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۳ 5 و لین الْمعَد لقطع دابرالظلمة و المْدّخر لاغیاء الراض 
معالم لین ۱ ۲ 


و 


له تن خسن صاجب الْعَضّر و الرّمان عَلّ ال تعالي قرجة ارف ها 


1 و ی ۳ ِِ 


مت تاتیخیه حضترت آبخالله سحفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


شم ال لحم لحم 

خداوند عالم , به ری ۳ ی براي گر نات -«ِ است؛ 
همواره انسان‌ها را دستگيري و راهنمايي نموده و مي‌نماید. این انسان‌ها 
هستند که به هر مقدار بیشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر 
بهره وی کش نو ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن, اندیشیدن؛ 

۱ )5( 

199 به 7 7 زوصا یج 1 دارد. 0 که براي 
تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام صف حیز3 هر کدام به توبه 
خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند محترم جناب آقاي دکتر 
بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت بزرگ و امکان ارتباط بهتر 
نسل‌جوان باقرآن انجام‌داده‌اند؛ همگي قابل‌تقدیر و تشکر و احترام‌است. 
به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه مي‌کنم که از این اثار بهره مند 
شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. 

محمد يزدي 


رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 1/2/1388 


۳ س‌ 


)6( 

شم ال الَحمنِ الرَحیم 

توفیق نصیب گردید از موسسه قنزانی تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده نز گرم و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات ت قرآن است که اين ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست. به امید اين که همه اقدامات با 
خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت‌اللهالاعظم ارواحنافداه باشد. 
)7( 

8( 


ق تا پیونه ضرف آبهاا اه تسیذهلی اصفر تما ننده: مقر م خیر کان ره خر اسان فارشن 


یشم اللّه ال حَمن الرَحیم 
1 نا عََیكَ الکتات تتیانا لِل شوع» (89 / نحل) 

شم آآ ان کته تراسانی است کم مسضای اس گرم قران. 
0 جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگي انسان‌ها مي‌باشد. تنظیم 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي رام پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه جوا هه بود. ۱ 
نشر آثار 
(9 
قرآني مفشرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام. نصیب برادر 
ارزشمندم جناب آقاي دکتر محمد بيستوني و گروهي از همکاران 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
تا اس سیر ار باه 
وی ا عفر یی 
296 
(10) 


مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده, از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
آیات و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و پیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و9.. . صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» کاربرد داشته و 
اقداد عادی اسعه به تم ۹ غزیه ان کم شتا منته. آنرفت 
نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به راحتي استفاده کنند. 

موسسه قراني تفسیر جوان 15 سال براي ساده‌سازي و ارائه تفسیر 
موضوعي و کاربردي در کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي گسترده‌اي را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي 

)11( 

کوچك) و بیش از یکصد تفسیر موضوعي دیگر نظیر باستان‌شناسي قرآن 
کریم: رنگ‌شناسي, شيطان شناسي, هنرهاي دستي:, ملکه گمشده و 
شيطاني همراه, موسيقفي, تفاسیر گرافيکي و... بخشي از 
خروجي‌هاي منتشر شده در همین راستا مي‌باشد. 

کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
0 سلله اه جناب آقاي سيدمهدي‌امین» مي‌باشد .ایشان 
تمامي مجلدات تفسیر المیزان را به دقت مطالعه کرده و پس از فیش 
برداري» مطالب را «بدون هیچ گونه دخل و تصرف در متن تفسیر» در 
هفتاد عنوان موضوعي تفكيك و براي نخستین بار «مجموعه 70 جلدي 
تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین نموده که هم به صورت تك 
موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي جوانان عزیز قابل استفاده 
کاربردي است. 

«تفسیر المیزان» به کته شهید [- 71 مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان 

(12) انتمان‌های اولیه:ه پنامتران آن‌ها 

شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». «المیزان» يكي 
از بزرگ‌ترین آثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از مهم‌ترین تفاسیر جهان 
اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و افتخار شیعه است. 
پس از تفسیر تبیان شیخ طوسي (م 460 ه) و مجمع‌البیان شیخ طبرسي 
(م 548 ه) بزرگ‌ترین و جامع‌ترین تفسیر شيعي و از نظر قوّت علمي و 
مطلوبیت روش تفسيري, بي‌نظیر است. ويژگي مهم اين تفسیر به‌كارگيري 


تفسیر قرآن به قرآن و روش عقللي و استدلالي است. این روش در 
کار مفشر تنها در کنار هم‌گذاشتن آیات براي درك معناي واژه خلاصه 
نمي شود بلکه موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار 
یکدیگر قرار مي‌دهد. تحلیتلن واه مف کند و رای دی تسام آبه 
به شیوه تدبري و اجتهادي توسل مي‌جوید. , 

باه افاه خسع یر الصا اف اس یر اس ان او 
خصیصه از 

مقدمه ناشر (13) 

اتسوو براش‌های اخشای ضا طظاط این (ره) خاش است و لا 
به مباحثي چون حکومت. ازادي, عدالت اجتماعي. نظم اجتماعي. مشکلات 
شبهات مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و به طور 
عمیق مورد بحجث و بررسي قرارداده است. 

شیون مرخوم: عامه به‌این ,شرع است که .در آغان خندایه از بلتیتوون. را 
مي‌آوزد و |۳۱ ۳ نکات 9 و تباتی ارتنا شرح مي‌دهد و پس از آن: 
تحت عنوان بیان آیات که شامل مباحث موضوعي است به تشریح آن 
مي‌پردازد, 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 
مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 
دانتتن امو تاه داشته‌ام همواره نیاز فراوان آنها راز به این تفسیر 
دریافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همکاري با جناب اقاي 

(14) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

سيدمهدي امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي رتست و شما براي روزي 
ذخیره شود که به جز اعمال 0 
کارساز نخواهد بود. 

رئیس موّسسه قراني تفسیر جوان 

تهران ‏ تابستان 1388 

مقدمه ناشر (15) 


اته افو ان کريم 

في‌ کناب تور 

لا بمسه ال الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در ( تس مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

ِ 3 و9 

«تفسیر المیزان» انتخاب و تلخیص, و بر حسب موضوع طبقه‌بندي شده 
است. 

۲ ۱ )16( 

در تقسیيم‌بندي به عمل امده از موضوعات قران کریم قریب 70 عنوان 
مستقل به دست امد. هر يك از این موضوعات اصلي. عنوان مستقلي 
براي هی يك کتاب ِ نظر گرفته شد. هر ٍِِ- در داخل خود به جندین 
شد. در این سرفصل‌ها آبات و ی قرآني زد تفسیر المیزان 
انتاب و پس از تلخیص, به روال منطقي. طبقه‌بندي و درج گردید. به 
طوري که خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب کوتاه وارد جهان 
شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن عظیم گردد. در پایان کار. مجموع این 
معارف به قریب 5 هزار عنوان یا سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش, 
۳ 

مقدمه مولف (17 

اواخر سال 1357 شسروع و دود 0 سال دوام داشته, و با توفیق 
الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385بایان پذیرفته و آماده چاپ و 
تشر کردیده است. ِ 

هدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در ان, تسهیل 
مراجعه به شرح و تفسیر ایات و معارف قران شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني. مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
طریق بیان مفسري بزرگ چون علامه فقید آية اللّه طباطبايي دریافت 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 
سال‌هاي طولاتي. مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتیم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به اندازه 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید 

(18) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

جواب مي‌داديم. زماني که تفسیر المیزان علامه طباطبايي, قدس اللّه سزه 
الشریف, ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت., اين 
مشکل حل شد و جوابي را که لا زم بود مي‌توانستیم از متن خود قران؛ با 
تفسیر روشن و قابل اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست بافته بود, 
بدهیم. اما آنچه مشکل مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل 
(یا بیست ) جلد تبرجمه فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لز این ضرورت 
احساس شد که مطالب به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود ِ 
قالب وا دائرة‌المعارف در دسرس همه دین‌دوستان قرار گیرد. 
همان انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. 

بديهي است این مجلدات شامل تمامي جزئیات سوره‌ها و آیات الهي قرآن 
تفی‌شون: بلکه نع تشنده مطاليي. انتحاب:.شود که.در تقشییر ایات. و 
مفاهیم قرآني, علامه بزرگوار به شرح و بسط و تفهیم مطلب پرداخته 
است. 

مقدمه مولف (19) 

اصول این مطالب با توضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» 
موجود است که خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري آن‌ها به خود المیزان 
مجلد و شماره صفحه مربوطه و ایه مورد استناد در هر مطلب قید 
گردیده است. 

ذکراین‌نکته لا زم است که چون‌ترجمه‌تفسیر المیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي آیات قرآن به سراغ جلد 
موردنظر خود. صرف‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه اسماني در موسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف. به صورت تفسیر» مختص 
نسل جوان, بان شده باشد, و استاد تاج جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني, اصلاح و تنقیح و نظگارت همه‌جانبه بر این مجموعه 
قرآني شریف را به عهعده گیرد. 

(20) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

موسسه قراني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل در 
رساندن پیام اسماني قران مجید به نسل جوان, مطالب قراني را به 
صورت کتاب‌هايي در قطع جيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشر 
همین مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه ان در هر شرایط 


زماني و مكاني, براي جوانان مشتاق فرهنگ الهي قرآن شریف, 
ساده و اسان گردد... 
و ما همه بندگاني هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 


و انچه انجام شسده و مي‌ شود همه از ز جانب اوست ۱ 


و صلوات خدا بر تخر سا لیا ال انا ناه ایس 
ِ ی بودند, و بر علامه فقید آیةالله طباطبايي و اجداد اوء و بر همه 
رها انا ما اسان اس سا 
۳ بودند و ما را نیز در مسر شناخت اسلام واقعي پرورش 
دادند! 

ار قح م۵ 19 

سید مهدي حبيبي امین 

ایا اوه مات 


فصل اول:آدم, جانشین خدا در زمین 


آغاز تاریخ بشر فعلي 


«یا آنهّا التاست اه توا ریَْمْ الدي عَلَقْمْ من تفس واجدة و.. ۰ (1 | 

نساء) 

آغاز تاریخ نسل فعلي بشر را قران کریم نز ایة فوق مشخصا بیان مي‌دارد. 

در این آیه سخن از نزوزد کار رفته که همه را از يك زن و مرد آفریده 

است. از ظاهر عبارت 

)23( 

چنین استفاده مي‌شود که مقصود از "نفس واحده " آدم علیه‌السلام و از 

"زوج‌ها" زن اوست: 

«اي مردم! از پروردگارتان بترسید, همان که همه شما را از يك 
تن آفرید و همسرش را نیز از آو پدید آورد و از آن دو تن, مردان و 

۱ب ۱ 

این دو نفر پدر و مادر انسان کنوني مي‌باشتد. که ما از آنان 

هستیم. طبق آن‌چه که از ظاهر قرآن کریم استفاده مي شود 

انسان‌هاي كنوني همه به آن دو نفر منتهي مي‌ شوند. 

آياتي که در قرآن کریم نشان‌ گر این معناست در سوره‌هاي زمره اعراف و 

اسراء به شرح زیر مي‌باشند: 5 

«شما را از يك تن افرید و از او زنش را به وج ود اورد.» (6 / 

زمر) 

«اي فرزندان آدم! شیطان شما را فریب ندهد. همان‌طور که پدر 

و مادر شما را از بهشت بیرون کرد!» (27 / اعراف) 

(24) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

(شیطان گفت:) - اگر مرا تا روز قیامت مهلت بدهي. جز اندكکي. کلیه 

اولاد آدم را به سوي هملاکت مي‌کشانم۱!» ِ / اسراء) 

قرآن مجید با ظاهر عبارت «و حَلق نها ر جها» (1 / نساء) مي‌خواهد 

بگوید: 

- زوج این فرد هم مثل خودش از همین نوع است و این افراد پراکنده همه 

به دو فرد همانند بر مي‌گردند! 

(مطالب و اخباري که در برخي تفاسیر ذکر شده که: "جفت این فرد 

از خودش گرفته شده و خداوند او را از جزء بدن وي آفربده است؛ 

" ویااین که: 

"خداوند زن آدم را از يكي از دنده‌هاي وي آفریده؛ " هیچ شاهدي از خود 


آیه بر آن نمي‌توان یافت (( 


در روایات اسلامي درباره این که آپا آدم پدر نسل کنوني بشر و هم‌چنین 

افراد بشر فعلي تنها اتسان‌هاني هنتند که‌خداوند آفریدهویا این که قبلا 
نیز این آفرینش تکرار شده است ؟ از حصضصرت امام صادق علیه السلام 

(در کناب توحید) نقل شده که فرمود: 

«شاید تو فکر مي‌کني که خداوند جز شما بشري نیافریدمر_ است؟ 

بل فسم به دا کم خذافتم هزار هار ارم فده کم شمها دن آخر این 

سلسله قرار دارید! ِ )1( 


تاریخ بي زمان نسل بشر 
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(26) انيسان‌هاي اولیه و آن‌ها 

فو از اد کل هن تیا انم فق ظَهُورمْ د یم 5..» (172 / 
اعراف) 

قسران مجید براق تسل بشر زماأني زا ذکر فرموده که در آن از بتی 
نوع بشر بر ربوبیت پروردگار خود پیمان ان شده 
است. 

- براي خدا عهدي است بر گردن بتتتر که از ان عهد بازخواست خواهد کرد 
ولي بیشتر مردم با این که حجت برایشان تمام شده. 

به آن عهد وفا تمي کنند!؟ 

آیه فوق مي‌فرماید: ۱ 

«ذکر کن براي مردم موطني را که در آن موطن, 

خداوند از بشر, از صلب‌هایشان ذریه‌شان را گرفت. 

تاریخ بي زمان نسل بشر (27) 0 5 
ب‌طوري که احدي از افراد نماند مر این که مستقل و مشخص از دیگران 
لشند؛ 

و همه در آن موطن جدا جداي از هم اجتماع کردند, 

و خداوند ذات وابسته به پروردگارشان را به ایشان نشان داد, 

و علیه خودشان گواهشان 70 

و ایشان در آن موطن غایب و معوب از پروردگارشان 
وده و پروردگارشان هم از ایشان محجوب نبود, 

بلکه به معاینه دیدند که او پروردگارشان است.؛ 

رصان که هر موجود ديگري به فطرت خود از ناحیه ذات خود پروردگار 

خود را مي‌يابد. بدون این که از او محجوب باشد!» 

این خطاب: ۵ صوات .ساب رسان‌عال.. منت بلکه خظایی. اندت 

حقيقي و 

(28) و اخلیه وس ضبران آرها 

کاس است الهیا) 

این ۹ اشاره ,مي‌کند بده يك تن انساني که سابق بر نشأّت 
دنيائي اوست؛ نشاتت است که خداوند در آن نشأت میان افراد نوع انسان 
تفرقه و تمایز قرار داده و هر يك از ایشان را بر نفس خود شاهد 

گرفته است که: 

«السشتث بر که آبا من بر ورد از شما نیستم ؟» 


«قالوا: بلي!» «گفتند: آریي! » (172/اعراف) 
تقدم "عالم در" بر این عالم تقدم زماني نیست, نشأتي است که به حسب 
زمان هیچ انفکاك و جدائي از نشات دنيوي ندارد, بلکه با آن و محیط پر آن 
است و سابقتي که بر آن دارد سابقتي است که 1 بسو ف و۱۳3 
دارد. 

پس: اين گفت و شنود مربوط , تتقبات:.ذنیا تبوژه بلکه ظرف ار سایق برد 
ِ 
تاریخ بي زمان نسل بشر (29) 
دنیاست و اشهاد هم معناي حقيقي‌اش اراده شده است. و خطاب هم 
زبان‌حال نیست بلکه خطاب حقيقي است.(1) 


تاریخ اولین خليفه در روي زمین 


«و لد قال رب لِلمَلایكَة ئي جاعلٌ في الارْض خلیَة... 

«و جون پروردگارت به فرشتگان گفت: - من مي‌خواهم در 
تم سا نی قرار دهم (30 تا 3و رما 
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(30) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

از زمینه و سیاق کلام فوق برمي‌آید که منظور از خلافت نام‌برده, جانشيني 
خدا| در زمین بوده است., : نه این که انسان جانشین ساکنان قبلي زمین 
شود. و این خلافت اختصاصي به شخص آدم علیه‌السلام ندارد, بلکه 
فرزندان او نیز در این مقام با او مشترکند. ملائکه از کلام خداي تعالي که 
فرمود: "مي‌خواهم در زمین خلیفه بگذارم," چنین فهمیده‌اند که اين عمل 
باعث وقوع فساد و خون‌ريزي در زمین مي‌شود. چون مي‌دانسته‌اند که 
موجود زميني به‌خاطر این که مادي است, باید مرکب از قوائي غضبي و 
شهوي باشد و چون زمین دار تزاحم و محدود الجهات است و مزاحمات در 
آن بسیار مي‌ شود و انتظام و اصلاح آن در جر ض فساد و بطلان واقع 
مي‌شود, لاجرم زندگي در آن جز به صورت زندگي نوعي و اجتماعي فراهم 
تضی‌شود. و نفات خر ان ین خد. کال نمي‌رسد جز با زندگي دسته 
جمعي... و معلوم است که این نجو قز کو بالاخره به فساد و 
خون‌ري زي منجر مي‌شود. 

تاریخ اولین خلیفه در روي زمین (31) 

در حالي که مقام خلافت. همان‌طور که از نام آن پید است. تمام نمي‌ شود 
مگر به این که خلیفه نمایش‌گر مستخلف باشد و تمامي شئون وجودي و 
آثار وراعام هداس آهرا حکایت کته الکه ان شون و آناره احکام و 
تدابيري که به‌خاطر تامین ان‌ها خليفه و جانشین براي خود معین 0 
است. 

خداي سبحان که مستخلف این خلیفه است. در وجودش مسماي به اسماء 
حسنا و متصف به صفات عليائي, از صفات جمال و جلال است و در ذاتش 
منزه از هر نقصي و در فعلش مقدس از هر شر و فسادي است. 
خليفه‌اي که در زمین نشو و نماء کند و با آن آثاري که در بالا گفته شد. 
زندگي زميني دارد, لایق مقام خلافت نیست و با هستي آمیخته با نقص و 
عیبش نمي‌تواند اتف 

(32) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

هستي خدائي منزه از هر عیب و نقص گردد! 

البته خداي سبحان در پاسخ ملائکه مسئله فساد در زمین و خون‌ريزي در 


آن را از خلیفه زميني نفي نکرد, بلکه مطلب ديگري عنوان نمود و آن این 
بود که در این میان مصلحتي هست که ملائکه قادر بر ايفاي آن نیستند و 
نمي‌توانند ان‌را تحمل نمایند ولي این خلیفه زميني قادر بر تحمل و ايفاي 
ان است. 

آري, انسان از خ دا کمالاتي را نمایش مي‌دهد و اسراري را 
تحمل مي‌کند که در وسع و طاقت ملائکه نیست : 

«و خدا همه اسماء را به آدم آموخت و.. ِِ« (31 / بقره) 

آن‌چه آدم از خدا گرفت و آن علمي که خدا به وي آموخت, "حقیقت علم به 
اسماء" بود. که فرا گرفتن آن براي آدم ممکن بود و براي ملائکه ممکن 
نبود. آدم اگر مسنحق و لایق خلافت خدائي شد به‌خاطر همین "علم به 
اماع ند 

تاریخ اولین خلیفه در روي زمین (33) 

آن مسمیات که براي آدم معلوم شد حقایق و موجوداتي خارجي بودند» که 
در پس برده غیب اسمان‌ها و زمین نهان بودند و عالم شدن به ان 
موخودات بغیی: بعتن. آناظوزی. که هنشت از یه تما رای موجود 
ژزميني ممکن بوده است, نه فرشتگان اتحا رت و از سوي دنکن ان 
علم در خلافت الهیه دخالت داشته است. (1) 


درباره تاریخ آدم ابوالبشر 


«از قال مك للملایکه ائي خال ون سرا من طین... ۰ (71 تا 88 ص) 
[ ای 210 

اس ان ها 

[تاریخ همه پیامبران حالت استثنائي از همه سرگذشت‌ها و تاریخ‌ها دارد و 
زندگي آدم کانه ارام که از همان اولیه او شروع مي‌شود. سپس 
به بهشت رفتن, فرود به زمین, شروع زندگي زميني و زاد و ولد ابناي او 
در مرها ایلتم هد آددای اس ار .عاقم گر ۵ این مطالیته که 
قسمتي از متشابهات است و قسمتي از دنياي وحي و ارتباط انسان با 
عالم با لاء از فهم و درك بشر معمولي دور مي‌باشد. 

ذربارن زندیی. زهتین ادم هم جز در چتد صورد از زندیی. بت رآنتن .مطلیی 
بیان نشده است. 

حق هم همین است! چون خداوند براي قصه گفتن از راه دور و بدون هدف 
قرآن و پیامبر نفرستاده است بلکه اگر بخواهیم در قرآن به عنوان "کتاب 
هدایت" از آدم و از 

دربار‌ازية ام انوالیشر (35) 

دید آن‌چه در روزهای اول بشر زفیتی گذشت جیزی بدانيم بهتر. است یه 
آیات 24 به بعد سوره اعراف مراجعه کنیم و بدانیم که از همان روزهاي 
اول "اصول قوانین هدایت بشري " نازل شده است و خداوند آن‌ها را براي 
ما نقل کرده است که در واقع "هدف قرآن "همین است (و در محدوده این 
تألیفات نیز هدف مولف همین است.) که از تاریخ و سرگذشت‌ها آن‌چه که 
داراي فایده و اثر است بیان شود تا مفید افتد, نه آن‌چه که در يك دوره 
کوتاه بر يك پا چند خانواده‌اي و قبيله‌اي جه ده است ؟! 

آن‌چه بیان مي‌شود در واقع از هه است که با جامعه بشري 
در کل, در همه زمان‌ها و با روحیات و اعتقادات مردم و معنویات و اخلاق 
آن‌ها سروکار پی دا مي‌کند, نه بك قصه ساده و شنيدني! 


مین[. ۲ 
(36) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 


«به باد آر آن زماني را که پروردگارت به ملائکه گفت: 
- من بشري از گل خواهم آفرید, 
متوجه باشید که چون خلقت او تسویه و تکمیل شند؛ 
و از روح خود در آن دمیدم, 
برایش به سجده بیفتیبد!» ( 71 و 72 / ص) 
این ۹ کلام خداي تعالي است که به زمان گفتگو با ملائکه اشاره 
قی کته نو غبارنت. دیکر نیز که خداوند فرمود: 
قسمتي از ماجراي خلقت ادم (ع) (37) 
«من در زمین مي‌خواهم جانشین و خلیفه بگذارم.» (30 / بقره) 


و 

«من از کل بشري خلق مي‌کنم»» (71/ ص) 

هر دو خطاب خداوند است به ملائکه و دو جمله متقارن است که در يك 
زمان و يك ظرف واقع شده‌اند. (1) 


شتا خلقفت آدم 


1- المیزان ج : 34 ص : 38 . 

(38) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

در قرآن کریم هر جا از انسان به "بشر "تعبیر شده منظور همان جثه و 
و ظاهر بدن اوست. در آیه شریفه فوق,. مبداً خلقت آوفت 1 

معرفي شده است. <ر سوره روم مبدا خلقت او "ج| ی " و در سوره حجر 

"صلصالي از حماً مسنون " و در سوره الرحمن "ضلصالي چون ۰ 

شفال " آمده است, که احتمال داد همان معدا واحد احوال مختلفي ب 

خود گرفته است و قرآن کریم هر جا نام يکي از آن احوال را برده 

است. ل[ ذا| این اختلاف تعبیر ضرري به‌جائي نمي زند. 

اک روح دمیده شده در انسان را خداوند به خود نسبت داد و فرمود: «از 

روج خودم در او دمیدم,» به منظگور شرافت دادن به ان روج است 

و خواسته همه این مطالب را به این نکته پایان دهد که حال که از 

روح خودم بر او دمیدم پس شما اي ملائکه بر او سجده کنید! 

مبداً خلقت آدم (39) ۱ ۲ 

خداوند مي‌فرماید که همگي ملائکه براي آدم سجده کردند و احدي از آن 

تخلف نکرد مگر ابلیس که تکبر کرد و از سجده براي او دریغ ورزید و او از 

سابق بر این کافر بود. این که ابلیس قبل از این صحنه کافر بوده است, در 

سوره حجر از زبان خود او چنین نقل کرده است: 

«- من از نخست حاضر نبودم براي بشري به خاك بیفتم, 

۹1 تو او را اد تن از لجن خشکیده درست کرده باشسي!» (د3 

حجر) (1) 


1 المی_زان ج : 34 ص : 38 . 
(40) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 
«و لد حَلَفْتا اسان من صلصال من حاٌ مسئون....» (26 تا 50 / 


حجر 

در این آیات: خداي سبحان از آغاز خلقت جن و انس: از فرمان دادنش به 

ملائکه و ابلیس براي سجده به آدم, از سجده ملائکه و امتناع ابلیس, از 

رجم او از گمراهي ببي آدم به دست او و از به کرسي نشستن قضاء خدا 

در سعادت متقین و شقاوت گمراهان: سخشن به مان آورده است. 

مقصود از عبارت "به تحقیق ما انسان را خلق کردیم. " ابتداء خلقت انسان 

است., به اسان این که در جاي ۳ قرآن درباره خلقفت آذنتی از 

گل مي‌فرماید: 7 

ار ک رمخافت‌انسان راز کل 

و آن‌گاه نسل او را در خلاصه‌اي از ان بي‌مقدار قرار داد.» (8 / 

سجده) _ 

بنابراین ایه شریفه خلقت نوع انسان را بیان مي‌کند. زیرا خلق کردن اولین 

موجودي که بقیه افرادش از آن منشعب مي‌شوند در حقیقت خلق کردن 

همه ان‌هاست. 

خداوند ملائکه را مورد خطاب قرار داده و به ایشان خبر مي‌دهد که 

مي‌خواهم ادم را خلق کنم و شما باید بعد از ان‌که روحم را در او دمیدم 
به او سجده کنید! 

تتسوو از دمیدن روح» ارتبباط دادن و برقرار کردن علقه بین بدن و 

روج است, به طوري که و آیستة دیگر مي‌فرماید: 

دس زا طفه‌ای در عا امنی فران تاه 

پس آن نطفه را علقفه کردیم. 

۱ 

آن‌گاه علقفه را مضغف-ه کردم 

مضفه را انستغوان‌ها تمودیم: 

و سیس آن استخوان‌ها را با گوشت پوشاندیم. 

و در آخر او را خلقي دیگر کردیم!» (13 و 14 / مومنون) 

آن‌گاه خداوند متعال حکایت مي‌کند که ملائکه همه سجده کردند به‌طوري 

که حني يك‌نفر هم جاي نماند و فقط از تمامي ملائکه ابلیس سجده 


آدم و خصوصیات فردي آدم دخالتي در این امر نداشته است. بلکه 
خصوصیات نوعي اش باعث شده و این سجده هم صر فا از باب 
تشریفات اجتماعي نبوده بلکه نتيجه‌اي حقيقي و واقعي باعث ان 
شده است و آن عبارت است از خضوع برحسب خلقت. 
خلقت آدم و نقش ملائکه و ابلیس (43) 
پس ملائکه بر حسب عرضي که در خلقتشان بوده خاضع براي انسانند, 
آن‌هم بر حسب غرضي که در خلقت انسان بوده است. (يعني نتیجه خلقت 
بشر اشرف از نتیجه خلقت ملائکه است.) ملائکه مسخر براي بشر و در 
1 سعادت ژد کی اویند و به عبارت ذیکر انسان منزلتي از فرب و 
مهله‌ای از کمال اس متا فون کرب‌و مال ملانکه اریفت؛ 
این که مي‌بينيم همه ملائکه مامور به سجده بر ادم شدند, مي‌فهمیم همه 
آنان مسخر در راه به کمال رساندن سعادت بشرند و براي رستگاري او 
کار فی‌کف سظ بان ا راهان حامور حیات سید طانیه: ریگ 
مأمور مرگ. طایفه سوم مأمور رزق و طایفه چهارم مأمور رساندن وحي 
هستند. طايفه‌اي معَقباتند, طايفه‌اي نویسنده و هم‌چنین مابقي ملائکه هر 
کدام مشغفول يکي از ز کارهاي بش ند. 
(44) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 
اتن‌خانست که برای سای که فکر کته فون یت کو نان اناسه: 
از سجده به ادم به‌خاطر استنكافي بود که از خضوع در برابر نوع بشر 
داشت و او نمي‌خواست مانند ملائکه در راه سعادت بشر قدم بردارد و 
او را در رسیدن به کمالش کمك کند. 
(قرآن مجید در ادامه مطلب اشاره به دشمني شیطان و نقشه‌هاي او علیه 
امی زارد که روت این عط ال فلا درل هتم این لا 
تألیفات آمده است.) (1) 


1- 3 3 ص 221. 
وج آدمر از بهشت و ابتداي سکونت در زمین (45) 
«و مه ناک في الرض و ۰ (10 تا 25 /اعراف ) ۱ 
آیات زیر, از ماجراي سجده ملائکه و سرپيچي ابلیس, از فریب خوردن آدم 
و همسرش به وسیله شبطان, از ترك بهشت و از سایر اموري که 
خداوند براي ان دو مقدر کرده بود, حکایت دارند: 
«م] شمارا در زمین جاي دادیم 
و در ان‌جابراي شما وسایل زد کین قرار دادیم 
سب سياسي که مي‌دارید اندك است! 
شما را خلق کردیم و آن‌گاه 
نقشبندي‌تان نمودیم و سیس 
(46) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 
4 فرشتگان گفتیم: 
- آدم را سجده کنیدا 
همه سجده کردند مگر ابلیس, 
که از سجده‌کنان نبود. 
گفت: - مانعت چه بود که وقتي به تو فرمان دادم سجده نکردي؟ 
7 
مرا از انش آفريدي و او را از کل خلق کرده‌اي! 
گفت: از اشفا فرود شوا! 
ور تسا تزور ٩‏ مفي کردن حصسق تونیست! 
برون شو, که تو از حقيراني! 
خروح آدم از بهشت و ابتداي سکونت در زمین (47) 
گفت: - مراتاروزي که برانگیخته مي‌شوند., مهلت ده! 
گفت: - مهلت خواهي یافت! 
گفت: *ربوای این صلا لت که مرا تضیب وهای ون را رابت تو برتیتن راه 
آن‌گاه از جلوي رویشان و ی سرشان و از راستشان و از چپشان بر 
انان مي‌تازم و بیشترشان را سپاس‌گزار نخواهي یافت! 
گفت: - از اسمان من بیرون شو! مذموم و مطرود! 
هر که از آنان پيروي تو کند جهنم را از همه شما لبریز 
مي‌کنم ! 


و 


- اي آدم! 

(48) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

توو همسرت در این تست اف یر توا 

و از هر جا خواستید بخورید! 

و بسه این درخشت ندز دیتكت مشویدا! 

که از ستم‌گران خواهید شد! ۱ 
شیطان وسوسه‌شان کرد تا عورت‌هایشان را که پنهان بود بر انان 
نمودار کند. گفت: - پروردگارتان شمارا از این درخت منع نکرد 

مگر از بیم این که دو فرشته شوید, 

یا از زندگان جاوید گردی د!؟ 

برایشان سوگند ورد که من خیرخواه شمایم! 

پس با همین فریب سقوط‌شان داد, 

خروج ادم از بهشت و ابتداي سکونت در زمین (4۸9) 

و چون از آن درخت خوردند. عورت‌هایشان در نظرشان نمودار 
شد. 

و بنا کردند از برگ‌هاي بهشت به خودشان بچسبانند, 

و پروردگارشان به ایشان بانگ زد: 

- مگکر فتی از اترن درخشت منع‌تان نکردم؟! 
تا 

گفتند: - پروردگارا! مابه خویشتن ستم کردیم ! 

و ات مارا نيامرزي و رحم‌مان نكکني از زیان‌کاران خواهیم 
بود . 

گفت: - چنین که دشمن هم‌دیگرید پائین روید! 

و شما را در زمین تازماني معین قرارگاه و برخورداري 
هست! گفت: ورد 5 ان‌ج] زندگي مي‌کنی-د, 

(50) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

و در آن‌جا مي‌میرید, 

و از ان‌ج]ا بیرون اورده مي‌شسوید...۱» (1 


مفهوم سجده ملائکه بر آدم 


از قسمت اول آیات بالا برمي‌آید که سجده ملائکه براي جمیع بني نوع بشر 
و در حقیقت خضوع براي عالم بشریت بوده است. اگر حضرت آدم 
علیه السلام قبله گاه سجده ملائکه شده از جهت خصوصیت شخصي او نبوده 
بلکه از این باب بوده که آدم علیه‌السلام نمونه کامل 

1- المیتزان ج 15 ص 24. 

مفهوم سجده ملائکه بر ادم (51) 

انسانیت بوده و در حقیقت از طرف تمام افراد انسان به منزله نماینده 
بوده است. زیرا خلافتي که خداوند به ادم داده مخثتص به حضرت ادم نبوده 
بلکه در همه افراد بشر جاري است. پس سجده ملائکه هم سجده بر جمیع 
افراد انسان است. 

حقیقت ديگري نیز از آیات بالا روشن مي‌ش ود این است که خلقت 
آدم در حقیقعت خلقفنت جمیعع بني نوع بشر بوده است. (1 


قسمت بعدي آیات بالا جریان سجده کردن تمامي فرشتگان به جز ابلیس 
را بیان 

1- المیزان ج: 15 ص: 24 . 

(52) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

مي‌کند و علت سجده نکردن او را در این دانسته که وي از جنس فرشتگان 
نبوده بلکه از طایفه جن بوده است., لکن در ابتداء هیچ فرقي با ملائکه 
نداشته و در بین انان بوده است: شیطان و همه فرشتگان در مقامي قرار 
داشتند که مي‌توان ان مقام را مقام قدس نامید و امر به سجده هم متوجه 
این مقام بوده نه به يك يك افرادي که در این مقام قرار داشته‌اند. 
بنابراین معلوم مي‌شود ابلیس قبل از تمردش فرقي با ملائکه نداشته و 
پشن از تمرد خستایش از آتان جدا شده است: ملانکه به آن‌چه مقام و 
منزلتشان اقتضا مي‌کرده باقي ماندند و خضوع بندگي را از دست ندادند 
ولکن ابلیس بدبخت از آن مقام ساقط گردید. چون از جنس جن بوده و 
فسق ورزید و زندگي‌اي را اختیار کرد که جز خروج از کرامت الهي و 
اطاعت بندگي چیز ديگري نبود. 

از این ایات استفاده مي‌شود که آگر ابلیس عضیان ورزید و مستحق طزد 
شد به 

ابلیس در برابر انسان (53) ۱ 

خاطر تکبرش بود وگرچه به ظاهر مي‌خواسته بر آدم تکبر ورزد. لکن از 
این که ابلیس با سابقه‌اي که از داستان خلافت ادم داشت و تعبيري که از 
خداوند درباره خلقت ادم شنیده بود - که من او را به دو دست خود 
افریده‌ام - معذلك زير بار نرفت., برمي‌اید که وي در مقام استکبار بر 
خداوند بوده نه استکبار بر ادم ! 

ابلیس از خداوند مهلت مي‌خواهد و خداوند هم به‌وي مهلت مي‌د هد. البته 
ابلیس به‌طور مطلق از خدا مهلت خواسته است ولکن خداوند او را 
تازماني "معین " مهلت داده است. 

(شرح کامل قرارگرفتن آدم و همسرش در بهشت و خروج آن‌ها به 
دلیل وسوسه شیطان و بقیه داستان در جلد هشتم این مجلدات 
امده است.)(1) 

1- المیزان ج: 15 ص: 24. 

(54) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 


خروج ادم از بهشت و فرود به زمین 


ادامه جریان زندگي آدم در ی ر از ۰ اسلامي از امام 
«بهشت آدم از باغ‌هاي دنیا ۳ و همین ماه و خورشيدي که به ما مي‌تابد 
به به آن بهشت مي‌تابیده است. ۹ از باغ‌هاي آخرت مي بود هرگز از آن 
اخراج نمي‌شد. چون آخرت تا خلود است. 
خداوند آدم را در بهشت جاي داد و همه خوردني‌ها را به جز يك درخت 
برایش مباح 
خروج ادم از بهشت و فرود به زمین (55) 
کرد. خلقت ادم طوري بود که بدون امر و نهي و غذا و لباس و مسکن و 
نکاح نمي‌توانست بسر ببرد و سود و زیان 9 را جز ند راهنمائي خداوند 
تشخیص نمي‌داد. پس ابلیس بر او برآمد و گفت که اگر تو و همسرت از 
این درخت بخورید فرشته خواهید شد و براي هميشه در بهشت خواهید 
زیست و اگر نخورید خداوند بیرونتان خواهد کرد. آن‌ گاه قسم 
خورد که خیرخواه آنان است. 
کارشان بدان‌جا کشید که خداي تعالي فرمود: «بِدّث لهّما سَوانئهما....» 
(121 / طه) 
خلاصه آن‌که, لباس‌هاي بهشتي‌شان از تن فرو ریخت و ناگزیر از برگ 
درختان بهشتي خود را پوشاندند. 
خداوند خطابشان فرمود: ۱ 
(56) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

- آیا شما را نگفتم که از این درخت نخورید؟! 
در جواب عرض کردند: 

- پروردگارا مابه خودمان ظلم کردیم. 

واگر تومارا نبخشي و ترحم نكني, 
مااز زیان‌کاران خواهیم شدا! 
داوند در جوابشان فرمود: 
- رود شویدا 
سر تین از فوصت سر ی تیک وه 
و شما را در زمین است مستقر و متاعي تا وقت معین, يعني تا روز 
.. در آن‌جا زندگي مي‌کنيد, 
خروج ادم از بهشت و فرود به زمین (57) 


و در آن‌جا مسي‌میرید؛ 
و از ان‌ج] بیرون اورده مي‌شوید!» (22 تا 25 / اعراف)(1) 


حرکت وجودي انسان 

«و کئم آموا: نا قاخیا کم نم مینکم نم ُخییکم نم له ترجغو 0!» (28/بقره) 
«و بدا حَلَقَ اسان من طین... 

1- المیزان ج + 19 ص :۰ 24. 

(58) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

«آغاز کرد خلقت انسان را از گل, 

سپس نسل او را از چکيده‌اي ای یف بي‌مقدار کرد, 

و سیس او را انسان تمام عیار نموده, 

و از روح خود در او بدمی-د!» (7 تا 9 / سجده) 

اين آیات دلالت مي‌کند بر این‌که انسان جزئي از اجزاء کره زمین است و 
و چيزي که هست از همین زمین نشو 
نموده و شروع به تطور کرده و مراحل خود را طي مي‌کند. ۳7 
صمی ( ۱ په آن‌جائي که خلقتي غیر زميني و غیر مادي مي‌شود: 

« سم م انشآناه حلقا .احو!» 

«قتباز لاله ٩۲‏ مس الخالفین!» 

9 وجودي 7 (59) 

«سپس او را خلفي دیکر کرد, 

سس مبارك است خضدا, که بهترین الق است !» (14 / 
مومنون) 

این موجود غیر مادي عینا همان است که از زمین نشو کرد و خلقتي دیگر 
شد و به اين کمال جدید تکامل یافت. آن‌گاه وقتي به این مرحله رسید 
فرشته مرگ او را از بدنش مي‌گیرد - و بدون کم و کاست مي‌گیرد - و 
سیس این موجود به سوي خداي سبحان برمي‌گردد... این صراط و 
4 ۳ انسان ۳ 

9 سا « 

«و مها حْرِجُكَم تارة آَري» 

«ما شما را از زمین درست کردیم,» 

(60) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

«دوباره به زمین برمي‌گردانیم,» ۳ 

«آن‌گاه بار دیگر, از زمین بیرونتان مي‌آوریم!» (55 / طه) 

اتشسان: برای. هر غرضي که دارد از هر چتری استفاده مي‌کند. و آن را به 
خدمت خود هقف کنر 3 و لایزال گذشت زمان هم این موجود عجیب را در 
تکثیر تصرفات و عمیق‌تر ساختن نظریه‌هایش تائید مي‌کند: 


«و سَخْر لَکمّ ما هي السَمواتِ و ما في الاژض جمیعا من 

«براي شم آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین ۳ اه در 

حالي‌که همه‌اش از اوست!» (13 / جائیه) 

«ت7َم استّوي آلي السماعء» 

«#سپس به آسمان پرداخت. ۳ (29 / بقره) 

حرکت وجودي انسان (61) ۱ 

اه کم ال سر اد که انشوا ها مه اشفا شتا اسان 

بوده است و اگر آن را هفت آسمان قرار داد نیز به خاطر این 

موجود عزیز بوده است. 

این بود صراط انسان در مسیر وجودش و این وسعت شعاع عمل انسان 

در تصرفاتش در عالم کون. همان است که خداي سبحان نیز ان را 

بیان کرده که از کجا آغاز مشود وید کمااختممی‌شوو. 

چيزي که هست قرآن کریم همان‌طور که احیانا مبداء حیات دنبيوي انسان 

را کصهان ان شروع کرده, عالم طبیعت و کون شمرده است و هستي اش را 

نیز مرتبط بدان معرفي مي‌کند. در عین حال آن‌را مرتبط با پروردگار 

متعال مي‌داند. ۲ 

«من تو را از پیش افریدم, در حالي که چيزي نبودي!» (9 / بقره) 

ی مخلوقي است تربیت یافته در گهواره تکوین و از پستان صنع و 
د‌ 

(62) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

ارتضاع نموده و در سیر وجودي‌اش تطور دارد و سلوك او همه با طبیعت 

مرده مرتبط است. و از نظر فطرت و ابداع مرتبط به ۳ خدا| 

کیت آوزست. 

این از جهت آغاز ز خلقت بشر و پیدایشش در نشئه دنیا و اما از جهت عود و 

برگشتش به سوي خدا, قرآن کریم, صراط ات را منشعب به دو 

طریق مي‌داند: طریق سعادت و طریق شقاوت! 

طریق سعادت را نزديك‌ترین طریق - يعني صراط مستقیم, دانسته که به 

رفیع اعلي منتهي مي‌شود و این طریق لایزال انسان را به سوي بلندي و 

رفعت بالا مي‌برد تا او را به پروردگارش برساند. 

طریق شقاوت. که آن را راهي دور و منتهي به اسفل‌السافلین - پست‌ترین 

پستي‌ها - معرفي مي‌کند, تا آن که:نه رب العالمین نی ات ود 

حرکت وجودي انسان (63) ۲ 

کی خفا در ماهرا اه ار رت اس وم بو ان اشتف 0و 

پروع): (1) 


ماده اولیه انسان 


«آلّذي 2 حتف کل شیء حَلقَةه 5 وَبَدَاحلق الأنّسان من طین... (7 تا 9 / 
سجده) 

خداي تعالي خلقت هر موجودي را نیکو خوانده است. 

«خلقفت مسلازم با حسن و زيباتي است.» 

«و هر مخلوقي بدان جهت که مخلوق است زیباست!» 

1- المیزان ج : 1 ص : 213 . 

(64) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

داي متعال در این اه مي‌فرماید: 

«خدائي که خلفت همه چیز را زیبا کرده است,» 

«و خلقت انسان را از گلي آغازی_د!» 

خداوند تعالي ۳ که مبدا پیدایش این نوع - نوع انسان - از گل بوده 
است. تمامي افراد این نوع از فردي پدید آمده‌اند که آن فرد از گل خلق 
شده است و فرزندان این فرد از راه تناسل و تولد از پدر و مادر 
یدید افذه‌انتد. 

تنها افرادي که از گل خلق شده‌اند آدم و حوا علیه‌السلام هستند! 

ماده اولیه انسان (65) 

قران‌مجید در ادامه اين بحث طرز تولد نسل‌هاي بعدي این دو فرد را(از 
طریق جدا شدن به ولادت)از چکيده‌اي از آبي ضعیف بي‌مقدار دانسته 
است. 

درباره ورود روح به بدن انسان و مراحل آن مي‌فرماید: 

«آن‌گاه وي را بیرداخت. 

و از دف ِِِ در او دمید, 

و براي شما گوش و دیدگان و دل‌ها آفریه: ۰ (9 / سجده) 

آیات کریمه قرآن, ظاهر قریب به صریح است در این که بشر موجود در 
امروز که ما ۱ 

(66) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

افرادي از ایشانیم. از طریق تناسل منتهي مي‌شوند به يك زن و شوهر 
معین, که قرآن نام آن شوهر را "دم " معرفي کرده است. و نیز صریح 
است در این که اين اولین فرد بشر و همسرش از هیچ پدر و مادري 
متولد نشده‌اند بلکه از خاك يا کل پا لایه يا زمین - به اختلاف 
تعبیرات قرآن - خلق شده‌اند. 

اين آن معنائي است که آیات با ظهور قوي خود آن را افاده مي‌کنند. این 
معنا را که نسل حاضر بشر منتهي به مردي به تام "دم" است ممکن است 


از ضروریات قران دانست. این ادم و همسرش از پدر و مادر متولد 
نشده‌اند بلکه از زمین تکون یافته‌اند. ِ 

ایات قرآني بیان نکرده‌اند که چگونه ادم از زمین خلق شد؟ ایا در خلقت او 
علل و عوامل خارق‌العاده دست داشته است؟ و آیا خلقتش به تکوین الهي 
آنق‌نوده و تون انش که قدت تمانین ول کشندی باشند. و شید شاه 
شده ازز کل مبدل به بدني معمولي و 

ماده اولیه انسان (67) ۱ 

عادي و داراي روح انساني شود؟ و یا آن که در زمان‌هاي طولاني این 
دگرگوني صورت گرفته است و اسنتعدادهائي يکي پس از ديگري 
درباره‌اش تبدیل یافته و نیز صورت‌هائي يکي پس از ديگري به خود گرفته 
است تا آن که استعدادش براي گرفتن روح انساني به حد کمال رسیده و 
آن‌گاه روح در او دمیده شده است؟ و سخن کوتاه, ایا نظیر نطفه در 
رحم علل و شرايطي يكي پس از ديگري در او اثر کرده است؟ 

ام هیچ يك از این احتمالات در قرآن کریم نیامده است ! 

تن زین ایته‌ای: که .فربارم: خلفت آدم در فرازخ دنده:می‌ شود 
آيه‌اي است که درباره مسیح علیه السلام نازل شده و فرموده است : 
«صفت عيسي مانند صفت آدم است 

(68) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

که خداي تعالي او را از خاك زمین خلق کرد 

بدون این که يدري داشته باشد که از نطفه او متولد شود. ۳ 
(59 / آل‌عمران) تمامي آیات قرآني که از خلقت آدم از تراب یا از گل یا 
امثال آن خبر مي‌دهند مي‌فهمانند که خلقت انسان آنت و بدون گذشت 
زمان و بدون پدر و مادر بوده است و خلقفت آدم با خلقت سایر افراد 
بشسر و سایر جانداران فرق داشته است.(1) 


انشاء خلق آخر 


1- المیزان حج : 32 ص : 91. 

انساء خلق آخر (69) 

«و لو حَلَغتا اسان من شلالة من طین نَمّ... ۰ (12 تا 14 / 
موّمنون) 

خداوند متعال در این آیات از زماني صحبت مي‌کند که پاي هیج تاریخ 
نويسي بدان نرسیده است. زماني که خلق ابتدائي صورت دج و در 
آن آدم از گل آفریده مي‌شود و فرمان مي‌یابد نسل او به جاي خاك از 
چکیده ۳ خوار - «سلاة من ماء ء مهین» (8 / سجده) تولید شود: 
«ما انسان را در آغاز از چکیده و خلاصه‌اي از اجزاي زمین 

کته سا آب آمیخته سوه آنسدازه زره کسرد یسم 

وش فا اسان را تطفتای کرهیم هدر رم هتکن اف 
(70) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

آن‌گاه نطفه را علقعه و علقه را مضغعه کردیم 

و سپس آن مضغه را استخوان کردیم, 

پس بر آن استخوان گوشتي پوشاندیم, 

ی از آن علفتی دبک رش کردیم 

پس پس آفرین بر خدا که بهترین آفرینندگان است ۱» (12 ۳ 4 ۸ مومنون) 

در آخترین مرحله خداوند سیاق عبارت را از "خلقت " به "انشاء" 
تغییر داد تا دلالت کند بر این که آن‌چه به وجود آوزدیم یی نگ و 
حقیقت ديگري بود, غیر آن‌چه در مراحل قبلي بود. 

مثلاً علقه هر چند از نظر اوصاف و خواص و رنگ و طعم و شکل و امثال 
آن با نطفه 

انساء خلق آخر (71) 

فریداشت: الا این که افضافی که تفه داشت ارت دادن اخضافین 
هم‌جنس آن به خود گرفت. خلاصه این که اگر عین اوصاف نطفه در علقه 
نبود, هم‌جنس آن بود, مثلاً اگر سفید نبود قرمز بود و هر دو از يك جنسند 
به نام وی به خلاف اوصافي که خداوند در آخر به آن داد و آن را انسان 
کرد! که نه ین آن اوصاف در مراحل قبلي بودند, نه ی آ: ۱ 
در انشاء اخیر او را صاحب حیات و قدرت و علم کرد. 

در این مرحله خداوند به انسان جوهره ذاتي داد, (که ۳ از آن: تفبیز 
مي‌کنيم به "من ") که نسخه آن در مراحل قبلي يعني در نطفه و علقه و 
مضغه و عظام پوشیده به لحم, نبود, هم‌چنان‌که در ان مراحل اوصافه علم 
و قدرت و حیات نبود. پس در مرحله اخیر چيزي به وجود امد که 


مسبوق به عدم بود, يعني هیچ سابقه‌اي نداشت. (1) 
(72) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

1- المیزان ج : 29 ص : 29 . 

انساء خلق آخر (73) 

74( 


فصل دوم:روزهاي بهشتي ادم زميني 


«و فلنایااد 2 اشکتن اشه و رفخك اع 3 ۰ (35 تا 39 / بقره) 
آدم در اصل و در آغاز براي این خلق شده بود که در زمین زندگي کند و نیز 
در زمین بمیرد و اگر خداي تعالي او را (چند روزي) در بهشت منزل داد 
براي این بود که امتحان خود را پس بدهد. 

)75( 

این معنارا آیه «الي جاعل في الاض عَلیقة» (30 / بقره) به دست 
مي‌دهد. 1 

ینس هدف و منظور از خلقت ادم این بود که در زمین 
سکونت کند. ۱ 

چيزي که هست , راه زميني شدن ادم همین بوده که نخست در بهشت 
منزل گیرد. 

قرآن کریم روزهاي بهشتي آدم زميني را چنین تعریف مي‌کند: 

«و گفتیسم: 

- اي آدم ! ۱ 

توو همسرت در بهشت رام گیربد, 

و از آن به فراواني از هر جا که خواستید بخورید, 

(76) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

و نزديك این درخت مشوید که از ستم‌کاران خواهید شد! 

و شیطان ایشان را از نعمت بهشت بینداخت. 

و از آن زندکی آنسودم که داشتند بیروتشان کرد 


5 با همین وضع که دشمن هم دیگرید, 

پائین روید, 

که تا مدني: 

در زمینن» , قرارگاه و بهره داربد! 

و آدم از پروردگار خود سخناني فرا گرفت, 

و خ دا او را ببخشید, که وي بخشنده و رحیم است ! 
۱ 

گفتیم: 

۳ همگي از بهشت پائین روید! 

اگر هدايتي از من به سوي شما اد و البته خواهد اد 

آن‌ها که هدایت مرا پييروي کنند, نبه بيمي دارند و نه اندوهگین 
مي‌شوند و كساني که کافر شوند و ايه‌هاي ما را دروغ شمارند, 


اهل جهنم‌اند, 

و شود در آن جاودان‌اند! » (35 تا 39 / بقره) 

پس راه زميني 1 ِِ بوده که ( منزل گیرد و 
مامور به سجده براي ار 

(8/( انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

و آن‌گاه در بهشت منزلش دهند و از نزديكي , یه آن:درخت تهن. کنند و آونه 
تحريك شیطان از آن بخورد و در نتیجه عورت خود و نیز از همسرش ظاهر 
گردد و در آخر به زمین هبوط کنند. ۲ 
گو این که خلقت بشري و زميني آدم و همسرش تمام شده بود و بعد از آن 
خدا ان دو را داخل بهشت کرد ولي مدت زيادي در این بین فاصله نشد و 
خلاصه آن قدر به آن دو مهلت ندادند که در همین زمین متوجه عیب 
خود شوند و نیز به سایر لوازم حیات دنيوي و احتیاجات آن پي 
تشر تاه ۲ 

بلکه بلافاصله آن دو را داخل بهشت کردند... . ۲ 

و وقتي داخل بهشت کردند که هنوز روح ملكوتي و ادراکي که ادم از عالم 
ارواج و 

9 8 به زندگي دنیا آلوده نشده بود. 

معلوم مي‌ شود پوشيدگي‌هاي عیب آن دو موقتي بوده است و يك 
دفعه صورت گرفته است, جون و رت اون زميني ممکن نیست براي 
مدت طولاني این عیب پوشیده بماند. ۳ 

اخرین عامل و علتي که باعت زميني شدن ان دو شد. همان مسئله ظاهر 
شدن "عیب " ان دو بودا ۲ 

بهشت بر خود بچسبانند,» همان "عورت" ان دو بوده است. 

معلوم است که این دو عضو مظهر همه تمایلات حيواني 
است. جون مستلزم غذا خوردن و نمو نیز هستند. 

(80) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

ابلییس هم جز این همدف و كوششي نداشته که به هر وسیله که شده 
غیت آن ده زا اه و سا رن ۲ 

ظهور عیب در زندگي زميني و به وسیله خوردن از آن درخت, يكي از 
قضاهاي حتمي خدا بوده. که باید مي‌شد و ملاحظه مي‌شود که خداي تعالي 
نیز خطیثه انان را بعد از آن که توبه کردند بیامرزید ولي در 
عین حال ان‌ها را به ِِ برنگردانید, بلکه به سوي دزی ]ا 
فتوطشان دام تا در آن از ند کی کته 


اگر محکومیت ژند کی کرد درز زمین:جا خوردن از آن درخت و هویدا 
گشتن "عیب " قضائي حتمي نبود و نیز برگشت آن‌هابه بهشت محال 
تتوتی نایک بهه ار هه و ول آن ده مت سراف تن 

یس معلوم مي‌شسود: 

اقامت موقت (81) ۰ ٍ 

علت بیرون شدن از بهشت و زميني شدن آدم, خود آن "گناه" نبود, بلکه 
علت ان ید که ه تساه ان تا یت ایا فافع وم اس 
"به وسیله شیطان " صورت گرفت. ۱ 

ولي اگر پدر بشر و مادرش به زمین نمي‌امدند كي مي‌توانستند متوجه فقر 
و ذلت و مسکنت و حاجت و قصور خود شوند؟ 

تبث بدون برخورد با تعب و زحمت و رنج زندگي, به روح و راحت در 
جایو لین سحوار اه مس ی و 

و براي جلوه کردن اسماء حسناي خدا, از و و متفر و را ی 
ستر و فضل و رحمت موردي یافت نمي‌ شد چون مورد این اسماء حسناي 
خدا کنه‌کارانند! 

(82) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

و خ دا را در ایام دهر نسيیم‌هاي رحمني است, که از آن بهره مند 
نمي‌ شوند مسر کته صازانمه که متعرض آن شسوند و خود را در 
معرض آن قرار دهند! 

ادم هر چه که به خود ستم کرد و خود را در پرتگاه هلاکت و دوراهي 
ماوت سسافت ی که اتکی ات افیته وی که زیر گر 
همان مهبط خودر يعني دنیا باقي مي‌ماند. هلاك مي‌شد و اگر به سعادت 
اولي خود برمي گشت تازه خود را به تعب افکنده بود. پس در هر حال به 
نفس خود ستم کرد. الا اين که با اين عمل, خود را در مسیر سعادت و در 
طریق منزلي از کمال قرار داد. که اگر این عمل را نمي‌کرد و به زمین 
نازل نمي شد و یا بدون خطا نازل مي‌ شد. به ان سعادت نمي‌رسید! 
اقامت موقت (83) 

واضح است که نحوه حیات آدم بعد از هبوط, با نحوه آن قبل از هبوط, 
فرق مي‌کرد. حیات دنیا حقیقتش امیخته با حقیقت زمین است. يعني داراي 
گرفتاري و مستلزم سختي و بدبختي است و لازمه اين نیز این است که 
انسان در آن تکوان باند:ه دوباره سا مردن جزو زمین شود و آن کام. بر ای نار 
دیگر از زمین مبعوث گردد. 

در حالي که حیات بهشتي حياتي است آسماني و از زميني که 
محل تحول و دگرگوني است منشاً نگرفته است.از این‌جا ممکن است به 
طور جزم گفت که - بهشت ادم در آسمان بوده, هر چند که بهشست 


آخرت و جنت خلد نبوده است. چون به جنت خلد هر کس وارد 


عوامل خروج آدم از بهشت 


1- المیزان ج : 7 ص : 228 . 

(84) انسان‌هاي اولیه ان آن‌ها 

«و لق 9 عهذنا الي ادَم من بل فتسي....» (115 تا 126 / 
طه ) 

در این ایات داستان داخل شدن ادم و همسرش در بهشت و بیرون 
شدنشان به وسوسه‌اي از شیطان؛ مطرح شده و هم‌چنین بیان حکمي که 
خداي تعالي در این موقع راند و ديني تشریع نمود و سعادت بني نوع آدمي 
را منوط به پيروي هدایت او و شقاوت آنان را در اعراض از آن قرار 
داد. 

این داستان در چند جاي قرآن آفده: است ولي در این سوره با کوتاه‌ترین 
عبارات و زیباترین بیان ایراد شده است. عمده عنایت در این ایات بیان 
عوامل خروج آدم از بهشت (85) ۱ 
اين داستان, حال بني نوع ادم را برحسب طبع زميني‌اش و زندگي 
مادي اش تمثیل مي‌کند و مجسم مي‌سازد. چه خدا او را در بهترین قوام 
منزل داده است و از تعدي و خروج به يك سوي افراط و تفریط که ناشي 
از پيروي هواي نفس و تعلق به فريب‌هاي دنیا و در نتیجه فراموشي جانب 
رب العزة است., تهدید فرمود, تا عهد بین خود و خدا را فراموش نکند و او 
را نافرماني و شیطان را در وساوسش پيروي نکند. 

بعد از آن که دل به دنپا بست و مقام پروردگارش را فراموش کرد, رفته 
رفته زشتي‌هاي دنیا برایش روشن مي‌شود و آثار سوء شقاوت با نزول 
بلاها و خیانت روزگار و انکول اسباب و پشست کردن شیطان به او, 
۳ هویدا مي‌گردد. 

آن‌گاه شروع مي‌کند با نعمتي نعمت از دست داده‌اي دیگر را تلافي نماید, 
به عذابي 

(86) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

روي مي‌آورد ۳ از عذابي شدیدتر از ا فرار کرده باشد و در گریز از 
دردي ناگوار, دردي دیگر ناگوارتر را تحمل مي‌کند تا وقتي که به او بگویند 
از بهشت نعمت‌ها به كلي بیرون گشته و به مهبط شقاوت و بدبختي 
هبوط کند. ۱ 

این همان صورني است از رت مق دنا که براي ادم ممثل 
شده است. نخست خداي‌تعالي او را داخل بهشت کرده و کرامت داد 


تاسرانجام کارش بدان‌جا کشید که کشید! ِ 
(از آن‌جائي که این واقعه قبل از تشریع دین اتفاق افتاده و بهشت آدم 
بهشت برزخي بوده که در يك زندگي غیر دنيوي برایش ممثل شده است و 
لذا نهي در آن نیز نهي ديني و مولوي نبوده است بلکه نهي ارشادي بوده 
که مخالفتش کار او را و سرنوشتش را به امري قهري کشانده است.) (1) 
عوامل خروج آدم از بهشت (87) 

1- المیتزان ج: 28 ص: 25. 

(88) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 


سست عهدي آدم 


«سوگند مي‌خورم که به تحقیق آدم را در زمان‌هاي پیش وصيتي کردیم, 
ولي وصیت را ترك کرد و ما او را نيافتيم که در حفظ ان عزم جازمي 
داشته باشد.» 

(115 / طه) 

این که مقصود از آن عهد . جه بوده؟ نبه طوري که از داستان آن جناب 
در چند جاي قراآن تزمه ای عبارت بوده از هی که رون از از تِِِ 
مورد نظر, همان طور که فرموده: «و لا تقربا همده السَجَر.. 

(35 / بقره) 

«به یادار عهدي را که ما به آدم سیردیم» 

سست عهدي آدم (89) 

و گفتا ر مارا که به ملائکه گفتیم براي آدم سجده کنید, 

پس همگي سجده کردند مگر ابلیس, 

ما این صحنه را به وجود آوردیم تا براي خود آدم معلوم شود 

که چگونه سفارش ما را فراموش کرد 

و بر حفظ آن عزم راسخي ننمود!» (115 / طه) 

وقتي ابلییس از سجده امتناع ورزید خدا| به به منظگور 
خيرخواهي و ارشاد آدم به سوي صلاح 4 او گفت: 

این که مي‌بيني از سجده امتناع ورزید "ابلیس " دشمن تو و 
همسرت مي‌باشد زنهار که از بهشت بیرونتان نکند.!! 

او اه اه تام اس کاس ار و 1 ی کر ور 
حقیقت کنابه 

90 انشان‌های آمایه ه بتامیران ان 

دم اه ا سم سس ات کم وت ام کت 
- او را اطاعت مکن و از کید و تسویلات او غفلت مورز, 

تابر شما مسلط نشود و در بیرون کردن شما از بهشت و بدبخت 
کردنتان قوي نگردد! (1) 


وسوسه شیطان 


ابلیس , به آدم گفت: آیا می‌خواهن تو .را به درختي. راهتمانی. یکتم که. با 
خوزدن میوه آن عفر خاودان و سلطتتی‌داتعی داشته‌باشی : دراین درخت 
این دوخصوصیت هست 

1- المیزان ج: 28 ص: 25. 

وسوسه شیطان (91) ۱ ۱ 

و اگر پروردگار شما.؛ شما را از ان نهي کرده با براي ان خصوصیت بوده یا 
«از آن درخت بخوردند, 

و عورت‌هایشان برایشان نمودار شد؛ 

و بنا کردند از برگ‌هاي بهشت به خودشان بچسبانند. 

آدم نافرماني پتروفرد نار خویش کرد و از راه برفت !» (121 / طه) 
(1) 

1- المیزان ج: 28 ص: 25. ۱ 

(92) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 


اولین حکم تشريعي 


«پس از آن پروردگارش او را برگزید و توبه او را 
بیذیرفت؛ 
و هدایتش کرد. 
گفت: - همگي پائین بروید در حالي که بعضي دشمن بعضي دیگر 
باشید! 

پس اگر ‏ هدايتي از من سوي شما آمد, 
| پيروي کند., نه گمراه مي‌شود و نه " بیزه بت 
و هر کس که از کتاب من روي بگرداند وي را روزگاري سخت خواهد 
بود 
شاف از قیاهت تور مور ی کنی 12216 ]122 رظه) 
اولین حکم تشريعي (93) 
در این اب قضائی از ختها حکانست شده که‌متفرع بر هبوظ است, 
داستان بهشت آدم با همه خصوصیات آن مثالي است که سرنوشت آینده 
يکايك فرزندان او را ك روز قیامت ممتل مي‌کند. 
با نهي ادم از نزديك شدن به درخت. دعوت‌هاي ديني و هدایت الهي بعد از 
آدم را ممثل کرده است و با نافرماني آدم که آن را "نسیان عهد "خوانده, 
تافرمانی فر‌فداسش را که پاش از نسان اد خدا هماد ابات اوتشت مفل 
فرموده است. تنها فرقي که میان آدم و ببي آدم است این است که 
آزضانشن ادم فنسل از شرع شرایع بود و در نتیجه نهيي که متوجه 
او شد ارشادي و مخالفت او ترك اولي بود, ولي آزمایش بني آدم ؛ بت 2 
(94) انسان‌هاي اولیه ان آن‌ها 


«و از قْلنا للمَلایكَة اسَجذوا لادم قَسَجذوا الا ابلیس....» (61 تا 65 / 
اسراء) 

قرآن مجید در این آیة شریفه تاريخي از شروع حیات زميني انسان را 
خاطرنشان مي‌سازد که پروردگار عالم پس از آفرینش آدم, پدر بشر 
کنونی/ به. ملانکه .دستور داد.تا برای ادم سجده آوزتد. همه سجده کردند 
۱ 

1- المیزان ج : 28 ص : 25 . 

تاریخ شروع فساد در نسل انسان (95) ۱ 
داستان ابلیس ماجرائي است که میان او و خداي سبحان اتفاق افتاد. ان 
موقعي که امر خ دا براي سجده هه آدم را عصیان ورزید. این 
دا تا ای سرا رس رامی هی اه اه سل 
مي‌کند تا نسست به وضع مردم عصر خود خيلي ناراحت نشود و بداند 
که جنس بشر از ازل همین‌طور بوده است که اوامر خدا را سبك شمرده و 
در برابر حق استکبار مي‌ورزند و اعتنائي به آیات خدا نمي‌کنند و این 
نسل از این به بعد هم همواره چنین خواهند بود! 

فرمود: به اد ار که چگونه ابلیس قسم خورد که گریبان ذربه ادم را بگیرد 
مدا هم ایا کسات که اطاعت ام سشطان ۱ کنو علاط فرهید و 
احدي از پیروان دعوت او و دعوت سواره‌گان و پیاده‌گان از 
لشکر او را استثنتانکرد و كکساني را استثنا کرد که از بندگان 
مخلص خدا باشند. 

(96) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

مقصود آیه شریفه بو ار است که باعث شد بني‌آدم در ظلم 
و فسوق خود استمرار و دوام یابد ولي نسلش برچیده نشود. 

در این باری "تخست این را فرنود که اولین بشر به آیات و معجزات 
درخواستي خودش ایمان نیاورد و آخرین هم پیرور همان اولي‌اند و ایمان 
نخواهند آورد. در اوایل اين آیات به پیغمبر خود یادآور شد که در اين میانه 
فتنه‌ها در کار است که به زودي ظهور نموده و امت اسلام را در بونه 
امتحان داغ مي‌کند و آن‌گاه داستان آدم و ابلیس را خاطرنشان 
نشاخت کم ابلیس سب ند شفود. دربد آدم.را کمراهسنازق.ی از شا 
درخواست کرد که او را بر آن‌ها مسلط نماید. 

پس خيلي بعید نیست که اکثر مردم به سوي راه ضلالت گرائیده و در ظلم 
و طغیان و اعراض از آیات خدا غوطه‌ور گردند. چون از يك سو فتنه‌هاي 
الیش ترا احاهاه و 


و از سوي دیگر شیطان با قشون سواره و پیاده خود محاصره‌شان 
کرده است. (1) 


اولین دعاي آدم 


قرآن مجید اولین بار دعائي از اولین پیامبر الهي و اولین انسان روي زمین 
تقل هی کف که در ان در له احاهت ه اد حاضی را که ليم این .ام 
اولین شده, نشسان داده‌مي‌شود. 

قران مي‌فرماید: 

1- المیزان ج: 25 ص: 246 . 

(98) انسان‌هاي اولیه ای 

«آدم نافرماني پروردگار خود کرد, 

و در نتیجه از بهشت محروم شد, 

یس فشزروود اون او را یه رسالت در ابنتاء نود 
0 ,۱ ِ 

و از نافرماني اش درگذشت., 

و هدایتش فرمود. ند (122 طه) 

چه شد که آدم پس از محرومیت از بهشت به مقامي که در آیه قید شده 
رسید؟ دعا و هت و انابه‌اي است که آدم علیه‌السلام با ادب خاصي 


آن را به ۳ الپي عرضه کرد در این مراسم همسر او نیز 


8 و سا 
اولین دعاي آدم (99) 
ما بر خود ستم کردیم! 

ور تو‌ها را تبخشانتن وه ماتوخم نکتی: 
مسلما از زیان کاران خواهیم بود!» (22 / اعراف) 
این دعا راز و نيازي است که آن ده بزر کوار بعد از هرد آز درختی. که 
خداوند از نزديك شدن به ان نهي کرده بود. با خداي خود کردند. 
البته آنان با این که گناهي نکرده بودند, (چون نهي الهي نهي ارشادي بود,) 
ور سس صور ۱۳ وقتي پاي امتحان به میان آمد و بلا شامل حالشان شد و 
سعادت ند کت بهشتي براي يك عمر با انان وداع کرد, ولي آن‌ها مایوس 
نشدند و نوميدي رابطه‌شان را با پروردگار قطع نکرد بلکه با التجاء به 
خداوند خود و با توسل به صفت ربوبیت او جبران گذشته را کردند. (1) 
(100) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 
1- المیزان جح : 12 ص : 114 . 
(101) 


قفیل وال و کامال تشوض فیاه یر سل ابان 


پسران آدم 


«و اکل علیهم تباً ابتی آدم بالحوك...» (27 تا 32 / مائده) 
(102) ۲ 
قرآن‌مجید خبرصادق و تاریخ واقعي انسان‌هاي‌اولیه و پسران آدم را چنین 
شرح مي‌دهد: 
«خبر دو پسر آدم را به درستي بر اینان بخوان! 
آن‌گاه که. فرباتی بیش بردنة 
و از يكکي‌شان پذیرفته شد؛, 
و از ديگري قبول نیفتاد. 
گفت: - به طور حتم تورا خواهم کشت !! 
گفت: - خ دا تن از پرهی زکاران مي‌پبدیرده 
اگر دستت رابه سوي من بگشائي که مرا بكشي, 
من دست خویش به سوي تو باز نمي‌کنم که تو را بکشم, 
پسران ادم (103) 

من از خدا,؛ پروردگار جهانیان مي‌ترسما! 
من مي‌خواهم که گناه من و گناه خویش را ببري, 
و از ایازم شوي. 
و این است پاداش ستم گران ! 
دلش او را به کشتن برادر رام کرد و او را کشت. 
و از زیان‌کاران شد...!» 
این آیات از قصه دو پسر ۳ خبر مي‌دهند. خداوند متعال واقعي بودن بیان 
اين تاریخ را با کلمه «بالکق» تا کی فرموده است. این امر دلالتي دارد بر 
این که این قصه به طور تحریف شده و غیر واقعي و غیر حق در میان 
مردم شایع بوده است و آن قصه‌اي 
(104) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 
است که در فصل چهارم "سفر تکوین" تورات ذکر شده ولي جریان 
برانگیختن زاغ و کاویدنش در زمین بیان نشده است و اصل قصه هم 
| به طور صریح جسم دانسته است!؟ 
در این آیات مشخص ۳ که هر يك از آن دو برادر جيزي را که مایه 
تقرب او باشد به نزد خداوند برده‌اند. ۵ آن دو فهمیده بودند که قرباني 
يكي قبول و قرباني ديگري پذیرفته نشده است. حالا از کجا فهمیدند؟ و به 
چه وسیله استدلال کرده و اثبات نمودند؟ ایه از این قسمت ساکت است. 
ولي در يك جاي قران (ایه 3 سوره ال عمران) بیان شده که در 
ملت‌هاي گذشته و يا خصوص بني‌اسرائیل رسم بوده که قرباني 


مقبول را اتش بسوزاند و بخورد. 

قرباني تا امروز هم پیش اهل کتاب معروف است. (بهود قرباني‌هاي 
گوناگون دارد: 

شیر ان ادم (105) 

کشتن حیوانات؛ تقدیم ارد و زیون و سرشیر و ميوه‌هاي 
نوبار. نصاري هم نان و شراب تقدیم مي‌کنند و به خیال خود در عالم 
حقیقت تبدیل به گوشت و خون مسیح می‌شود!!؟) 

ممکن است خی قرباني این قصه هم به همان‌طور بوده است. 
خصوصا این که روي سخن با اهل کتاب که معتقد به آن روش 
بوده‌اند, مي‌باشد. 

به هر حال قاتل و مقتول هر دو مي‌دانسته‌اند که قرباني يكي قبول و از 
ديگري مردود شده است. 

از سیاق آیه فهمیده مي‌شود که گوینده - حتما تو را مي‌ کشم - همان كسي 
است که قرباني اش پذیرفته نشده است و این سخن را از روي حسد گفته 
است. زیرا علت ديگري در کار نبوده و مقتول پیش از این هم کاري که 
جرم باشد نکرده است که با اين گفته رو 

(106) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

به رو شده و به قتل تهدید شود. 

جوابي که خداوند از مقتول نقل مي‌کند: «گفت خدا تنها از پرهی زکاران 
مي‌پذیرد,» پاسخ گفته قاتل است که اولاً به او تذکر مي د هد که جریان 
قبول و عدم قبول قرباني به دست او نبوده و او در اين باره جرمي ندارد. 
جرم از قاتل است که پرهیز کاري نداشت و خداوند هم به جزایش قرباني 
او را نپذیرفته است. 

انیا تذکر داد که ۳ قاتل قصد کشتن او را داشته باشد و به این منظور 
دست خود را به سویش دراز کند او هرگز دست به طرفش دراز نخواهد 
کرد زیرا از خدا پرهيزكاري داشته و مي‌ترسد, او در اين صورت مي‌خواهد 
قاتل گناه خود و گناه مقتول را به دوش کشیده و از جهئمیان شود 
که این است پاداش ستم‌گران! 

پسر مقتول ادم از پرهیز کاران و صاحب معرفت درباره خدا| بوده است. 
پسران ادم (107 

پرهیز کاري اش از این عبارت به دست نه‌آند که گفت: «همأنا خداوند از 
پرهیزکاران قبول مي‌کند.» و ضمنا ادعاي پرهيزكاري کرده و خدا هم که آن 
را نقل نموده و رد نکرده است., ادعاي او را امضاء نموده است. 

معرفت او به خدا| هم از این گفته اش معلوم هي ور که: «من از خدا, 
پروردگار جهانیان خوف و ترس دارم.» این ادعاي او نیز از طرف خدا 
نقل شده و امضاء گردیده است. خداوند در سوره اما مي‌فرماید: 


«از میان بندگان خدا فقط علماء از او خوف و هراس دارند.» با توجه به 
این آیه و نقل ادعاي ترس او در فرآن فص آن ِ رت عملاً 
محکم و مستدل و موعظه‌هاي خوبي که در خطاب به 0 ۳ کرده 
بهترین گواه علم و دانش اوست. او با همان طینت پاك و فطرت صاف 
خود درك نموده و بیان کرده است که: 

(108) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

- به زودي عده افراد بشر زیاد تیه ان کاخ نه اقتضاي طبع بشري 
اختفاعات: مخافی مدید فن‌اید ودعهه‌ای رهب کان فده دیکری 
تم کر ه‌اهفتد شتد. ۱ 

آن‌ها و تمام جهانیان دیگر يك پروردگار دارند که مالك آن‌ها بوده و کارشان 
را تدبیر مي کند. و يكي از تدبيرهاي قاطع او این است که عدالت و نيكکي 
را دوست بدارد و ستم و ظلم را مغبوض و بد بدارد: و لازمه این معني این 
یت ری ی و ی تفت 
دین 

و بنابراین طاعت‌ها و قرب و منزلت‌ها و بدي‌ها و گناهاني خواهد بود و 
طاعت‌ها" تنها در صورتي پذیرفته مي‌شود که از رویر تقوي و پرهيزكاري 
باشد. و نافرماني‌ها و ستم‌ها, گناهاني است که ستم گر آن‌ها را به دوش 
خود حمل مي‌کند. و از لوازم آن این است که يك دنياي دیگر باشد که دنياي 
پاداش باشد و پاداش ستم‌گران هم آن خواهد بود! 

پسران آدم (109) 

و این‌ها - چنان که مي‌دانید - اصول معارف ديني و مباني اساسي علوم ۳ 
و معاد است که این بنده صالح خدا همه را براي برادر نادان خود که حتي 
نمي‌دانست ممکن است چيزي را با دفن کردن در زمین از دیده‌ها پوشیده 
داتشه انا ار زاعی اموخت بسازه ک روا 

این بنده صالح خدا در سخن‌هاي خود به برادرش نگفت که اگر تو قصد 
کشتن مرا داشته باشي من خودم را جلوي تو انداخته و از کشته شدن 
پرهیز نخواهم کرد و از خود دفاع نمي‌کنم: و تنها گفت: من چنین نیستم که 
تو را بکشم! و نگفت که من مي‌خواهم به هر صورت به دست تو کشته 
شوم تا تو گر شوي واز دوزخیان گردي! 

سبب‌سازي براي گمراهي و بدبختي کسي در زندگي‌اش در شرع 
فطرت (بدون اختصاص به دین معيني) ستنم و گمراهي 
مي‌باشد. ۳ 

ی و اولیه و پیامبران ان‌ها ۲ 

او گفت اب ایب و تون مس تن لو 
اختیار مي‌کنم. او نگفت که من از خود دفاع نمي‌کنم, بلکه 0( 


تصمیم به قنل تو نت کیره ون اه شریفه هم بیان نشده که او با این که 
متوجه موضوع بود از خود دفاع نکرد و کشته شد. 

اس اخمازر هقی که اه زا فلا نم اما مسا مفد اه تفا کاه اه 
خودش به قتل رسانده است. 

در روایات اسلامي از امام محمد باقر علیه‌السلام نقل شده که 

«قابیل همیشه منرصد و مراقب وقفت تنهائي 1 بود زَا 
وقتي او را دور از آدم یافت. ناگهان بر او حجست و او را 
کشت....» 

در و ديگري از امام سجاد علیه السلام نقل شده که: 

شتران اذم (111) 

«قابیل دلش براي او کشتن برادرش را جلوه داد ولي نفهمید چگونه او را 
بکشد تا ابلیس آمد و به او یاد داد و گفت سرش را میان دو سنگ 
بکنداز و آن‌گاه سرش را بشکن!» 

او یواست فاص وی نا ام ان 
کته انیت این ف.هاییل ودرا دز اسیار اه ذاشفه پاش ۱5 

زو اناد ناه ین دق فرر دادم را "هام و فایل یی کرده‌اند ولو 
تیرات انم فعلی آن‌هایا "هافل و فانین خبط حرده استت 
که البته چون تورات فعلي سندیت ندارد و دست تحریف در ان 
رفته: قانل اناد تیست. (1) 

1 اسب واه 3127 

(112) اتشان‌هات ماه وه ساسزان آرها 


تعلیم و تعلم در نسل‌هاي اولیه انسان 

«خفت الا رایا ص قی اض لته کف ار تا آخید 

(31 / مائده) 3 

قرآن مجید در ضمن بیان تاریخ زندگي نسل اولیه بشر و چگونگي حسادت 
پسر آدم نسبت به برادرش و سرآغا ز اولین جنایت تاریخ بشر: به يك نکته 
بسیار علمي درباره چگونگي تعلیم و تربیت در روزهاي نخستین حیات 
انسان, آن زمان‌ها که انسان با بك هن ساده و بدون هیچ 
تعليماتي به سر مي‌برد, اشساره کرده است. 

قرآن مجید در اين بیان تاريخي, به طور ضمني ما را به اين نکته مي‌رساند 
که بشر 

تعلیم و تعلم در نسل‌هاي اولیه انسان (113) 

اولیه قدم به قدم با تعلیمات قرآضه نها نی از طرف الهي ژد کف خود 
را مي‌گذرانید. 

انن. آضوداشن اکترا.از ظرنق پیامبرانر که اول آن‌ها خود حضرت آدم 
علیه السلام بوده است, عون مي‌گرفت, ولي این داستان ما 
آگاهي‌هايي که به صورت نمایش و تجسم یا الهام از طرف خدا درباره 
خواص اشیاء داده مي‌شد. دریافت مي‌کرد و از طرف دیگر با کمك حس 
و تحلیل ذهني خود, چيزهائي را براي گذران زندگي خویش اد 
مي گرفت. 

در این آیه مي‌فرماید: 

«دلش او را به کشتن برادر رام کرد و او را کشت و از زبان‌کاران 
شد. خدا زاغي را فرستاد که در زمین مي‌کاوید 

تا به او نشان دهد که چگونه جسد برادر را بپوشاند. 

(114) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

گفت: 2 اي واي! فتزم از این هم درمانده‌ترم که جون این زاغ 
باشم؟! و جسد ۳ را پنهان کنم؟ 

و از پشیمانان شد! (30 و 31 / مائده) 

تا ناه مي‌رساند که قاتل مدني منحیر بوده و مي‌نتر سیده 
کسي از کارش مطلع شود و نمي‌دانسته چکار بکند که كکسي جسد مقتول 
را پیدا نکند, تا این که خداوند زاغي را برانگيخته است. 

اگر جریان برانگیختن زاغ و تفتیش او در زمین با جریان قتل هم زمان 
بودند دیگر وجهي نداشت بگوید: «- واي بر من! عاجزم که چون این زاغ 
باشم!» باز از سیاق ایه به‌دست مي‌اید که ان زاغ پس از کاویدنش 


چيزي را در زمین دفن کرده است. 

ظاهی لاد ان ات که را ماس رام تفن وا تا رد وهی تس رام 
کاویدن را و صرف کاویدن و تفتیش زمین راه دفن را یاد او نمي‌دهدر او به 
قدري ذهن ساده داشته که باز هم معناي کاویدن را درك نکرد. آن گاه 
چگونه از کاویدن به دقن منتقل مي‌ شد؛, با این که ملازمه‌اي بین آن دو 
نیست. بنابراین ۱ ۱ ۱ ۱ 0 1۳ 
کاوید و چيزي دفن کرد. 

(معمولاً در میان پرندگان عادت کلاغ این است که قدري از چيزي 
را که براي خود صید مي‌کند در زمین دفن مي‌کند و بدین وسیله براي خود 
دخیره غذائي تامین مي‌نماید (( 

(116) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

این قسمت از سرگذشت پسران آدم, يعني کاویدن زاغ و فکر قاتل درباره 
آن تنها آيه‌اي است در قران که حال بشر را در بهره‌برداري از حواس 
نشان ميد هد و مي‌رساند که انسان خواص چیزها را به وسیله حس به 
دست عف ورد و سپس با تفکر در آن‌ها به اغراض و مقاصد حياتي خود 
مي زر للند. 

يك بشر, گرچه از نادان‌ترین مردم در فکر و فهم باشد, صورت‌هاي زیاد 5 
ادراکات بسياري دارد که دست شماره بدان‌ها نرسیده و جز پروردگار 


عم 


جهانیان كکسي نمي‌تواند ان‌ها را شماره کند. با این زيادي که از حد شماره 
بیرون است, يك چیز مشهود و روشن است و آن این که این صورت‌ها در 
طول زندگي انساني در دنیا دائما رو به تزاید است. ات ان طرف ا کر بت 
عقب برگردیم ملاحظه مي‌کنيم که رو به تقلیل رفته و کم کم به حد صفر 
مي‌رسد و بشر به جائّي مي‌ رسد که هیچ گونه دانشي به‌طور فعلیت 
ندارد. 
تعلیم و تعلم در نسل‌هاي اولیه انسان (117 
تأمل در حال انسان و دقت در آیات شریفه قرآني به دست مي‌دهد که 
علوم نظري انساني يعني علم به خواص اشیاء و معارف عقلي که به دنبال 
آن است از حس سرچشمه مي‌گیرد و خداوند از راه خواص اشیاء خارجي 
به او 1 همان‌طور که از 1 فوق يعني "برانگیختن زاغ " استفاده 
و 
نسبت دادن برانگیختن زاغ براي نشان دادن چگونگي دفن به خداوند در 
حقیقت نسبت دادن آموختن چگونگي دفن به خداوند است. زاغ اگرچه 
نداند که خدا| او را فرستاده و هم‌چنین پسر آدم گرچه نداند که مدبري 
هست که کار فکر و تعلم او به دست آن مدبر است و خیال کند که ارتباط 
زاغ و کاویدنش با تعلم او هم‌چون سایر اسباب 


(118) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

اتفاقي است ولي در حقیقت خداست که انسان را آفریده و او را : به طرف 
کمال دانش براي اهداف زندگي اش سوق داده است. 

خداوند است که خواص اشیاء را که حواس بشري به نحوي بدان 
مي‌رسد به او یاد داده است و از راه حواس به او کملك داده و 
آن‌گاه همه زمین و آسمان‌هارا مسخر او کرده‌است. (1) 

1 ال ان 10 ص و1 


اولین قانون جنایت و جزا 


«ین آجل دك کتبّنا علي تنباشرآئیل له من قتل تسا بقیّرِ تفْس... 

(32 / مائده) 

قرآن مجید پس از تعریف تاریخ واقعي آن‌چه در اولین روزهاي حیات بشر 
بین پسران آدم رخ داده و منجر به اولین جنایت تاریخ گردیده است, شرح 
مي د هد که چگونه وقوع این جنایت رن سب شسده که بر 
بني اسرائیل نوشته شود: 

«به اين جهت ما بر بني‌اسرائیل نوشتیم که: - هر که كسي را جز به 
قصاش با نف قشادی در هن« کش نان است که‌مه مردم را که 
باشد. و هر که كسي را زنده بدارد گوئي همه 

اشانهاي اراس وه سانران نها 

مردم را زنده داشته است!» 

این نوشتن - که در آیه ذکر شده - گرچه حکم تكليفي نیست لکن از نظر 
بیان واقع جرم خالي‌از شدت نبوده و در برانگیختن غضب‌الهي در دنیا و 
اخرت اثر به‌سزائي دارد. 

عبارت «من آَجْلِ ذلك» در قضیه پسران آدم به این نکته اشاره دارد که 
طبيعي این بشر است که پيروي هوي و حسد (که غصه خوردن و ناراحت 
شدن براي مردم به چيزهاي غیر اختياري ایشان است., ) باعث مي‌ شود 
کوچك‌ترین چيزي ایشان را به نزاع مقام الهي و باطل ساختن غرض خلقت 
کشانده و برادر نوعي و بلکه جگر‌گوشه پدر و مادري خود را بکشند! 
زیرا اشخاص بشري افراد يك نوع و اجزاي يك حقیقت هستند و همان 
انسانيتي که در عده زيادي هست., در يك نفر هم هست و همان که در يك 
نفر هست در همه هست. 

ایا تا زا 121 ۱ 

از بین بردن فردي با قتل. افساد در افرینش و باطل کردن همدف 
الهمي در انسانیت, که بقایش با تکثیر افراد و طریق جانشيني يكي از 
ديگري است. مي‌باشد. ۲ ِ 

از طرفي بني اسرائیل هم - چنان که ایات زيادي در قران تذکر مي‌دهد - در 
حسد و تکبر و پيروي هوي و پایمال کردن حق سابقه طولاني داشتند, 
خداوند دقیقا حقیقت و واقع این جنایت بزرگ را شرح داده و ایشان را 
باخبر کرد که پیش او قتل يك نفر به منزله قتل همه و زنده داشتن يك نفر 
به منزله زنده داشتن همه است. 

ارکباط این اباتبا تی‌اسراتیل از خمت این است. که تس‌بيجي. آنان. از 
پذیرش دعوت حقه پیامبر اسلام صلي‌الله‌علیه‌وآله جز از روي حسد و کینه 


نبود و حساب حسد این است که بشر را به کشتن برادر وا مي‌دارد و 
سپس او را در ندامت و حسرت ابدي قرار مي‌دهد! ایشان از این 0 
عبرت بگیرند و این قدر در حسد و آن‌گاه کفر خود اصرار نورزند. (1) 
(122) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 


شرح زندگي انسان‌هاي اولیه در تورات 


این قسمت يك بحث علمي و تطبيقي است که تاریخ زندگي بشر اولیه را 
از تورات حاضر نقل مي کند و سپس آن را با آیات قزان کزیم در این باره 
تطبیق و تحلیل مي‌نماید: 
فزه اصح اه ارم از تشر وین رات تین زازد: 
«ادم با عیال خود حوا اشنا شد. 
1 المي_ زان ج : 10 ص : 170 . 
شرح زندگي انسان‌هاي اولیه در تورات (123) 
سیس او آبستن شد و فایین را زائید و گفت: 
مردي را از جانب خداوند بهره بردم» 
آن‌گاه برگشت و برادرش هابیل را زائید, 
مسا ام و امس و 
و قایین در زمین کار مي‌کرد (کشاورز بود,) 
پس از چند روز قایین از ميوه‌هاي زمین قرباني براي خداوند 
تقدیم نمود, هابیل هم از گوسفندان جوان و فربه خود تقدیم نمود, 
خداوند به هابیل و قرباني اش نظر افکند. 
ولي به قایین و قرباني‌اش نگاه نکرد. 
قایین سخت ناراحت شد و چهره‌اش پژمرده گشت. 
(124) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 
جرا تال نیو و چرا چهره‌ات پژمرده شد؟ 
اگر نيكي کني آیا بالا نمي‌روي؟ و اگر نيكي نكني نزد گناه مستقر و 
با سر ام 
که مشتاق به تو و همه جابه دنبال توست., 
قایین با برادرش هاییل سخن گفت و چنین اتفاق افتاد 
که وقتي ان دو در مجلسي بودند قایین بر برادرش هابیل 
قیام کرد 
و او را کشت 
پروردگار به قایین گفت: 
> هاسل سب ادرف کحاست ۱ 
گفت: < نمي‌دانم! هو من نگهیان برادرم هستم؟ 
شرح زندگي انسان‌هاي 0 در تورات (125) 
گفت: - چه کردي؟ صداي خون برادرت از زمین به طرف من 


اکنون و ملعون و دور از ان زمین هستني.: 

که براي قبول خون برادرت از دستت دهان باز کرد 

هر چه کني زمین غذاي خود را بشه نت واهد داد 

- گناه من بزرگ‌تر از این است که حساب شود! 

تو امروز مرا از روي زمین راندي, از نظر تو پنهان مي‌شوم 

تا در نتیجه هر که مرا بیاب.د به قتل برساند. 

به این جهمت مشرو زد فحاو به او گفت: 

که اف بیرق ایک هقست مت انز اراو ا تفاس کی کیرش 

(126) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

سپس قایین از 9 پروردگار بیرون شد 

و در زمینر "نود " در خاور عدن مسکن گزید.» 

این بود آن‌چه در تورات حاضر از روزگاران نخستین انسان قصه 
پرداخته است و شما بار دیگر آياتي که در قرآن کریم درباره اين قصه 
آمده (و در مطالب قبلي ذکگر و تقتتیتر ۰ سر دیور از نظر بگذرانید تا 
تفاوتش خوب معلوم شودا! 

نخستین چيزي که از تورات در نظر مي‌اید این است که تورات خدا را 
يك موجود زميني به صورت بشري قرار داده که با مردم معاشرت 
نموده و هم‌چون يکي از مردم در سود و يا زیان ان‌ها حکم مي‌کند. 
4 او نزديك مي‌شوند. ۲ 

با او هم‌چون خود مردم با هم. سخن مي‌گویند و آن‌گاه به وسیله غیبت 
نمودن و دور شدن از نظرش پنهان مي‌شوند و او هم اشخاص دور و غایب 
را نمي‌بیند و تنها 

شرح زندگي انسان‌هاي اولیه در تورات (127) 

نزدیکان حاضر را مي‌بیند!؟ 

وه هرخال در کر یدوز کی از افراد بش ری وده اون 
هر جهت مانند اوست جز این که اراده خود را وقتي بخواهد نفوذ مي‌دهد 
و حکم خود را چون حکم نماید مي‌گذراند. 

کلیه تعلیمات تورات و انجیل بر همین اساس است., (و خداوند 
سبحان منزه است از این سخنان!) 

لازمه قصه به طوري که در تورات است این است که: در آن زمان بشر به 
طور حضوري و مقابله و هم کلامي با خدا زندگي مي‌کرده است و 
سیس از قایین و ی] از او و امتال او در رده شسده و اما دیکتران به 
حال خود باقي ماندند. 7 

ولي قران مجید این قصه را براساس همانند بودن افراد 


بیان مي‌کند و به دنبال قصه قتل, جریان برانگیختن زاغ را تذکر مي‌دهد و 
مي‌رساند که انسان حقيقتي است که کمال تدريجي داشته و مراتب و 
درجات‌کمال حياتي خودرا براساس حس و فکر بنانهاده است. 

آن‌گاه قرآن جریان گفت و شنود دو برادر را متذکر مي‌شود و به نقل از 
مقتول معارف فطري و انساني و اصول و مباني ديني گران‌بهائي از توحید 
و نبوت و معاد را حکایت مي‌کند و سپس حساب تقوي و ستم‌گري را که دو 
اصل فعال در تمام قوانین ن الهي و احکام شرعي هستند, مي‌رسد. آن‌ گاه 
عدالت الهمي را در ی قبول و رد و پاداش اخروي, بیان 
مي‌فرماید. 

شرح زندگي انسان‌هاي اولیه در تورات (129) ۱ 

شیس مان ال رس از ارو تا و وتا و آفر رتکد 
مي‌دهد و پس از این ها همه بیان مي‌کند که مسئله قتل به قدري 
واقع شده وگن یکین را احیاء کند گوبا همه مردم را زنده کرده است. 
(1) 

1- المیزان ج : 10 ص : 183. (بحث علمي و تطبيقي ادیان ذیل 
۳ 7 تا 2 سوره مائده). ۲ 

(130) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 


فصل چهارم :اولین بناي شریعت‌ها و آغاز تمدن ادیان 


اولین فرمان در تشریع دین 


«فاشا بسایعم متس فسوی (9د و 39 بقره) 

)131( 

اولین حکم دین تشریع شده براي ادم را قران کریم چنین نقل مي‌کند: 
«گفتیم: 

- همگي از بهشت هبوط کنید و فرود شوید! 

پس هر گاه از ناحیه من "ديني و هدايتي ٍ برایتان آمد: 

آن كساني که هدایتم را پيروي کنند, , ترسي نز آنان تیلست 

و دچار اندوهي نیز نمي‌ش ون_د! 

و كساني که پيروي آن نکنند و کفر بورزند 

9 یات تا را تکگذیب کنند, 

آنان اصحاب آنکتد و در آن جاودانه‌اند!» 

92 انسا ت‌هاق املبه «سافدران ارنها 

اين آیه اولین فرماني است که در تشریع دین, براي آدم و ذریه او صادر 
شده است و "دین" را در دو جمله خلاصه کرده است. که تا روز 
قیامت جچيزي بر ان دو جمله اضافه نمي‌شود! 

این دو [ کلامي است که تمامي تشریع‌ها, تك تك قوانيني را که خداي 
الق در تا از طبیق ملانکه: کاب‌های اسمای و اسانسش. مس مرت 
تال اشتر هواس سم صانورن فان تال یدسا انم 
و براي بشر مقرر فرموده, حکایت مي‌کند. 

به طوري که قران حکایت کرده, این قضیه بعد از امر دومي به هبوط 
واقع شده است. امر به هبوط, که امري تكويني بوده, بعد از زندگي آدم 
در بهشت و ارتکاب آن مخالفت بوده است: در روزي که, مخالفت ان 
دستور و خوردن از درخت اتفاق 

اولین فرمان در تشریع دین (133) ۱ 

افتاد. هنوز ديني تشریع نشده بود. بعد از هبوط ادم., دین خ دا 
نازل شد. ۱ ۱ 

اگر در موضوع بهشت آدم. مخصوصا شر حي که در سوره طه آمده است. 
دقت شود. ملاحظه مي‌گردد که جریان امر طوري بوده که ایجاب 
مي‌کرده خداوند این قضاء را درباره آدم و ذربه اش براند و این دو 
فرمان را در اولین حکمش قرار بدهد. خوردن از آن درخت ایجاب کرد تا 
قضاء هبوط او و استقرارش در زمین و زندگیش را در آن براتد:؟ همان 
زندگي شقاوت‌باري را که آن روز وقتي او را از آن درخت نهي مي‌کرد از 
آن تحذیرش کرد و زنهارش داد. 


توبه‌اي که آدم کرد باعث شد قضائي ذیکز اي کی دوم درباره او براند و 
او و ذریه‌اش را بدین وسیله احترام کند و با هدایت آنان به سوي عبودیت 
خود, آب رفته را به جوي بازگرداند. 

(32) انسان‌های اواشه و ساهران نها 

قضائي که اول رانده شد, تنها زندگي در زمین بود. 

ولي توبه‌اي که آدم کرد خداوند همان زندگي زميني را زندگي طیب و 
طاهري کرد به این‌طور که هدایت به سوي عبودیت را با آن زندگي ترکیب 
فرمود و يك زندگي خاصي از ترکیب دو زندگي زميني و آسماني فراهم 
آوز د. 

توبه ادم بین این دو فرمان صورت گرفت. این نشان مي‌دهد که در ان 
زمان هنوز از بهشت جدا نشده بودند,. هر چند که در بهشت هم نبودند و 
مم تفت فیای رات ا نم (1۱) 

1- المیزان ج : 1 ص : 253 . 

اولین فرمان در تشریع دین (135) 


ملئدتر کات ادیان در ريشه‌هاي تشر بع 


«یآبني ادَم قوآئرلنا عََبکم لباسا بُواري سَوّءاتِکَمْ و....» (26 تا 36 / اعراف 
( 
احکامي که در آیات فوق به طور اجمال ذکر شده است شرایع الهيه‌اي 
است که بدون استثناء در جمیع ادیان الهمي وجود دارد. این خطاب‌ها به 
عموم بني آدم متوجه است که در ضمن بیان داستان آدم علیه السلام 


آمم است: 


الف: حکم پوشش‌هاي انسان 


(136) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 
1 حکم پوشش ظاهري 
«اي فرزندان ادم! 
که عورت‌هاي شم را مي‌پوشاند, 
و نیز پوششي زیب ان ازل کردیم.» 
وقتي پوشانیدن عورت‌ها را وصف براي باس" قرار داده است دلالت 
دارد بر اين که لباس پوشش واجب و لازمي است که كسي از آن بي نیاز 
نیست و ان پوشش عضوي است که برهنه بودنش زشت و مایه 
رسوائي ادمي است. به خلاف "زینت " که به معناي پوشش زاید 
مشترکات ادیان در ريشه‌هاي تشریع (137) 
خندای تعالی در این خمله متت می گذارد بر ادمبان که به پوشیدن 
لباس ۵ ار اتیش‌شتان هدایت کرده است. 
2 تقوا و پوشش باطني 
«و لباسن التَفُوي ذلك حَیْرٌ ذلِك من ۶ ابات اللم. ۰ (26 / اعراف ) 
در این جا از ذکر ۳ ظاهر و ۷( ۳ عورت ظاهري به ذکر لباس 
بای مه که ی ام ان ماس از ری اه 
که باعث رسوائي اوست؛ باز مي‌دارد. منتقل شده است. 
(138) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 
1 تانز .ان انفعالي که از کشف عورت به آدمي دست مي‌دهد در عورت 
ظاهري و باطني‌اش از يك سنخ است, با اين تفاوت که تأثر از ناحیه بروز 
معایب باطني بیشتر و ناگوارتر و دوامش زیادتر است. زیرا| حساب گران 
مردم نیستند بلکه خداي تعالي است و نتیجه اش هم اعراض بیست بلکه 
دلیل لباس تقوي نیز از لباس ظاهر بهتر است: 

و «این از آییات خداست. شاید متذکر شوند!» 
این ۳ لباسي را که انسان به استفاده از أَنْ هدایت شده, [۳ الهي 
۳9 شده که رذایل نفس را پوشانیده است و در صورتي که آشکار 
ای هعا ار برا تن اب ری تناس است. بزاد 
پوشاندن معایب 


مشترکات ادیان در ريشه‌هاي تشریع (139) ۲ 
دروني نیز لباسي است که همان لباس تقوي است که خداوند به ان امر 
فرموده و به زبان انبیاء خود براي بشر بیان کرده است. 


سکم اش ای اسان 


3 دفاع فطري در برابر شیطان 

«اي رد آدم! 

شیطان شم]ا را نفریبد ! 

چنان که پدر و مادر شمارا از بهشت بیرون کرد 

(10 ۲ اسان‌های, او له و تیاسترآن آن‌ها 

دیاش ایشان ترا ار تتشان کید 

تاعورت‌ها شان را اسان انا نوی ۱27۳۷ اغراق) 

فرموده:" اي بني آدم " بدانید که ۷ شما معايبي است که جز لباس 
تقو یه ار وتان و لاس مق شمان یاس انست. ها ار 
راه فطرت به شما پوشانده‌ایم. پس زنهار که شیطان فریبتان ند هد و این 
جامه خدادادي را از تن شم بیرون نکند, همان‌طور که در بهشست از 
تن پدر و ماورتتان بییرون کرد! 

اک این شا معاوم وی ار کار که نیشن کر متا ام توا کردم 
است - يعني کندن لباس براي نمایاندن عورت‌هایشان - تمثئيلي است که 
کندن لباس تقوي را از تن همه ادمیان به سبب فریفتن ایشان. نشان 
مي‌دهد و هر انساني تا فریب شیطان را 

مشترکات ادیان در ريشه‌هاي تشریع (141) 

نخورده در بهشت است و همین که فریفته او شد خداوند او را از آن 
بیرون مي‌کندر 

4 - هوشياري و آگاهي ۱ 

«شیطان و دسته او شم را از ان‌جائي مي‌بینند که شم نمي‌بینید!» 
(27 / اعراف) 

خوای. تعالی, به. اسان آنهه اکافی.ا حم‌دهد که رام تعات. ار قعب‌شاه 
ابلیس 0 باريك است زی را وي از جائي کار انسان را مي‌سازد 
و طوري به انسان نزديك مي‌شود و او را مي‌فریبد که خود او 
نمي‌فهمد. اري. انسان غیر از خود كکسي را سراغ ندارد که به جانب 
شر دعوت و به سوي شقاوت راهنمائي‌اش کند! 

5 - مبارزه با بي‌ايماني 

(1۵2 ۱ اسان‌های اولیهو تحاران آن‌ها 

«ما شیطان را سرپرست كکساني قرار داده‌ایم که ایمان تصی اور 
(27/ اعراف) 

خداي تعالي , به انسان مي‌فهماند که ولایت شیطان ها در آذی تنها ولایت و 
قدرت بر فریب دادن اوست.؛ به طوري که اکز از این راه توانستند 


کاری دب تا لنش .هن کار دیکری من کنیه 
از آیات قرآني پزمی اند که شیطان‌ها بر مومنین و متوکلین و آنان که 
خداوند: ایشان. زا بنذم خود به شمان آوزده: هیچ گونه ولايتي ندارند. اگرچه 
احیانا به لغزششان دست پابند. تن ولایت آن‌ه]ا بر كکسي است که 
ایمان به خدا| نیاورده‌اند. يعني خدا| و آیات او را تکذیب مي‌کنند. 
6 با با بي عفتي 
«چون کار زشتن. کننند کوشتند پدران خود را چنین یافتیم و خدایمان 
به آن قری ن داده است. بگو خ دا به زشتتي دستور 
نمي‌دهد!» (28 / اعراف) 
در داستان بهشت آدم اصل ثابتي بود و آن این که باعث بیرون شدن آدم و 
همسرش از بهشست همان بروز "سوت - عورت‌ها" ود هن آن 
اصل نابت نیز چنین استفاده شد که خداي تعالي به هیچ وجه راضي 
ی و ای ی 

- دعوت به اعتدال و دین خالص 
0 اتتات‌های اوليهتن ار ان انا 
«بگو خدایم به قسط فرمان داده است ! 
و روي خود را نزد هر مسجدي متوجه خدا سازید, 
و او را با اخلاص در دین بخوانید!» (29/ اعراف) 
دز آبه قبلی اهر به فحشاء را تفي فومفد و در این آیه خیزی زا که خدایند 

رن امر فرموده‌است.؛ ذکر مي‌کند و معلوم است که چنین چيزي مقابل 
آن امر شنيعي است که در آیه قبلي بود و آن قسط (میانه روي) است. که 
قرار گرفتنش در برابر ان امر شنیع مي‌فهماند که آن امر کاري بوده که از 
حد میانه به طرف افراط و يا تفریط منحرف بوده است. 
پس معلوم است آن‌چه خداوند فرموده قسط و عبادت خالص است. و 
دام اند در عتاوت ان است که مره تفس و بار کشت کید 
و به جاي پرستش 
مشتر کات ادیان در ريشه‌هاي تشریع (145) 
بت‌ ها و تقلید از ژر کان قوم, به معابد وا مد و خداي را به خلوص 
عبادت کن! 


ج: حکم استفاده از رزق‌ها و زینت‌ها 


۳ استفاده از زینت‌ها در عبادت 
ِ فرزندان آدم! 
زیتت و اراستکن خویتشن را نزد هر مسجدي اتخاذ کنید! 
هرت هیا تشامی در وی از رید 
و اسراف نکنیدا! 5 
(146) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 
خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد!» (31 / اعراف) ۱ 
معني همراه برداشتن زینت در موقع بیرون شدن به سوي مسجد. ارایش 
ظاهري نیست ؛ نلکه. ار انشیفه است معنوي که مناسب با نماز و طواف و 
سایر عبادات باشد. پس معني آیة: برمي کردد به آمز به زیتت. کردن: تیکو 
براي نماز و غیر آن و اطلاق آن شامل نماز اعیاد و جماعات و نمازهاي 
یومیه و سایر وجوه عبادت و ذکر مي‌شود. 
و مر به خوردن و نوشیدن " دو امر اباحي است و "امر به اسراف نکردن 
" نهي تحريمي است. این امر و نهي و علتي که براي ان ذکر شده همه از 
متفرعات داستان بهشت ادم است و خطاب این ایه عمومي است و 
اختصاص به يك دین و يك صنف ندارد. 
مشترکات ادیان در ريشه‌هاي تشریع (147) 
9 رزق‌ها و زينت‌هاي پاکیزه 
«بکو! 
چه كسي حرام کرده زيینت الهمي را که براي بندگان خود ایجاد 
نموده است.؛ 
ات روزي‌هاي پاکیزه را؟ 


آن در قیامت مخصوص كساني است که در دنیا ایمان آورده‌اند!» 
(32 / اعراف) 

خداوند سبحان در این آیه شریفه زينت‌هائي را سراغ مي دهد که براي 
بندگانش ایجاد کرده 6 آنان را فطرتا به وجود آن زینت‌ها و به استعمال و 
استفاده از آن‌ها فلهم کردم اسشت. آلنه قطرت: المام نمی کند. هکر به 
چيزهائي که وجود و بقاي انسان _ 

(148) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

محتاج به ان است. 

امر پروردگار به ضروریات زندگي از قبیل لباس پوشیدن 9 خود را آراستن 
از این باب است و مي‌خواهد تربیتش حني در این گونه امور ساده 


و پیش‌پا افتاده رعایت شده باشد. 

0 - تحریم فواحش ظاهري و باطني 

«بکو! 

دایم كکردارهاي زشت را. چه آشکار و چه نهان, حرام کرده 
است. 

و هم‌چنین گناه و تجاوز بدون حق, 

مشترکات ادیان در ريشه‌هاي تشریع (149) 

و این که چيزي را که خدا نیرو و سلطه‌اي نداده به او شریکش کنید. 

و این که به ِ نسبت دهید چيزي را که نمي‌دانید!» (33 / اعراف) 

مراد از "فواحش " گناهاني است که حد اعلاي شناعت و زشتي را داشته 
باشند, مانند: ۳ و لواط و امنال آن. 

مراد از "ثم " گناهاني است که باعت انحطاط و ذلت و سقوط در زندگي 
گردد, مانند: مي‌گساري و شراب خواري. ۳ 
مراد از يَعْي " تعدي و طلب کردن چيزي است که حق طلب کردن آن را 
نداشته باشد, مانند: انواع ظلم‌ها و تعدیات. 

در این آیه, چيزهائي که یر طییابت هستند ور خلاصه ذکر نموده است, 
(150) اسات‌های اولنه و پیامبران ۹ 

محرمات ديني اند و جل حارج : نیستند, يا محرمات مربوط به فعل انسانند, 
کلمات "قواجش, ام و بَعي " مربوط به افعالند که شامل 
حق‌الناس مانند: بغي و غیر حق‌الناس مانند گناهان زشت و شنیع و 
غیر گناهان زشت مانند مفاسدي که ضررش عاید شخص مي‌شود 
که جملگي انم " نامیده مي‌ شوند. 

اما اه مانند: شرك به خدا يا افترا بر خدا و 
امثال آن است. 


كِ ۳ طریق الهي به وسیله وحي 

۳ ۹ آدم ! 

اگر پيامبراني از میان خودتان مبعوث شدند 

تا آبات مرا بر ضما بخواننه 

هر کس پرهیز ورزد و به صلاح گراید, 

بيمي برایشان بیست و اندوهگین نمي شوند؛, 

و كساني که آیات ما را تکذیب کنند و از قبول آن‌ها تکبر 
ورز ند آنان اصحاب آنتنتد کته در آنْ جاودان خواهند ماند!» (35 و 
6 اعراف) 

(152) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

آدم استخراج شده‌است. 

"پيروي از انبیاء" و متابعت از طریق وحي را بیان مي‌کند. (1) 

1- المیزان ج : 15 ص : 94 . 

مشترکات ادیان در ريشه‌هاي تشریع (153) 

)154( 


فصل پنجم ؛تکثیر فرزندان آدم و تشکیل جوامع ساده اولیه 


کیفیت تکثیر نسل و ازدواجح در انسان‌هاي اولیه 


«و بت مِنهُما رجالاً کثیرا و نساء...» (1 / نساء) 

 . )155( 

ظاهر آیه قرآن مجید در کیفیت تکثیر نسل انسان‌هاي اولیه این است که 
نسل موجود انسان به آدم و زنش نز فی کردد. پذفن: آن که در پیدایش این 
نسل كکسي جز آن دو با آنان همراهي کرده باشد, زیرا در آیه فوق 
مي‌فرماید: 

«و از آن دوء مردان و زنان بسياري منتشر ساخت,» 

و نفرمود که "از آن دو و از غیر ان دو -" از این مطلب دو چیز استفاده 
مي‌ شود: 

اول اینن‌که: _ 

مقصود از «رجالا کثیرا و نساء» تمام افراد بشر مي‌باشند که با واسطه یا 
بي‌واسطه از تسل. ادم هستند. 

دوم انتستونخ که: 

ازدواج در طبقفعه اول, , بین ببرادران و خواهران انجبام شسده 
ست . 

(156) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

يعلي پسران آدم با دختران وي ازدواج کردند, چه آن: که در آن موقع نر و 
ماده منحصر به آنان بوده است و مانعي هم ندارد زیرا| این مطلب يك 
حکم تنشريعي است که زمام 11 به دست خداوند است. خدا مي‌تواند گاهي 
اين امر را حلال و زماني حرام کند. ِ 

مسلم است که اولین طبقه انسان يعني ادم و همسرش با هم ازدواج و 
توالد و تناسل کردند و پسران و دختراني اوردند که خواهر و برادر بودند, 
سپس این فرزندان با اين که خواهر و برادر بودند با هم ازدواج کردند و 
راه دیگری: در پیش نگرفتند. از ظاهر آیه مي‌توان فهمید که نر و ماده 
دیگری در این ماخراق تسل اتماتف غیر از ادم.و همسبرش شر کت نداشته 
است. 

قرآن متا انتشار افراد انسان را تنها همان زوج اولي مي‌داند و معلوم 
اتنت: که,فبدا نسل احر متخضر به آدم.ه زنش باش‌ناجار بایدنسران ادم .د 
حوا با خواهران خود 

ازدواج کرده باشند, در صورتي که در اسلام و سایر ادیان الهي این نوع 
ازدواج حرام شده است. ولي در ابتداي شروع تکثیر تسل انسان ضرورتي 
در کار بوده و خدا ان را حلال کرده بود و سپس ان را حرام فرموده است.؛ 


خه آن که دیکر ضرورتی در تشریع آن نبوده و به علاوه باعت شیوغ: فحشاء 
و فساد در جامعه مي‌شده است. ۱ ۳ 

این نوع ازدواج و متمایل نبودن طبع انساني به آن نه از ان جهت است که 
از ان تنفر دارد بلکه این عدم تمایل از ان جهت است که ازدواج خواهر و 
غعریزه عفت مي‌داند. 

فعاوه اشت که. این برع ازووام فن جامعه: وا شیامزر اس که تیان 
فجور و فحشاء دارد ولي در جامعه آن روز که فقط چند خواهر و برادر را 
شامل مي‌شده و مشيت الهي هم چنین تعلق گرفته بود که عده آن‌ها زیاد 
شده و منتشر گردند, هنز کنو 

(158) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

عنوان فحشاء و فجور بر ان منطبق نوده است. 

در اين ژزمینه حضرت سجاد علیه‌السلام چنین استدلال فرموده است: 

«مگر : نه این است که خداوند زوجه آدم را از خود او آفرید و سیس 
برایش حلال کرد!» 

و آن‌چه در بعض روایات است که فرزندان آدم با حوري‌هاي بهشتي و پا 
اجنه‌هائي که فرستاده شده بودند ازدواج کردند معارض ظاهر 
کتاب است. (1) 

1- المی زان ج : 7 ص : 231 . 

کیفیت تکثیر نسل و ازدواج در انسان‌هاي اولیه (159) 


اجتماعات ساده انسان‌هاي اولیه 


هکان لاس اه واجده مت الله اسب رین و ترین سب 
(213 / بقره) 

قرآن کریم تاريخي از زندگي بشر و اجتماعات اولیه را براي ما نقل مي‌کند 
که روشن گر اعصار بسیار ابتدائي تاریخ بشر است. 

ات فوق نشان مي‌دهد که دوراني بر بشر گذشته که افراد با يك‌دیگر متحد 
1 بونتد و ساده و بی‌سر و ضدا زند کی .فی ‌کردند. نف در آموز زتد کی 
با يك‌دیگر نزاع و ۲ 

(160) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

جنگي داشتند و نه در امور ديني و عقاید مذهبي اختلاف و تفرقه‌اي بین 
آنان بوده است. 

دلیل بر این که در امور دنيوي نزاعي نداشتند این است که در 
آیه شریفه بعثت پیغمبران و قضاوت کتاب در موارد اختلاف, بعد از 
وحدت امت و در مرتبه دوم قرار داده شده است. مي‌فرماید: 
«مردم گروه واحدي بودند, پس پيغمبراني فرستاد, 

و با آن‌ها کتاب نازل کرد تا در اختلافات ایشان حکم کنند...» 

بنابراین, اختلاف در امور زندگي بعد از دوران وحدت و اتحاد بوده است. 
دلیل بر این که در امور ديني اختلاف نداشتند این است که مي‌فرماید: 
«درباره کتاب اختلافی نکردنده مگر کساني که "جامل" آن بودند: 
اجتماعات ساده انسان‌هاي اولیه (161) 

که از روي بغي و تعدي ایجاد اختلاف کردند. » (213 / بقره) 

ذر آن دهران: اتعاتی. اتشان به: رمور زتدنی و اسر از تطبیفت کم‌تر بوده 
است. انسان مسلما فوق‌العاده ساده مي ز بسنه و از شتئون زندگي و 
مزاياي حياتي جز اندكي برخوردار نبوده است. گویا از معلومات تنها 1 
بديهي و پاره‌اي مطالب فكري را که براي ادامه حیات ان روزي لازم 
وده, داشته است. 

براي خوردن, به طور ساده از پاره‌اي گیاهان يا مختصري شکار جانوران 
استفاده مي‌کرده و براي سکونت به غارها یا شکاف کوه‌ها پناه مي‌برده و 
براي دفاع از دشمن» به ی و چوب متوسل مي‌شده است. 

(162) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

البته. جمعيتي که 0 بدین منوال باشد, چندان اختلاف و فساد قابل 
اهميتي در میان ایشان پیدا نمي‌شود.بلکه حالشان حال گله گوسفندي 
است که دور هم جمع مي‌شوند و دز مشکتی آرام مي‌گیرند و در چراگاهي 
جرا في‌کنند و از جشنه.ایی سیزاب. فی‌شوتد و اکر آخیانا. اختلافی: در 


میانشان رخ دهد بسیار ناچیز خواهد بود. ولي این اجتماع و تعاون قهري 
مانع از اين نمي‌شود که" غریزه استخدام " " که در نهاد بشر نهفته است بیدار 
تشون و-نه ففتضای آند اسان در ضدد علبه تردیحران» نو تبایدومخضوضا با 
نظر این که هر روز بر دانش و نیرویش افزوده شده و راه‌هاي استفاده از 
طبیعت را بهتر باد مق کتنزر< و متوجه مزاياي تازه‌تري شده و 
وسایل دقيق‌تري براي بهره برداري پیدا مي‌کند . 

طبعا بین افراد از حیث نيروي طبيعي و واجد بودن وسایل و ساير جهات 
اتتلافی 

اجتماعات ساده انسان‌هاي اولیه (163) 

بد ید قب اند و دسته‌اي نیرومندتر و صاحب زور و قدرت مي‌شوند و از 
لحاظ مزاياي حياتي از دیگران جلو مي‌افتند و دسته‌اي دیگر قهرا| عقب 
مي‌مانند و زیردست واقع مي‌شوند و همین مها اختلاف فطري که 
مقتضاي "قربحه استخدام " است مي‌گردد و بالاخره به مدنیت و اجتماع 
منتهي مي‌شود. ِ ۲ 
تزاحم بین دو حکم "قطري" در صورتي که فوق آن‌ها ثالثي باشد که بر آن 
دو حکومت داشته باشد و ان‌ها را تعدیل و اصلاح کند. مانعي ندارد, چنان 
که قواي انسان گاهي در فعالیت مزاحم يك‌دیگر مي‌شوند و "عقل" 
میانشان قضاوت مي کند. 

مثلاً جاذبه تغذي اقتضا دارد که بیش از گنجایش معده غذا خورده شود, ولي 
معده 

(164) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

علیه آن فعالیت مي‌کند و عقل بین آن دو قضاوت مي‌کند و فعل هر يك را 
به طوري که مزاحم با ديگري نباشد تعدیل مي‌کند. 

منافات دو حکم فطري در مورد بحث ما نیز از همین قبیل است, يعني سیر 
فطرت انساني به طرف ممدنیت " منافات با سیر ان به سوي "اختلاف " 
دارد ولي خداي متعال ان‌ها را تعدیل فرموده و اختلاف را با فرستادن 
پیامبران و نازل کردن کتابي که حاکم بین اختلاف است. مرتفع 


تشکیل خانواده انساني 


اص نع ی :۰177 

تشکیل خانواده انساني (165) 

«و ال جعَلَ کم من اْفْسکَمْ آژواجا و جَقل لَکَم من آَرواجکمْ بنین و 
حفد 6 » 

«خدا| براي شما از خودتان همسران قرار داد و براي شما از همسرانتان 
فرزندان و نوادگان بدید آورد.:. .» (72/ تجل) ۱ 

مراد از "حفدة" اعوان و خدمت‌کاران از فرزندان است. چون در ایه فوق 
حفده را مقید کرد به متولد از همسران, به همین جهت بعضي بنین و حفده 
را به فرزندان خردسال و بزرگسال تفسیر کرده‌اند و بعض دیگر "بنین "را 
به فرزند بلافصل و حفده را به فرزندان با فاصله پعني نوه تفسیر 
کرده‌اند. 

معناي آیه این است که خداوند براي شما از همسرانتان فرزندان و 
ياوراني قرار 

(166) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

داده که به خدمت آنان در حوایج‌تان استعانت بجوئید و با دست آنان مکاره 
و ناملایمات را از خود دور سازید. 

در پایان ۳ و مي‌فرماید: 

«و بیِعمقت اللّه هم یکفژون,» 

«و به نعمت خدا کفران مي‌ورزند.» (72 / نحل) 

مقصود از "نعمت" همان است که همسراني از جنس خود بشر براي 
ایشان درست کرد و فرزندان و نوه‌هائي از همسران بدید آوزخ: چه این از 
بزری‌توین و آاشکار تربن نعمت‌هاست, زیرا 3 اساس تكويني است که 
ساختمان مجتمع بشري بر آن بنا مي‌شود و اگر آن نبود مجتمعي تشکیل 
نمي‌یافت و این تعاون و همکاري که میان افراد 

تشکیل خانواده انساني (167) 

هست یدید تفی‌امد ۳۵ تشريك در عمل و سعي میسر نمي‌شد و در 
نتیجه بشر به سعادت دنیا و آخرت خود نمي‌رسید. 

اگر اين رابطه تكويني را که خدا به بشر انعام کرده است انسان قطع کند 
و این رشته پیوند را بگسلد آن وقت به هر وسیله ديگري که فرض شود 
موس گزدده های این زایطه تكویتي. را بن تمي‌کند ,و جمعن سم 
نمي‌شود و با متلاشي شدن جمع بشر و پراكندگي وحدتش هلاکتش 


له لزان 24 9و ر 
(168) انسان‌های اولیة و بیاضران آن‌ها 


مبدا نژادهاي انساني 


«و بت منَهّمارجالاً کثی را و 
و از آن دوه مستراد ان و 1 وت ۷ پراکنده ساخت. نا (1 / 
نساء) 


قران کریم تقریبا صراحت دارد که نسل موجود بشر به يك مرد و زن که 

پدر و مادر تمام افرادند. مي‌رسد. 

تورات كنوني هم به همین نحو سخن گفته است: 

قران مي‌فرماید: 

«و افرینش انسان را از خاك شروع کرد 

مبدا نژادهاي انساني (169) 

سس نسل او را در خسااضنتة. اب تسف از تست قرار داد.» (7 و 

8 / سجده) ۱ ۱ 

همان طور که ایات دنک قران نیز نشان مي‌دهند سنت پروردگار در 
اما بر ای اه که رای ی و 

آفرینش او را ات و خدا 

تا اما امس وا با ود 

دارد در این که این نسل به آدم و زنش برمي‌گردد. 

افراد سر اد سار رنتی بشره به چهار دسته تقسیم 

مي‌ شوند: 

1ب سفیدپوستان, که جمعیت بيشتري بوده و در سرزمين‌هاي معتدل 

اسیا و اروپ] زند کی مي کنند. 

2 - سیاه پوستان. که در آفربقا بسر مي‌برند. 

(170) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

4 _ سرخ پوستان. مانند هندوان آمرنکا )1( 

تالا ی زو 

رن نژادهاي انساني (171) 


عمر نوع انسان 


«...الْذي حَلَقَکُمٌ من تفس واجد....» (1 / نساء) 
0 بهود عمر نوع انساني را بیش از هفت هزار سال نمي‌داند. این 
مطلب بي وجه هم نیست, چون اگر ما مرد و زني را فرض کنیم که عمر 
متوسطي کرده و در شرایط متوسطي از نظر مزاج و امنیت و فراواني و 
اسایش قرار گرفته باشند,و هم‌چنین ساير عواملي که در زندگي انسان 
موّثر است مساعد باشند: و فرض کنیم که این دو با هم ازدواج نموده و هر 
شرایط مناسب و متوسطي توالد و تناسل کنند و همین فرض عینا در 
فرزندان دختر و پسر ان‌ها به طور متوسط باقي باشد: خواهیم دید که 
پس از يك قرن 
(172) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 
بیش از هزار نفر شده‌اند. يعني هر فردي در صد سال حدود پانصد نتیجه 
داده است. 
سپس تمام عواملي که با حیات انسان مبارزه مي کنند, از قبیل : سرما؛ 
گرما, طوفان, زلزله, قحطي, وبا, طاعون, فرورفتن زمین. خرابي, 
كشتارهاي فجیع و سایر مصایب عمومي و غیر عمومي را در نظر گرفته و 
آن را در حد اعلي فرض کنیم و آن اندازه مبالغه کنیم که نسبت افرادي را 
که در هر قرن در اثر آفات از بین مي ر وند» نسبت به باقي مانده‌ها, نه صد 
و نود و نه در هزار بدانیم: بدین معني که در هر قرن فقط يك فرد از هزار 
نفر باقي بماند, با این ترتیب پیداست که عوامل توالد و تناسل فقط 
مي‌تواند عدد هر دو نفر را در هر صد سال يكي افزایش دهد. 
سپس افزایش همان دو نفري را که اول فرض کردیم به همین میزان 
حساب کنیم تا هفت هزار سال (70 قرن) خواهیم دید که از دو میلیارد و 
نیم تجاوز مي‌کند و اين همان 
عمر نوع انسان (173) . _ 
عدد تقريبي است که امار جهاني در سال‌هاي نیمه دوم قرن 
بیستم راجع به تعداد نفوس بشسري نشسان مي‌داد. 
لکن دانشمندان ژئولوژي دفته | ند که عمر نوع انسان از میلیون‌ها سال هم 
تجاوز مي کند و آثار فسيل‌هائي هم که مربوط به پیش از پانصد هزار سال 
قبل است. به دست آورده‌اند ولي این دانشمندان دلیل قانع کننده‌اي که 
ثابت کند نسل موجود» متصل و پیو سته به آن انسان‌هاست در دست 


ندارند. 


احتمال مي‌رود زماني نوع انسان در زمین پیدا شده و سپس رو به 
ازدیاد گذاشته و زندگي کرده است و بعد منقفرض شده و باز 
پی دا شده و منقفرض شده و همین طور ادواري بر او گذشته است 
تا نسل موجود که اخرین ۲ 

(174) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

دوره‌هاي اوست. پدید امده است؟! 

اما قرآن صریحا بیان نکرده است که آیا ظهور نوع انسان منحصر به همین 
دوره ایتتت .یبا ایتن که فلا هم ادواري بر او گذشته است که ما 
آخرین آن‌ها هستیم »؛ گرچه بسا مي‌توان از آیه زیر در سوره بقره 
استشمام کرد که قبل از دوره کنوني ادوار ديگري نیز بر نوع‌انسان کته 
باشد: 

«آن گاه که پروردگارت به ملائکه گفت: 

من مي‌خواهم در زمین جانشيني قرار دهم! 

ملاتکه گفتند: 

ایا مي‌افريني كسي را که در زمین فساد نماید و خون‌ريزي 
کند؟؟» (30 / بقره) 

عمر نوع انسان (175) 

(ظاهر | ملائکه قبلا چنین تجربه‌اي از نوع آدم داشته و مشاهده کرده 
بودند!) 

در روایات اسلامي نیز از ائمه علیه‌السلام نقل شده که نوع انسان ادوار 
زيادي قبل از اين دوره به خود دیده است. (1) 

[المییتزان :7 اض.: 0د 2 

(176) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

)177( 


فصل ششم :ادریس, پيامبري در نسل اولیه و پدر علوم بشري 


ادریس پیامبر, از اجداد نوح 


«و ازْکْر في الکتاب اذریس ات کان صذیقا تیا و رَقعناة عکانا غَلبا...» 
(178) 

قران کریم درباره ادریس پیامبر مي‌فرماید: 

«در این کتاب ادریس رایادکن. که راستي پیشه پیغمبري بود. و او را به 
مكاني عالي بالا بردیم !» (56 و 57 / مریم) 

مفسرین گفته‌اند؛ ادریس پیغعمبر نامش "اخْنّوخ" "بود و او به طوري که 
تورات در سفر تکوین نوشته است, يکي از ا نوج علیه السلام 
است. و اگر به ادریس معروف شده بدین جهت بوده که بسیار 
مشفول به تدریس و درس دادن بوده است. 

«و رقعناهة مکانا علیا... .» (7< / مریم) 

شیر آز الا فوون سسکا اند "یکی انست از سا و اسان دای که 
درباره این سوره ذکر شده و مواهب نبوت و ولایت را که از مقامات 
معنوي الهي است. ذکر مي‌کنند, 

ادریس پیامبر, و از اجداد نوح (179) 

استفاده کرد که مراد از "مکان بلند" که خدا وي را بدان مکان رفعت داده 
است يكي از درجات قرب باشد: چه رفعت مكاني و صعود دادن به جائي 
بلند هر چند که بلندترین مکان‌هاي متصور باشد, هر بت فهاتتها ند تفت آید: 
بعضي کفته اند (و حديتي هم بر آن وارد شده است.,) مراد این است که 
خداوند او را به بعضي طبقات اتتماخ بالا برده و همان جا قبض روح کرده 
ات ای نی با ام هنیآ ای وا ی اه 
قدرت الهي است و همین خود مزیت بزرگ است. 

در قرآن کریم داستان ادریس جز در دو آیه از سوره مریم و يك آیه از 
سوره انبیاء نیامده است. در اين آیات خدا او را به ثثائي جمیل ستوده و او 
را "تبي صذیق" و از زمره صابرین و صالحین شمرده و خبرداده که او را 
به مکاني منیع و بلند رفعت داده است. 

در میان اهل تاریخ و سیره معروف است که ادریس علیه‌السلام اولین 
کسي‌بوده که با قلم نوشته و اولین كسي بوده که خياطي کرده است. 
(180) انسان‌هاق اولنهوباصران آن۱۵ 

در تسیر قمسي آشنتخ است که اگر ادریس را ادریس 
نامیده‌اند هه خاطر کثرت دراست کتاب 9 است. 

ام مات ما ان سس اس اه 
انداخته‌اند که به هیچ نقاد با بصیرت جاي شك نمي‌گذارد که آن گونه 
روایات از اسرائيلياتي است که دست جعالان حدیت آن را در میان 


روایات ما وارد کرده است, براي اين که هیچ يك از آن‌ها با موازین 
علمي و اصول مسلم سازگاري ندارند.)(1) 


ادریس دانشمند. پایه‌گذار دانش‌ها 


1- المیزان ج 7 ص 231. 

ادریس دانشمند. پایه گذار دانش‌ها (181) 

خيلي از اخبار و احادیت راجع به ادریس همه به ماقبل تاریخ منتهي 
مي‌شوند و ان‌طور که باید نمي‌شود بدان اعتماد کرد ولي چيزي که هست؛ 
همین که نام او قرني بعد از قرن دیگر در میان فلاسفه و اهل علم زنده 
مانده و اسم او را به عظمت اد مي کنند و ساحتش را محترم مي‌شمارند 
از قديمي‌ترین پیشوایان علم بوده و نطفه و بذر علوم را در میان بشر 
افشانده و افکار بشسري را با استدلال و دقت در بحت و 
جسجوي معارف الهي اشنا ساخته پا خود اولین مبتکر ان‌ها بوده است. 
ادریس "هاهرمس " نیز نام داشته است. وقتي "قفطي " در کتاب "اخباژ 
العْلماء باخبار الحْکماء"به شرح حال آدزیسنن: می‌زستده ی ؟ وید 
(182) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

«حکماء در محل ولادت و منشاً و استاد قبل از نبوت او اختلاف 
کرده‌اند. 

گزوهی گفته‌اند: او در مصر به دنیا اند و او را "هرمس الهرامسه "نامند و 
مولودش در "منف " " بوده است. و نیز گفته‌اند: کلمه "هرمس " " عربي کلمه 
"ارمیس " يوناني است و ارمیس به زبان يوناني به معناي عطارد است. و 
بعضي دیگر گفته‌اند: نام او به زبان يوناني "طرمیس " و به زبان عبري 
"جْنوخ " بود که به کلمه ۳ تقریب شده و خداي عزوجل در کتاب 
عربي مبین خود او را "ریس" نامیده است. 

همین صاحب‌نظران کف | ند نام معلم ادریس "غوتاذیمون " بوده است. 
غوئاذیمون مصري بوده ولي نگفته‌اند چه‌کاره بوده است., فقط گفته‌اند يکي 
از انبیاء یونانیان و مصریان بود. و نیز او را "اورین دوم" خوانده‌اند و 
ادریس نزد ایشان آورینِ ۳ بوده ات معني کلمه "غوتاذیمون " 
آذز نشن: 1 پایه گذار دانش‌ها (163) 

بیرون گشته و همه زمین را گردش کرد و دوباره به مصر برگشت و 
خداوند ذز مضر. آو وا بالا برد غ در آن زو هشتاد و ده شال از هرشح 
مي‌گذشت. 

فرفه.: دیکری کفته‌اند: آدرنش. در بابل. به دتیا آامده و تشو و تماغ کردم 
ایا او یآ یه را هه 
گرفت. چون ادریس پسر "یارد" و او پسر مهلائل" و او پسر "قینان" 


۱ 13 ۰ 1 

و چون ادریس بزرگ شد خداوند او را به افتخار نبوت مفتخر ساخت, پس 
مي‌کردند و سپس به مصر کوج کرد. 

ادریس و همراهان در مصر اقامت کردند و به امر به معروف و نهي از 


۱ 

(184) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

پرداختند. مردم زمان به هفتاد و دو زبان حرف مي‌زدند و خداوند همگي را 
به ادریس تعلیم داده بود. ادریس علاوه بر تعلیم زبان؛ اوات و طربقه 
نقشه كشي براي شهرسازي را به ایشان آموخت و از هر طرف 
دانش‌جویان دور او جمع شدند و او سیاست مدنیت و قواعد آن را , به آن‌ها 
تعلیم مي‌داد. 

اولین كکسي که حکمت را استخراج نمود و علم نجوم را به مردم یاد داد 
ادریس بود. خداوند عم افلاك و علم عدد و سنین و حساب را 
به او ییاد داده بود. 

ادریس براي هر امتي در هر اقليمي سنتي شایسته آن امت و اقلیم به پا 
داشت مین را مه هار قصعت رورم و رای هقی اسای 
تعیین کرد تا به سیاست و آباداني آن‌ها همت گمارند. (1) 

1- المیزان ج : 7 ص : 231 . 

ادریس دانشمند, پایه گذار دانش‌ها (185) 

)186( 


قفا هید ارت فحح اه سای ا مکی اس سیف رونت 


نقل تاریخ نوح در قرآن 


در حدود چهل جا از آیات قرآن کریم نام حضرت نوح علیه‌السلام ذکر شده 
است. در این آیات قسمتي از تاریخ زندگي او به طور اجمال يا تفصیل بیان 
گردیده ولي در هیچ يك از 

)187( 

این موارد قصه او را به طور کامل به شیوه داستان‌سرائي تاريخي که 
نسب و خاندان و تاریخ تولد و محل زندگي و نشو و نما و شغل و عمر و 
باشد, نیاورده است., زیرا قران به عنوان يك کتاب تاریخ نازل نشده 
که تواریخ مردم را از نيك و بد براي ما بازگو کند. 

قران کتاب هدایت است و وسایل سعادت و حق صریح را براي مردم بیان 
و شرح مي‌کند تا بدان عمل کنند. براي این که سنت‌هاي خدا را که در بین 
بندگان خود جاري بوده. روشن سازد, گاهي هم به گوشه‌اي از داستان‌ها و 
ای او ان ار تا 
حجت براي امت‌هاي اینده و پند و عبرت براي كساني است که مشمول 
عنایت الهي هستند و توفیق کرامت او را یافته‌اند. 

قصه نوج در شش سوره قرآن به شسرح زیر نقل شده است: 
(188) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

ِ اعراف, سوره هود, سوره موّمنون, سوره شعرا, سوره قمر و سوره 


۱ ت آن در سوره هود است که در بیست و پنج آیه 
از 20 تا 49 ذکر شده است. (1) 


نوح, اولین پیامبر صاحب کتاب 


از قران مجید برمي‌اید که حضرت نوح اولین پيامبري بوده که کتاب بر او 
"شریعت " است. زیرا 
ی 0 

«اولین مامیو ضاضب کناب( 189 
0 در آیه زیر مي‌فرماید: 
«شْرع لک من الّین ما وضي به موحا و الذي آَوِحتنا الْك و ما وَصَینا به 
ابراهیم و قوسي و عيسي. ۰ (13/ شوري) 
«شریعت ۵ آتیتی که خدا براي شما مسلمین قرار داد حقایق و احکامي 
است که نوح را هم بدان سفارش کرد و بر تو نیز همان را وحي 
2 ۱ 
و به ابراهیم و موسي و عيسي هم ان را سفارش کردیم که....» 

و اگر قبل از آن کتابي نازل شده بود باید شريعتي هم قبل ارت آن 
حضرت باشد و در آیه فوق ذکر شده باشد. ضمنا از آیه فوق استفاده 
مي‌شود که شریعت, ۲ 

(190) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها _ 

عخصوص خاسرانی ات که تاضان چیه مور در دم اش سا 
عالیه مخصوص به خود. جامع جمیع شرایع قبلي نیز مي‌باشد.) 
و اگر شریعت ديگري نیز بود بايستي ذکر مي‌شد. 

در اه زیر مي‌فرماید: 

«مردم بك گروه بودند» 

خدا رسولان را فرستاد تا نیکوکاران را بشارت دهند و بدکاران را 
بترسانند, 

و با آن‌ها کتاب به حق فرستاد 

تادر میان مردم در آن‌چه اختلاف کرده‌اند حکم کند!» (213 / 
بقره) 

0 که آیه فوق بدان اشاره دارد و مي‌فرماید "مردم يك کووه بودند» 5 
قبل از 

نومه آولین,بتا مر صاعی کاب 191 

زمان حضرت نوح است و کتاب آن خسرت دور مسان اهل ان قطر باز ل 
شده و حکومت کرده است. 


از این ایه برمي‌اید که شریعت به واسطه کتاب است و بنابراین اولین 


شریعت و کتاب. شریعت و کتاب حضرت نوح علیه‌السلام است. 
در روایات اسلامي در تفسیر عياشي از حضرت امام صادق علیه‌السلام 
نقل شده که 3 : «آیه ت الناس ام و (2153 / بقره) مربوط 
ان‌ها هدایت یافته 3 فرمود: ‏ ۹ مرا بودند. 

جریانش این است که بعد از رحلت حضرت آدم و انقراض ذربه صالح 
اوء حصضصرت شیبت که وصي آدم بود» نمي‌توانست دین خدا| را آشکار 
سازد و با تقیه و کتمان مي زبست , زیرا 

(192) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

قابیل که هابیل را به قتل رسانده بود او را نیز تهدید به قتل مي‌کرد و هر 
روز بر گمراهي مردم افزوده مي‌شد تا این که روي زمین جز او وصي 
گذشتکان نمانده بود و او هم به جزيره‌اي رفت و به عبادت خدا 
پرداخت. بعدا بداء 1 شد و خدا اراده کرد که پيغمبراني را 
برانگیزد. 

راوي فی هنت گفتم: مردم قبل از نوح گمراه بودند پا هدایت یافته بودند؟ 
فرمود: راه بافقه نبودند و بر فطرت الهي مي زیستند و البته تا خدا 
هدایتشان نکرده بود. هدایت نمي‌یافتند... .» 

ات خفاه ار اخر روا بت که مي‌فرماید: ارام تاکته موا ندوبن قطرت ات 
مي‌زیستند " جمله ديگري را که در اول روایت ه بیان شده و "انسان 
اولي "را گمراه معرفي کرده است, تفسیر مي‌کند. _ 
يعني منظگور از کمراهي این است که ایشان تفصیلا به 
معارف ديني 

نوح, اولین پیامبر صاحب کتاب (193) 

هتدانتت تسده سود تسد نتم این کته تون کته من تران 
ببسودند. 

در تفسیر عياشي از ابوحمزه ثمالي از حضرت باقر علیه‌السلام روایت 
شده که فرمود: «بین آدم و نوح پيغمبراني بودند که نبوت خود را 
مخفي نکه می‌داشتند .هه دا بو فان شاه انشان ماد سیغمیزانی. که 
آشکارا دعوت مي‌کردند, برده نشده است.» (1) 


اصول شریعت نوح 


قرآن‌مجید در آیات زیر راجع به دعوت نوح علیه‌السلام و شريعتي که آورده 
صحبت مي‌کند و نکات اصلي اولین شریعت و دین نازل شسده 
بر بشر بعد از 

1- المیزان ج : 3 ص : 184 و 211 . 

(194) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

آدم علیه السلام را روشن مي‌سازد: 

1 توحید خدا و دورانداختن شرکاء (که از کلیه قصص نوح در قرآن 
معلوم مي‌شود.) ۳ 

2 اسلام و تسلیم در برابر خدا (19 / ال عمران و سوره نوح و 
یونس) 

4 نم از (103 /نس.اء و8 / شوري ) 

5 - مساوات. عدالت. دوري از فواحش و منکرات؛ راست گوئي و 
وفاي به عهد 

(2 - 151/ انعام ) 

ا ‏ ا وا سی اشست ص ها ار او ات ی کی کی امسر مس 
کارها را به نام خدا آغاز کرده است. (41 / هود) 

فو سا سا ار که وان سس قرع عصرت اضاه 
محمد 

اصول شریعت نوح (195) 

باقر علیه‌السلام نقل شده که فرمود: 

«شریعت نوح پرستش و توحید خدا و دورانداختن شریکان خدا بود. و این 
و پیغمبران دیگر گرفت که خدا را ببرستند و چيزي را شسريلك او 
ازند. 

نوح مامور به نماز, امر به معروف نهي از منکر و حلال و حرام بود. 
احکام دود و فرایض ارت براي او واجب نشده بود. 

این بود شریعت نوح و وي نه‌صدوپنجاه سال در بین قوم خود بماند و علني 
و نهاني ایشان را دعوت کرد.» (1) 

1- المیزان ج: 20 ص: 83 و 88 . . 

(196) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 


عمومي بودن نبوت نوج 


علماء در این مسئله آراء مختلفي دارند که آیا دعوت حضرت نوج عمومي و 
جهاني بوده و يا فقط مختص به قوم خود و يك منطقه از زمین بوده 
است؟ ان‌چه نزد شیعه معروف است این است که رسالت او عمومیت 
داشته است و کلیه انبیاء اولواالعزم. يعني نوح و ابراهیم و موسي و 
عيسي و محمد صلي‌الله‌علیه‌واله براي همه مردم مبعوث شده بودند. 
بعضي از علماي اهل سنت نیز مانند شیعه معتقد به عمومیت رسالت نوح 
هستند و در اين زمینه آیات مربوط به عمومي بودن طوفان را گواه 
مي‌آورند. مانند آيه‌اي که 
عمومي بودن نبوت نو( (197) 7 
مي‌فرماید: «پروردگارا در زمین دياري از کافران باقي مگذار!» (20 / 
از زمین همان سرزمین و وطن قوم نوح باشد. اما آن‌چه 
واقع مطللب را مي‌رساند اين است که قران در اه 13 سوره 
شوري مي‌فرماید: 
«از امور دین آن‌چه را به نوح سفارش کرده بودیم و آن‌چه را به تو وحي 
کرده‌ايم و آن‌چه را را به ابراهیم و موسي و عيسي سفارش کرده بودیم 
براي شما مقرر کرد که اين دین را به پا دارید و در آن تفرقه نیفکنید... 
(13/ شوری) 
1 ایه نام‌برده نشان مي‌دهد که شرایع الهي که بر بشر نازل 
شده شریعت‌هاي نام رده است ولاغیر, 

_ اولین شريعتي که ذکر شده شریعت نوح است. 
(198) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

3 اگر شریعمت نوح نسبت به عموم بشر و مخصوصا در زمان 
خود عمومیت نداشت باید در همان زمان براي اقوام دیگر پیغمبر 
صاحب شریعت ديگري وجود داشته باشد, 
4 - چنین مطلبي نه در اين آیه ذکر شده و نه در جاي ديگري از کلام خدا 
امده است و در غیر اين صورت باید سایر مردم. غیر از قوم نوح. در زمان 
او و مدتي بعد از او نادیده گرفته شده باشند. 
پس روشن شد که نبوت نوح عمومي بوده و کتابي مشتمل بر 
اولین کتاب اسماني بود. در اپه 213 سوره بقره مي‌فرماید: 
«مردم همگي يك امت بودند, پس خدا| پیغمبران را نوید دهنده و بیم‌رسان 
مبعوث کرد و 


عمومي بودن نبوت نوح (199) 

باانان به حق کتاب فرستاد تا میان مردم در مواردي که با هم اختلاف 
دارند حکم کنند.» 

در.اين آبه که من‌فرهاند بعن از یکن بودن همه مردم کنابن فرشتاده شدم 
مراد همان کتاب نوح است و يا کتاب نوح و کتب انبیاء اولواالعزم دیگر, 
يعني ابراهیم و موسي و عيسي و محمد صلي‌الله علیه‌واله . 

یس رواياتي که دلالت بر ع دم عمومیت دعوت نوج مي کند 
مخالف قران است و صحت رواياتي که دلالت بر عمومیت دعوت 
مي‌کنند با نص قران ثابت مي‌شود. از این جمله روايتي است 
از حضرت رضا علیه‌السلام که فرموده: 

«انبیاء اولواالعزم پنج تن بودند که همگي شریعت و کتاب داشتند 
و نبوت آنان نسبت به غیر خودشان اعم از پیغمبر و غیر پیغمبر عمومي 
بوده است.» (1) 

1- المیزان ج: 20 ص: 101 . ۲ 

(200) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 


خصوصیات و درجات حضرت نوح 


نوح علیه‌السلام اولین پیغمبر اولواالعزم و از پیشروان انبیاست. خدا او را 

با کتاب و شریعت به سوي تمامي مردم فرستاد. کتاب او اولین کتاب 

اسماني و مشتمل بر شرایع الهي و شریعت او اولین شریعت الهي است. 

نوح پدر دوم نسل حاضر بشر است که نسب نسل فعلي به او مي‌رسد و 

همگي ذریه اویند که خدا مي‌فرماید: و نژاد او را باقي ماد ان کردیم!» 

(77 / صافات) واثیز ندر بتعمترانی. است» که در قسرآن< کر شده | تا 

غیر از ادم و ادریس. 

خداوند سبحجان مي‌فرماید: 

خصوصیات و درجات حضرت نوح (201) 

«نام او را ببراي ایندگان باقي گذاشتیم!» (78/ صافات) 

او اولین كسي است که باب تشریع و قانون‌گذاري را گشود.و کتاب و 

شریعت اورد و با مردم با منطق عقل و طریق احتجاج صحبت کرد,و این 

طریقه را به طریق وحي افزود. پس, نوح اصل دین توحید است و دین 

توحید در سراسر عالم به او منتهي مي‌شود. پس او نسبت به همه موحدین 

عالم نعمتي بزرگ ارزاني داشته است و لذا خدا درود عام و همه جانبه‌اي 
به او اختصاص مي‌دهد و کس ديگري را شريك او نمي‌سازد و مي‌فرماید: 

«سَلام علي توح في العالمین !» (79 / صافات) 

قرآن مد در آیات زیر از نوح باد مي‌کند و خصوصیات او را بیان 

مي‌دارد: 

«و نیز خدا نوح را بر تمام عالمیان برگزید.» (33 / آل عمران) 

(202) انسان‌هاي آدایه و پیامبران آن‌ها 

«و او را در شمار نیکوکاران قرار داد.» (84 / انعام و 8 / صافات) 

«و او را "عبد شکور" يعني بنده بسیار شکرگزار نامید.» (3 / اسراء) 

و او را از تشا ان مسومن شود شمرد.» ( 81 / صافات) 

«و او را بنده صالج نامی-د.» (10 / تحریم) 

آخرین دعاتي که خدا از توح تقل کرده این انست: 

«پروردگارا! من و پدر و مادرم و هر که با ایمان داخل خانه‌ام 

شود 

و مردان و زنان مومن را بیامر 

و ستم‌گران را جز تباهي میفزاي!» 2 نوح) (1) 

1- المیزان ج : 20 ص : 92 . 

خصوصیات و درجات حضرت نوج (203) 


تعداد پیروان نوج و خانواده او 


در مورد تعداد پیروان نوح علیه السلام دور سر آز فکسد. | معدم کت 

«و ما اه من تقها الا قلیلّ!» (40 / هود) 

با توجه به ۳ آیه حضرت باقر علیه‌السلام فرمود: 

«تعداد گروندگان نوح هشت نفر بودند.» (نقل از معاني الاخبار) 
(درباره عدد آتان اقوال ديگري نیز وجود دارد که دلیل خاصي بر 
آن‌ها نیست. گویند شش نفر, هفت نفر, ده نفره هفتاد و دو یا 
هشتاد و دو نفر.) ٍ 

حضرت رضا علیه‌السلام فرموده: «چون نوح به زمین فرود امد, خودش با 
فرزندانش و پیروانش هشتاد نفر بودند. و وقتي فرود امد قريه‌اي 
ساخت به نام قربه ثمانین.» ِ 

(204) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

(نقل از اخبار الرضا) 

البته بین دو روایت فوق منافاتي وجود ندارد زیرا ممکن است به استثناي 
هشت نفر, دیگران همه اهل و عیال نوح بودند زیرا وي در آن روز قریب 
هزار سال عمر کرده بود. (يعني هفتاد و دو نفر اهل خانواده او بودند و 
هشت نفر دیگر گروندگان وي بودند.) (1) 


عمر طولاني نوح 


گرآزا گریم طانت خاد مر این که نوخ عم وراری کرد وه درو تام 
سال قوم 

1- المیزان جح : 20 ص : 984 . 

عمر طولاني نوح (205) 

خود را به سوي خدا دعوت کرد .این مطلب را عده‌اي از كساني که در این 
زمینه‌ها بحث کرده‌اند بعید شمرده‌اند زیرا عمر ادمي غالبا از صد يا صد و 
بیست سال تجاوز نمي کند.حتي پاره‌اي در این باره گفته‌اند که پیشینیان هر 
ماه را يك سال حساب مي‌کردند و بنابراین نه صد و پنجاه سال معادل 
هشتاد سال و ده ماه کم مي‌ شود که سخني است ۳ بعید! 
(كساني که عقیده فوق را اعلام کرده‌اند متوجه نشده‌اند که قرآن مجید 
شمارش سال و ماه را دقیقا تعیین کرده و آن را يك امر تكويني و از اغاز 
خلقت تغییرناپذیر اعلام کرده است.) (36 / توبه) 

پاره‌اي ۳ گفته‌اند؛ طول عمر نوم ناخ نوع کرامت و امر خارق‌العاده‌اي 
بوده است. 

ثعلبي در قصص الانبیاء در خصایص نوح گوید: 

(206) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها ِ 

«عمر نوح از همه پیامبران طولاني‌تر بود و به | ۵ "اک الانیاه و 
ال سره " گفته‌اند. معجزه او در خود او قرار 1 شده بود, ۳۳ او 
هزار سال عمر کرد نه دندانش ریخشت و نه نیرویش کم شد.» 
ولي حق این است که تا به حال دليلي قائم نشده که این قبیل عمرها براي 
انسان محال باشد و بلکه از نظر عقلي, نزديك‌تر به واقع ان است که بشر 
اولي عمري بسیار طولاني‌تر 1 عمرهاي طبيعي امروزي داشته است. 
چون زندگي اش ساده بود و گرفتاري‌ها و بيماري‌هائي که امروز بر ما 
مسلط است و هم‌چنین سایر عللي که ِ را نابود مي‌کند, نداشته 
است. ۱ 
سال عمر کرده باشد ملاحظه مي‌کنيم که زندگي بي تکلف و گرفتاري‌هاي 
اندك و فهمي ساده دارد. بنابراین ۳۳ از پیشینیان 
به صدها سال بالغ مي‌شده است. 

عمر طولاني نوح (207) _ 

به علاوه, اعتراض بر قران درباره عمر عجیب نوح عجیب است زیرا این 
کتاب معجزات خارق‌العاده زيادي درباره انبیاء نقل کرده است. (1) 


۱ ۵ 
شی 


فحل زند کي نو 


در روایات اسلامي راجع به جزئیات زندگي نوح پیامبر علیه‌السلام 
ای ال ی رارصا سا ار فا ور کی ک مات 
کرده است: 

1- المیزان ج: 20 ص: 117. . . 

(208) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها ۱ 

«در ايامي که حضرت امام صادق علیه السلام به کوفه امده و بر ابوالعباس 
وارد شده بود, پیش ان حضرت بودم وقتي با هم به "کناسه - خرابه ؟ 
ر سیدیم » 

حضرت فرمود: 

در این جا عمویم زید رخف‌هالاه را مصلوب کردند. 

حضرت از آن محل گذشت تا به طاق روغن فروش‌ها که در آخر بازار 
نسراج‌ها بود زسید و در آن خا پیاده شد و فرم وده ٍ ۳ 
پیاده شسو که این جا مسجد کوفه اول است, که ادم نقشه ان را 
کشید, 

من خشوشم تقیی اند سواره وارد آن شوم ! 

گفتم: کي نقشعع4 آدم را تغییر داد؟ 

فرمود: - اولین بار در طوفان نوح بود. بعدا اطرافیان "کسري" و "نعمان" 
(پادشاهان 

محل زندگي نوح (209) ۲ 

ایران و یمن) تغییرش دادند و بار دیگر نیز زیاد آبن ابي سفیان 
دگرگونش ساخت. 

گفتم: - در زمان نوح کوفه و مسجد کوفه وجود داشت؟ 

فرمود: - آري مفضل! منزل نوح و قوم او در دهي وافع در يك منزلي 
فرات در قسمت غربي کوفه قرارداشت. 


حضرت برخاست و نماز ظهر و عصر را خواند و آن‌گاه از مسجد بیرون آمد 
و به طرف چپ خود توجه کرد و با دست خود اشاره به موضع "دارالدارین 
" که جاي خانه "ابن حکیم " بود و اکنون فرات است. کرد و 
فرم‌ود: 

- مفضل ! این‌جا جاي نصب بت‌هاي عافران قوم نوج بعني "یفوت., 
یعوق و نسر " است. آن‌گاه حضرت رفت و سوار مرکبش شد. 
(210) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 
گفتم: - قربانت گردم. نوح در چه مدتي كشتي خود را ساخت؟ 


فرم_ود: - در دو دوره. 

گفتم: - دو دوره چقدر است؟ 

فرمود: : - هشتاد سال. 

گفتم: - عامه مردم مي‌گویند وي به مدت پانصد سال كشتي را 
ساخت ؟ فرمود: - این طور نیسیت! چه طور چنین چيزي مي‌ شود و حال 
آن که خدا مي‌فرماید: 5 اصتع الفْلكَ باعیتتا 5 وجینا» (37 / همود) 
ففضل. کنوندر کقتر جسی فتم رف رف او حناه تنور کجا و چگونه 
بود؟ 

فرمود: ِ سور در خانه بیرزن مسوقمنشي بود پشست قبله راست 
مسحد. گفتم : سِ این موضع کجاست؟ 

محل زندگي نوح (211) 

رود ِ اکنون موضع زاویه "بات الفیل " است 

کم ایا ادا اب ار ان نی رن آمد؟ 

فرمود: آري, خدا| مي‌خواشت به قوم نوح آیه و علامتي نشان دهد, پس بر 
آنان باران بسیار نند و خروشاني فرستاد و چشمه‌سارها نیز به جوش 
فش رانام خدا حرفشان کیرد وم و هسته کشتای‌برا که در کشی: را 
او بودند نجات داد....(تا اخر حدیت) (1) 


اوضاع اجتماعي و شرایط زمان دعوت نوح 


مردم پس از حضرت آدم علیه‌السلام به صورت يك امت و با سادگي 
زندگي مي‌کردند و برحالت فطري انساني بودند. پس از مدتي روح تکبر 
در بین آن‌ها شایع شد و بدان جا کشید که 

1- المیتزان ج ۰ 20 ص : 81 .. 

(212) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

تدریجا عده‌اي بر دیگران برتري یافتند و مردم دیگر ایشان را به عنوان 
ارباب گرفتند. ِ 

این هسته اصلي بود که روئید و سبز شد و میوه داد و میوه آن دین 
بت‌پرستي بود؛ همراه با اختلاف طبقاتي شدید, استخدام ضعیف به وسیله 
قوي, برده‌گيري به وسیله ۱ دوشیدن زیردستان. پیداشدن 
منازعات و مشاجرات در بین مردم! بدین ترتیب در زمان نوح تباهي در 
روي زمین شیوع پیدا کرد و مردم از دین توحید و سّت عدالت 
اجتماعي اعراض سستر اتاق و به پرستش بت‌ها روي اوردند. 

اين اولین تجربه تلخ بشر بلافاصله اندكي بعد از استقرار در روي 
زمین بود! ۲ 

اسامي بت‌هاي بت‌پرستان زمان نوح که در سوره نوح در قران ذکر شده 
به ترتیب زیر است: "ود" "سواع," "یِمُوت, " یِموق," و "تسر." 

وضعیت اجتماعي زمان نوح را قرآن مجید در سوره‌هاي اعراف و هود و 
اوضاع اجتماعي و شرایط زمان دعوت نوح (213) 

کرده که چگونه فاصله طبقاتي زیاد شد و زورمندان با اموال و اولادي که 
داشتند, حقوق ضعفا را پایمال کردند و زورگویان زیردستان را ضعیف 
شمردند و به دل‌خواه خود بر انان حکومت کردند. 

(ريشه اولین تجربه تلخ بشر از حکومت زورگویان و اشراف به همین اولین 
دوره حیات بشر برمي‌گردد و مبارزه اولین پیامبر صاحب شریعت آلهي با 
آنان و تضاد دین با قلدري و سیاست‌مداران برخاسته از "قانون جنگل" در 
همین نسل اول مشاهده مي‌ شود که بالاخره منجر به نابودي کامل 
آن‌ها و ایجاد يك نسل جدید شد.) 

در این هنگام بود که خداوند نوح را مبعوث کرد و او را با کتاب و شریعت و 
قانون الهي به سوي مردم فرستاد تا انان را با نوید و بیم به توحید الهي و 
دورافکندن شریکان قلابي خدا و برقراري مساوات. فراخواند. قران 
مجید در ایه 213 سوره بقفره به 


(214) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 
این مطلب متذکر شده است. (1) 


چگونگي انتقال عقاید بت‌پرستي 


در روایات اسلامي از اببن عباس روایت شده که همان اصنام و 
اوثان که در قوم نوح خدا بودند در عرب جاهلیت هم معبود شدند, 
مانند: بت‌هاي "ود, سواع, یفوث., یعوق و نسر ". 

شده باشند بلکه 

1- المیزان ج : 20 ص : 88 . 

چگونگي انتقال عقاید بت‌پرستي (215) 

منظور راوي شاید این بوده که بت‌هاي عرب نیز هم‌نام بت‌هاي قوم 
نوج بوده و آن اسامي را داشته است.) 

در چگونگي به وجود امدن این بت‌هاأ و بت‌پرست شدن اقوام قدیم در 
ادامه همین روایت ت آبن عباس ی گهنند که: 

«اين اسماء قبلا اسامي مرداني صالح از قوم نوج بودند» وقتي از دنیا 
رفتند, , شیطان به بازماندگان آن‌ ها وحي کرد ۰ که ایشان جلسه 
داشتند مجسمه‌هائي نصب کنند و نام ایشان را بر سر آن مجسمه‌ها 
بگذارند و مردم هم این کار را کردند ولي آن مجسمه‌ها را نمي‌پرستیدند تا 
آن نسل منقرض شد و نسل بعدي روي کار آمد و چون علم و اطلاعات 
نسل قبلي را نداشتند مجسمه‌ها را مورد پرستش قرار دادند.» (1) 
1- المیزان ج : 29 ص : 182 . 

(216) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

چگونگي انتقال عقاید بت‌پرستي (217) 


دعوت ديني نوج 


«و لقتد اتشلنا توخااالی ققمته ات لک تیه فیینب 25۳ عا 5 7 
هود) 

این ایات شروع نقل تاریخ انبیاء است. در ابتداء تاریخ حیات و تبلیغات و 
فعاليت‌هاي حضرت نوح علیه‌السلام را بیان مي‌کند و به دنبال آن از گروهي 
از پیغمبران بعد از نوح مانند هود و صالح و ابراهیم و لوط و شعیب و 
موسي نام مي‌برد. 

در این ایات قصه نوح را به چند فصل تقسیم کرده است: 


قیام نوح علیه بت‌پرستي 


(218) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

اولین فصل تاریخ نوح علیه‌السلام راجع به استدلال‌هاي او با قوم خود در 
موضوع توحید است. به طوري که خدا در کتاب خود یاداور شده. نوح 
نخستین پيغمبري است که براي توحید علیه بت‌پرستي قیام کرد. 

خدا| در داستان نوج بیشتر به احتجاجات او با قوم خویش پرداخته است. وي 
به بهترین طرز ممکن با آتان یه بحخت مي‌پردازد و مقداري موعظه 
مي‌کند و اندکكکي مطاللب خکضسست امسر هی 16 یبد. 

این سفتها طرو فک بش ایتداتنی طدانشان‌ها ی ماده قیضی: و مخصو‌ضا در 
طرز تفکر اجتماعي آنان مناسب بود زیرا در بین آنان جز افکار متراکم 
افرادي که داراي فهم متوسط بودند فکر ديگري بروز و ظهور نداشت. 
قیام نوح علیه بت‌پرستي (219) 


روش تبليفاتي نوح 


نوح علیه‌السلام مردم را از عذاب الهي مي‌ترسانيد و بدین وسیله ایشان 
را به توحید خدا دعوت مي کرد و علت ان که انان را مي‌ترسانید این 
بود که آن‌ها از ترس غضب بت‌ها بت‌پرستي مي‌کردند. نوج نیز 
در مقام مقابله با انان مي‌گوید: ۲ ۳ 

حذاشست: کم آنان رای رنه با رتش آسمان‌ها تین ور 
افشان کردن خورشید و ماه و نازل کردن باران و بارور ساختن ژزمین و به 
وجود آوردن باغ‌ها و جاري ساختن نهرها شئون زندگي و امور 
معاش آن‌ ها را تندبیر مي‌کند. ٍ 

(220) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها ۱ 

(خداي تعالي این مطالب را در سوره نوم از ان حضرت حکایت 
کرده است.) 

و جون چنین است. ینس پروردگار آن‌ها تنها خداست و كکسي جز او سمت 
پروردگاري ندارد و بنابراین باید از عذاب او بترسند و فقط او را 
پرستش کنند. 

این دلیل در حقیفقت يك دلیل برهاني و براساس یقین است, ولي مردم این 
دلیل را به عنوان يك دلیل جدلي که بر پایه ظن و گمان استوار است تلقي 
مي‌کردند _زیرا آنان بر اثر فهم‌هاي ساده خود توقع داشتند که خدا در برابر 
مخالفت آنان غضب کند و عذاب بفرستد. چون آن‌ها معتقد بودند خدا 
سرپرست امور و مصلح شئون آن‌هاست و از این‌رو کار خدا را با کار 
روش تبليغاتي نوح (221) ۱ 

خود مقایسه مي‌کردند و با اين ظن و گمان فکر مي‌کردند با تقدیم قرباني 
و غیره مي‌توانند اتش غضب خدا را مانند خداياني که اعتقاد 
داشتند, خاموش سازند. 

ولي مسئله نزول عذاب در قبال استنکاف از عبادت خدا| و تکبر ورزیدن از 
تسلیم و خضوع بر آستانه ربوبیت او مسئله حقيقي و يقيني است. 
نوح قوم خود را دعوت مي‌کرد که عبادت بت‌ها را دور افکنید و آنان را 
مي‌ترسانید از روزي که خدا بتراانان عذابي الم انگیز بفرستد. 


آن‌ضانتی که به نوح پاسخ دادند سران و اشراف و بذرکان قوم او بودند 
که بدو کفر 

(222) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

ورزیدند و در پاسخ خود اصلاً متعرض دلیل توحید که بدیشان القاء شده 
بود نشدند بلکه تنها به نفي رسالت او پرداختند و از ييروي او 
سرباز زدند زیرا دعوت او به رسالت خود تلویحا ِ پيروي 
از او را نیز شامل بود. 

جوابي که خدا از انان نقل کرده این است که دليلي وجود ندارد که پيروي 
کردن از تو لازم باشد بلکه دلیل خلاف آن وجود دارد. اين استدلال 
حوو زاربه زته طریی ۱ 

ِ - ما مي‌بينيم کس انی از تو پيروي کره‌اند که کن رات آندانی. هد 
پست نرین افنراد مابندا! 

ندارید! 

این استدلال که ذیلاً توضیح ند با تمامي اجزاثش بر اساس انکار 
ماوراء حس قرار دارد: 

1 در اولین جواب آن‌ها هم مثل بودن نوح را با خودشان دستاویز قرار 
دادند. (اين ر سم امت‌هاي سایر پیامبران نیز بوده است و قرآن از آنان نقل 
کرده است.) آنان گفتند: تو در بشر بودن مثل ما هستي و اگر از طرف 
خدا به سوي ما فرستاده شده بودي نباید بشر مي‌شدي و ما جز بشر بودن 
چیز ديگري از تو نمي‌بينيم و چون تو مثل ما بشر هستي پس موجبي 
ندارد که ما از تو پيروي کنیم؟ 

2 - دومین استدلال قوم نوح این بود که مي‌گفتند: ما مشاهده مي‌کنيم که 
پیروان تو اراذل و مردم پست قوم هستند و اگر ما از تو پيروي کنیم با 
آن‌ها مساوي مي‌ شویيم و در زمره آنان داخل هی کردنم و این با شرافت ما 
منافات دارد و ارزش ما را در اجتماع 

(224) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

پائین قآ وی ۷ يکي از معتقدات عامه مردم این است که اک 
سخني حق باشد اشراف و بزرگان و صاحبان قدرت از آن پيروي 
و 

3 سومین استدلالشان این بود که شما ما را در اوضاع و شرايطي دعوت 


مي‌کنید که از مزاياي زندگي دنیا از قبیل مال و فرزند و علم و قدرت 
بهره‌مندیم و این دعوت در صورتي درست است که شما بر ما برتري 
داشته باشید, يعني با زینت و زیور زندگي دنیا و يا با علم غیب يا نيروي 
ملكوتي بر ما برتري داشته باشید و این چیزها موجب خضوع ما در برابر 
شما باشد, در حالي که ما هیچ کدام از اين‌ها را نزد شما نمي‌بينيم. ۰ پس به 
چه علت متابعت از شما بر ما واجب است؟ بلکه ما شما را 
دروغگو مي‌پنداریم! 


استدلال‌هاي نوح 


آیات کریمه قرآن در تقریر استدلال نوح در جواب قوم کافر خود, ابداع به 
کار برده و استدلالات انان را در مقام پاسخگوئي فصل فصل از هم جدا 
کرده و از هر فصلي در دو جهت جوان داده است. 

يكي رد دلایل طرف, دوم اثبات مطلب خود: به شرح زیر: 

1 اي قوم به من بگوئید اگر من از طرف پروردگار خود دلیل داشته 
باشم؟ 

2 و من كساني را که ایمان آورده‌اند طرد نمي‌کنم.. 

ی ها رس ,29۰ تا 31 / 
هود) ۲ 

آن گاه از هر دلیل قبلي چيزي به صورت خلاصه گرفته و آن را با 


دلیل ۱ 
(226) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

بعدي در آميخته است. و هر دلیل_ با این که مستقل است ولي در 
عین حال تمامي دلیل‌ها با هم در امیخته و بالاخره به صورت سه 
دلیل زیر پایان یافته است: 

1 - اي قوم به من بگوئید اگر من از طرف پروردگارم دلیل داشته 
باشم؟ 

2 - و اي قوم من براي این کار از شما اجر و مزدي 
مها . 

3 اگر اين‌ها را که ایمان آورده‌اند طرد کنم چه كسي مرا در برابر عذاب 
خدا ياري خواهد کرد؟! 

در استدلال اول, نوح ان‌ها را متوجه صدق دعوت خود مي‌کند و معجزه‌اي 
را که از طرف خدا دارد و کتاب و علمي را که اورده بر صدق دعوت خود 
دلیل مي‌اورد و نشان مي‌دهد که هر چه يك رسول در رسالت خود لازم 
دارد من دارم و شما را نیز بر آن واقف ساخته‌ام ولي شما از سر تکبر 
ایمان نمي‌اورید و من هم حق ندارم که شمارا بدان مجبور کنم چون 
در دین خدا| اجباري نیست. 

استدلال‌هاي نوح (227) 

این آیة دلالت دارد بر این که حکم و مسئله عدم اکراه در دین از 
قديمي‌ترین شرایع يعني شریعت نوح بوده و همواره به قوت خود باقي 
است. 

استدلال دوم که در رد تهمت کافران در مورد طمع مال و برتري مالي 
بوده. نشان مي‌دهد که هیچ‌گونه اجري از طرف رسول در مقابل رسالتش 


خواسته نمي‌ شود و لذا حق ندارند چنین نهمتي بزنند. 
در استدلال سوم که آن‌ها گفته بودند اراذل تو را پيروي مي‌کنند عبارت را 
برگردانده به "كساني که ایمان آورده‌اند " تا شأن مقمنان را با بزرگي یاد 
کند و آشاره کند انان با پرمرد کار خفه از تباظ دارنن هو وم کشن »یتست که 
مومنان را از خود براند و این مردم حسابشان با خداست! درخواست طرد 
آن‌ها از طرف قوم بر اثر جهالتي بود که آن‌ ها داشتند و متوقع بودند 
و مساکین و بیچارگان از اجتماع خیر طرد شوند و نعمت و شرافت و 
از آنان سلت‌کنند.. 
(228) انسان‌هاي اولیه و آن‌ها 
استدلال نوح در مورد نداشتن خزاین غیب نشان مي‌دهد که او ادعاي 
برتري را که کافران توقفع داشتند, رد مي‌کند و مي‌گوید که چنین 
ادعائي نکرده است. و مي‌گوید که شما خیال مي‌کنيید که بر يك پیغمبر لازم 
است مالك خزاین رحجمت آلهي بااشد و بتواند متا فقیر را غني کند و 
مریض را شفا دهد و مردگان را زنده سازد و در آسمان و زمین و 
اجزاي هستي هر تصرفي را که با هر كيفيتي مي‌خواهد انجام دهد. شما 
پیغمبر از مقام بشري به مقام فرشته برسد و از نيازهاي انساني و خورد و 
خوراك و زناشوئي و غیره بي‌نیاز باشد. ولي شما خطا کرده‌اید چون 
پیغمبر چيزي جز رسالت ندارد و من مدعي هیچ يك از اين‌ها نیستم. 
استدلال‌هاي نوح (229) 


وال کاقن آنسیا قخاب بای 


کفار بعد از آن که از درهم کوبیدن استدلال و ابطال حقيقتي که نوح بدان 
دعوت مي‌کرد عاجز شدند گفتند: 
بت تو با ما مجادله كردي و فراوان هم مجادله کردي, 

پس اگر راست قی سونو آن‌چه به ما وعده مي‌ کني بیاور ! 


2 این تنها خداست که اخکتر خواهد عذاب را تون آوز5) 

(230) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

و شما عاجز کننده دا نیستید!»(32 و 33 / هود) 

کافران این کلام را که سیاق آن براي عاجز کردن نوج است, بدو القاء 
کردند. کفار این کلام را موقعي گفتند که نوح مدت زيادي در بین آن‌ها 
وزنگ کرده بود و آنان را به سوي توحید فراخوانده بود و با ایشان از در 
انواع مخاصمه و محاجه وارد شده بود و همه عذرتراشي‌هاي آنان را 
قطع‌کرده و حق را برایشان آشکار ساخته‌بود. 

قران مجید مي‌گوید: نوح در بین قوم خود هزار و پنجاه سال کم 
درنگ ۳7 ۵ 

احتجاجات نوح و جواب‌هاي قوم او که خدا در این جا به صورت يكت گفتگو 
دراورده عملاً در ظرف صدها سال انجام گرفته است. 

در پایان این مباحثات نوح مي‌فرماید: 

جدال کافی اشت! عدات یام ۱ (231) 

و اگر خدا خواسته باشد شما را اغوا کند و من بخواهم نصیحتتان کنم,؛ 
نصیحت من به شما سود نخواهد داد. که او پروردگار شماست و 
شما را به سوي او بازگشت مي‌د هند. > (1 

[-المیران ۰ 20 ض :10 .. 

(232) انسان‌هاي اولیه ۲ آن‌ها 


تلاش‌هاي نوح در دعوت ديني 


نوح قوم خود را به ایمان به خدا و آیات او دعوت کرد و در این راه هر چه 
توانست تلاش نمود. شب و روز, به طور علني و مخفي مردم را به سوي 
حق فراخواند ولي آن‌ها جز با عناد و تکبرورزي به او پاسخ ندادند و به هر 
اندازه که نوج در دعوت ان‌ها مي‌افزود انان نیز به سركشي و کفر خود 
مي‌افزودند. غیر از خانواده نوح و تعداد معدودي کس ديگري به او ایمان 
نیاورد ۳ بالاخره از ایمان آوردن قوم زا امید شد و به شرزوزد او شود 
شکایت برد و از او ياري خواست. 

(اين مطالب در سوره نوح و قمر و مومنون نقل شده است.) (1) 

1- الميی زان ج : 20 ص : 89 

تلاش‌هاي نوح در دعوت ديني (233) 


سه پیام اصلي نوح 


«لقٍ آرسَلنا ئوحاالي قومه ققال....» (59 تا 64 / اعراف ) 
نوح اولین پيفمبري است که تفصیل نهضت او در قران ذکر شده 
است. نوح سه پیام به قوم خود داشست: 

اولین پیام نوج به قوم خود این بود که: 

«اي قوم من: ! خداي بکانه را که جز او خداتي براي شم] بیست 
بپرستید!» 

(234) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

دومین پیامش این بود که: 

«من از عذاب روزي بزرگ بر شم‌ابیمناکم!» 

سومین پیامش این بود که: , 
«اي قوم! در من ضلالت نیست بلکه پيغمبري از جانب پروردکار 
جهانیانم!» 

نوج با این سه پیام به لینه اصل از اصول دین اشاره مي کند: 
توحید. معا نب وت! 

اشسراف ۵ کان قفوم او گفتند: 

- ما تو راد ر ضلالتي آشکار مي‌بینیم! 

اگر با این تأکید شدید نسبت ضلالت به نوح داده‌اند براي این است که 
سه پیام اصلي نوح (235) ۱ 

هرگز توقع نداشتند که يك نفر پیدا شود و بر بت‌پرستي آنان اعتراض کند و 
صریحا پيشنهاد ترك خدایانشان را بدهد و از این عمل انذارشان کند. 

نوح علیه‌السلام در جواب آنان گمراهي را از خود نفي مي‌کند و خود را 
پيامبري مبعوث از جانب خداي سبحان معرفي مي‌کند و 
مي‌فرماید: 

«من از آن جائي که رسولي از ناحیه پروردگار هستم به مقتضاي 
رسالتم پيام‌هائي را به شما مي‌رسانم!» 

منظور نوج از اا " نشان دادن این نکته است که او علاوه بر مبعوت 
شدن به توحید و معاد, احکام بسیار ديگري نیز آورده است. چون نوح 
علیه السلام از پیامبران اولي‌العزم و صاحب کتاب و شریعت بوده است. 

او فرمود: «من خیرخواه شمایم. با شما نصيحت‌هائي دارم که شما 
را به 

(236) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 


نمي‌دانید!» 

منظورش از آن "چیزها که مي‌دانست " معارفي است که خداوند از سنن 
خاری بر قاله ها آغار ههام ار هی موه مات وه فایت, 
جزئیات مسئله ثتواب و عقاب. اطاعت و معصیت تتد وسان: رضا و 
غعضب و نعمت و عذاب الهي. (1 

ا را 241 

تهرام ال زر دار 


مباحثات نوح 


«کدیث وم توج لف زسلن.. ِ« شت / 0 

قومش گذشته و در آخر به 9 نوح ان و غرق اکثر مردم 
انجامیده است. 

«قوم نوح پیغمبران را دروغگو شمردند» 

وقتي که برادرشان نوح به آن‌ها گفت: - چرا نمی‌ترسید؟ 

که من پيغعمبري خیرخواه شمایم. 

(238) انسان‌های اوه امتراق آن ها 

از خدا بفرسید و اطاعتم کنیدا! 

من براي پيغمبري خود از شما مزدي نمي‌خواهم, 

که مزد من جز به عهده پروردگار جهانیان نیست, 

از خدا| رسمه و اطاعتم کنی-دا! 

ورد - چگونه به نو ایمان بیاوریم که فرومایگان پيروي‌ات 
کرده‌اند؟ 

دارید؟ 

حسابشان جز به عهده زود حار-فن نیست ! 

و من این مومنین را دور نخواهم کرد 

ساحنات نوح وود 

گفت: - پروردگارا ! قوم من دروغگویم مي‌شم‌ارند., 

بین من و آن‌ها حکم کن! 

و مرا با مومناني که همراه منند نجات‌بخش!» (105 - 118 / 
شعراء) 

عضوم آر ای که و که تسام ند که رصان اضرا 
پست هستند. این بوده که شغل پست و کارهاي کوچك دارند. ظاهرا 
قوم نوج علیه السلام ملاك شرافت و احترام را اموال و فرزندان و 
پیروان بیشتر مي‌دانستند. 

نوح علیه‌السلام فرمود که من هیچ مأموريتي ندارم مگر انذار و 9 2 
نتیجه کسي ر ِ رو به من پیاورد 9 دعوتم را بپذیرد. هرگز طردش 
۹ برسم, چون حسابشان با 


(20) اشسا نها اولیش اسر ان آزها 

پروردگار من است نه با من, که او پروردگار همه عالم است! 

وقتي مي‌بينیم که قوم نوح او را تهدید به رجم و سنگ‌سار کردند اين بار 
تهدید آن‌ها فصعی بود. چون از معردات آبه برمي‌ایة که این شخن .را در 
حضرت نوج بالاخره ی مي‌کند ِ" دیگر کار از کار گذشته و تکذیب به 
طور مطلق از قوم تحقق یافته به طوري که دیگر هیچ اميدي به تصدیق و 
ایمان در انان نمانده است. از خ دا مي‌خواهد بین ان‌جناب و بین 
قومش قضاء براند. 

«پس او و همراهان او رز در كشتي نجات دادیم 

سیبس باقي فتاند وتان راغعرق کردیم. 

مباحثات نوح (241) ۱ 

0 همو نیرومند و فرزانه است!» (119 تا 122 / شعراء) 
(1) 


دعاو شکایت و نفرین نوح 


قران مجید از حضرت توخ دغاتي را تقل می‌فرهاید: که ذر بایان 
کار خود با قومش کرد و عرض نمود: 

«پ_روردگارا! 

مرا و پدر و مادرم را, 

1- المیزان ج : 30 ص : 164 . 

(242) انسان‌هاي اولیه و پیامبران امد 

و هر كکسي را که با داشتن ایمان به خدا به خانه من وارد شود, 

و جمیع م ومنین و م ومنات را بی ام رز 

و ستم‌کاران را جز بر هلاکتشان میفزا!» (27 / نوح) 

اين دعا را خداي متعال در آخر ِِ نوح بعد از آیات زيادي که درباره 
شکايت‌هاي نوح ایراد کرده. نقل فرموده است. وي در این آیات 
شکايت‌هاي خود را به عرض پروردگار خود مي‌رساند و دعوت مداوم و 
شبانه روزي قوم را در تمامي مدت عمر که قریب هزار سال بوده و اذیت 
و آزاري که در برابر آن از آنان دیده و بذل جهدي که در راه خدا کرده و 
اين , که در راه هدایت قوم منتهاي طاقت خود را به کار برده است ولي 
7" دعونش جز فرار آنان و نصیحتش جز استعبار آنان اثري 
ِِ ۳ شرع ی نت 

نوح لایزال 4 خود را بین قوم خود نشر مي‌داد و حق و 
حقیقت را به گوش آنان مي‌رسانید ولي قومش لجاج و عناد به خرج 
مي‌دادند و بر خطاياي خود اصرار مي‌ورزیدند و در مقابل زحمات آن جناب 
مکر و خدعه به کار مي‌بردند تا اين که ناراحتي و تأسفش از حد گذشت و 
غیرت الهي اش به جوش آمد و قوم خود را اين چنین نفرین کرد: 
«پروردگارا! در زمین از کفار دياري باقي مگذارا! 

جه اگر تو آنان را مهلت دهي بندگانت را گمراه خواهند ساخت. 
و جز کفرپیشگان و بدكاراني مثل خود زاد و ولد نخواهند کرد!» (27 / نوح) 
از گفتار نوح استفاده مي‌شود که کفار عده زيادي از كساني را که به وي 
یمان 

(244) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

آورده ِِ مجددا گمراه ساخته بودند و از این مي‌ترسید که مابقي را نیز 
گمراه کنند 

این که و "جز فاجر و کافر نخواهند زاد " از اخبار غيبي است که از 
فراست نبوت و وحي الهيي کسب کرده و فهمیده بود که استعداد صلب 


مردان و رحم زنان ایشان از تکوین فرزندان مومن, از بین رفته 
ست. 

نوح درباره كساني که دعاي مغففرت کرد, ادب پيامبري اش چنین ایجاب 
مي‌نمود که مقمنین پیرو خود را فراموش نکند با این که تعداد آن‌ها بسیار 
کم بود. 

نوح اولین پيامبري بود که کتاب و شریعت آورده و مبعوث به نجات دنیا از 
گرداب بت‌پرستي شده بود ولي از مجتمع بشري آن روز در تمام هزار 
سال نبوت او جز عده قليلي که بنا به برخي روایات از هشتاد نفر تجاوز 
نمي‌کرد به او ایمان نیاوردند. نوج براي دنیا و اخرت انان خیر الهي را 
در ابیت کر و تسف 

«پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را و هر که وارد خانه من شود 

و جمیع مومنینن و مسومنات را بیام_رز!» (28/ نوح) 

يعني نخست خود را که پیشوا و جلودار مردم است دعا کرد و دعابه جان 
خودش در واقع دعا, به جان آن مردم نیز مي‌باشد. سپس پدر و مادرش را 
ذکر کود که تشان: مي‌دهد انان نیز موّمن_ بوده‌اند. و آن گاه كساني را که 
هار نزن او می‌تنبه نخ.دعا کود. که عملا دعا به.حان:فوتین -حعاضرنشن 
مي‌باشد و بالاخره همه اهل توحید را دعا کرد, چه مومنین معاصرش و چه 
آیندگان, زیرا آیندگان نیز امت او هستند. و تا قیام قیامت همه اهل توحید 
رهین منت اویند. او اولین فردي است که دعوت ديني خود را با کتاب و 
شریعت اعلام نمود و پرچم توحید را در بین مردم برافراشت و از 
همین جهت ود که خدایش فرمود: «سلام علي توح قفي 
العالمین!» (79 / صافات) 

(246) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

تا قیام قیامت هر كکسي ایمان به خدا اورد يا عمل صالحي را انجام دهد پا 
اسمي از خداي عزاسمه ببرد و تا زماني که از خیر و سعادت در میان بشر 


آخرین مراحل دعوت نوح 

«اثا آرسَلنا ثوحا الي قومه آن آئذز قَوَمك من بل آن هم عذاث 
آلیمْ....» (1 تا 24 / نوح ) 

1- المیزان ج : 12 ص : 123 . 
اخرین مراحل دعوت نوح (247) 
این سوره به رسالت نوج به قومش و به اجمالي از دعوتش و این که 
قومش اجابت نکردند و در آخر به پروردگار خود شکوه نمود و قوم را 
نفرین کرد و براي خود و پدر و مادرش و هر مرد و زني که با ایمان داخل 
خانه اش شود استغفار کرد و این 5 در آخر عذاب تر .ان قوم نازل شد و 
اغتان: سوره نشان از و عذابي است که در انتظگار قوم 
نوم است. 

خداوند مي‌ فرماید: 

«ما نوح را به سوي قومش فرستادیم و به او وحي کردیم که 

قومت را قبل از این که عذابي الیم برسد انذار گنا» 

این آیه دلالت دارد بر اين که قوم نوح به خاطر شرك و گناهان در معرض 
عذاب 

(248) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

بوده‌اند,. چون انذار به معني ترساندن است و ترساندن همواره از خطر 
محتملي است که اگر هشدار و تحذیر نباشد. حتما مي‌رسد. سپس از طرز 
دعوت نوح و رسالت او به طور اجمال و تفصیل صحبت مي‌کند و بياني را 
که نوج در انذار قومش به کار برده و عباراتي را که استفاده کرده است, 
شرح مي‌دهد: ٍ 

«گفت: اي قوم من! من شما را بیم‌رسان آشکارم. 

دعوت من این است که: 

اللّه را بییرستيی دا 

و از عذابش بترسیدا 

و مرا اطاعت و پيروي کنید!» (2 و 3 / نوح) 
نوح با استفاده از عبارت "اي قوم من " مي‌خواهد اظهار دل‌سوزي و 
مهرباني کند و 

آخرین مراحل دعوت نوح (249) 

بفرماید شما همگي مردم منید و مجتمع قومي ما؛ من و شما را يك‌جا جمع 
کرده است و بدي و ناراحتي شما مرا ناراحت مي‌کند و من براي شما جز 
خیر و سعادت چيزي نمي‌طلبم و به همین جهت از عذابي که پشت سر 


دارید شما را هشدار مي‌دهم( ۲ ۶ 

در قسمت دوم بیان خود مي‌گوید: اللّه را بپر ستید - «اعبدُوا الله» و با این 
بیان قومش را به توحید در عبادت فرا مي‌خواند, چون مردم نوح بت‌پرست 
شده بودند و مذهب وثنیت داشتند که اجازه نمي‌دهد مردم خداي تعالي را 
بپرستند, نه به تنهائي و نه با غیر, بلکه تنها مجاز بودند ارباب بت‌ها را با 
پرستش بت‌ها بیرستند تا ان ارباب که مستقیما خدا را مي‌پرستند, نزد خدا 
شفاعت ایشان کنند. و در حقیقت عبادت پرستندگان خود را روي عبادت 
خود نهاده و تحویل خدا بدهند. اگر این مذهب اجازه پرستش خداي تعالي 
را مي‌داد حتما خدا را به تنهائتي مي‌پرستيدند. پس دعوت 

(250) انسان‌هاي وان و پیامبران آن‌ها 

جنین مردمي به عبادت خدا در حقیقت دعوت به توحید در عبادت است. 

و« عباوت از گذانش بتر سید د وانفون. " :دغوتشان به اجتاب. از. کناهان 
کبیره و صغیره است يعني شرك و پائین‌تر از شرك و انجام اعمال صالحي 
که انجام ندادنش گناه است. 

و عبارت "مرا اطاعت و پيروي کنید - عآطیعغّن " دعوتشان به اطاعت از 
خودش است. اطاعتشان از او مستلزم این است که رسالتش را تصدیق 
کنند و تعالیم دین را و دستور يكتاپرستي را از او بگیرند و این دستورات را 
سنت حياتي خود قرار دهند. 

این سه دستور. «آن اعْبْدُواللَة افو وآطیفّون» ایشان را ؛ به اصول 
تشه کانه دیق( عتوت: متی کت : 

آخرین مراحل دعوت نوح (251) 

اولي به توحید, 

دومي به تصدیق معاد که اساس تقوي است., 

(چون اگر معاد و حساب و جزاء نباشد تقواي ديني معناي درستي 
نمي‌دهد,) 

سومي به تصدیق اصل نبوت که همان اطاعت بي‌جون و چر| از پیامبر 


است. 


وعده‌هاي مغفرت نوح 


نوج فرمود: 

<- - خدا را بپرستید و از او بترسید و مرا اطاعت کنید , 

زا بعصي از گگ۴اه انتان را بییامرزدا! 

«یعْفَو 2 من د نویگکم,» (4/ نوح) 

(252) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

منظور از " "بعضي از گناهان 2 " «من ئْویکَُم. ۳ آن گناهاني است که قبل 
از ایمان و در حال کفر مرتکب شدند و اما گناهاني که از آن به بعد و بعد 
از ایمان آوزدن زر آیندم مرتکب مي‌شوند. منظور نیست. چون معنا ندارد 
کناهاتی که هتوز رخ نداده آمرزیده شنود: جون چنین: فقده‌ای 
مستلزم آن است که تکالیف ملفي شودا! 

هر جا در قرآن امش همه گناهان منظور باشد مغفرت مرب بر 
استمرار ایمان و عمل صالح و ادامه آن تا آخر عمر گردیده است. 
مانند آیث 12 سوره صف. 

در حقیقفقت وسعت امرزش بنه مقدار وسعت ایمان و عمل صالح 
است. 


وعده تخیر اجل قوم 


وعده تأخیر اجل قوم (253) 
9 ۲ 

.و تابه تاخیر اندازد مرگ شمارا 
زمپان وت ال مسمي !» 
«و بوْحَرْکُمْ الي آجل مُسَمّي,» (4 / نوح) 
فر این ایت اخسر مر با احای سرا هشارت خها ی و آظاشه 
رسول دانسته است. و این خود دلیل بر این است که دو نوع اجل 
وجود دارد: ی ی 
است و احتمال رسیدن آن قبل از اجل معین وجود دارد. 
کون اخل. شدا وی ی رید سکن احیر انداته نمی‌شفنود دور 
نتیجه در این کلام وعده به تایه اجل غیر مسمي در صورت ایمان 
داده شده و ۳ 
(254) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 
تهديدي هم شده که اگر ایمان نیاورند عذابي عاجل به سر وقتشان 
خواهد امد. 


مداومت در دعوت 


نوح علیه‌السلام به خدا شکایت قی کت که خیم تیب و رف آن‌ها را دعوت 
کردم ولي دعوت من جز فرار آن‌ها نیفزود: 

«قال رب ائي دعوث قومي لیلا و تهاراء « 

قلَمّ يدهم دُعاعبا الا فرارا!» (ظ و 6 / نوح) 

در این آیه زیاد شدن فرارشان را به دعوت خود نسبت مي‌دهد و اين به 
تضیت: آن. است: که وفتی. خیسر در سر صورد ضالم به. کار زود خود ان 
مورد و محل به خاطر 

مداومت در دعوت (255) 

فاد که دارد آن خیر را فتاشتد مق کتط.و تنل به سر 
در آاسه 2 سوره اسراء مي‌فرماید: 

«ما در قران چيزهائي نازل کرده‌ايم که شفا و رحمت براي مومنان است. 
ولي در ستم‌کاران جز زیادتر شدن خسران اثري ندارد!» 


دعوت به قانون رفاه جامعه 


نوح در دعوت خود نعمت‌هاي الهي را مي‌شمارد و به طوري که قرآن مجید 
از آن جناب ذکر مي کند او به قوم 7 وعده فراواني نعمت‌ها و تواتر 1 
را مي‌دهد به شرطي که از پروردگار خود طلب مغفرت گناهان کنند. 
(256) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

معلوم مي‌شود استغفار از گناهان اثر فوري در رفع مصایب و گرفتاري‌ها و 
گشوده شدن درهاي نعمت‌هاي آسماني و زميني دارد و مي‌فهماند که بین 
ضلاح خامعة. اتسانی ه فساد اه بسن اوضاع. کهومی جهان ارتباطي 
برقرار است و اگر جوامع بشري خود را اصلاح کنند به زندگي پاکیزه و 
کهاز ات مي ر سند و برعکس اگر خلاف آن عمل کنند عکس آن را خواهند 
داشت. 

آیات زیر نیز در این معنف هستند: 

«در خشكکي و تري عالم فساد ظاهر شد به دلیل اعمالي که مردم 
مرتکب شدند.» 

(41 / روم ) 

«آن‌چه مصیبت به شما رسد به خاطر کارهائي است که به دست 
خود کردید.» 

(30 / شوري) 

دعوت به قانون رفاه جامعه (257) 

«اگر اهل شهرها ایمان آورند و تقوي کنند درهاي برکات آتشم از و زمین را 
براي آنان مي‌گشائيم.» (96 / اعراف) 

در روایات اسلامي هم در استفاده از این نکته از آیات شریفه که 
استغفار سبب وسعت رزق و امداد به مال و فرزندان است. موارد 
بسیار دیده مي‌شود: 

از علي علیه‌السلام (در خصال) نقل شده که فرمود: 

«استغفار بسیار کن تا رزق را به سوي خود جلب کني!» 


شکوائیه نوح 


نوح به خدا عرض کرد: ۳ 
«من هر چه دعوتشان کردم تا تو آن‌ها را بيامرزي, 
(258) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 
انگشت‌هایشان را به گوش‌هایشان کردند., 
ه اهتشا شان وا سر سعضان کشستش در شا سر سس 
نشنوند و بر عناد خود اصرار ورزیدند و استكباري عجیب 
بهخسرج دادنن::۱» ررض کنرد: من آن‌ها را غلنین دغوت کردم نشتد, 
خصوصي و محرمانه دعوت کردم نشد؛, 
ی به آن‌ها 

ی ر کنید خدا غفار و آمرزنده است, قبول نکردند, 
1 ۹ و اولاد زیاد مي‌دهد. شما را باغ‌ها و نهرها و نعمت‌هاي 
دنيوي زیاد مي‌بخشد. اثر نبخشید. 
شکوائیه نوح (259) 
گفتم: - شما را چه شده که معتقد به عظمت خدا نمي‌شوید؟ 
گفتم: - چرا شما براي خدا امید وقار و ثبات در ربوبیت ندارید, در حالي که 
خود شما را او خلق کرد و به اطوار و احوال گوناگون خلق کرد, که هر 
طوري طور دیگر را به دنبال دارد - يك فرد از شما را نخست از خاك افرید 
و آن گاه نطفه‌اش و سپس علقه و در مرحله بعد مضغه و جنین و طفل و 
جوان و سال‌خورده کرد جمع شما را هم مختلف آفرید. از نظر نر و ماده 
ازواحج شما نیز مختلف افرید, ایا اين چيزي جز تدبیر ربوبي است؟ پس 
مدبر امور شما هم اوست و رب شما اوست و خدا و اله شما هم اوست؛ 
۱ و ارباب آلهه دست بردارید. 

- مگر نمي‌بینید که چگ ونه خدا هفت آسمان مطابق هم آفرید؟ 
(260) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 
گفتم: - مگر نمي‌بینید که خدا ماه را آفرید و از آن نوري مي‌آید که زمین را 
روشن مي‌کند و خورشیر را سراج قرار داد و اگر اين چراغ خدا نبود 
ظافت کال هاسا فراضی کر فتت ؟ 
گفتم: - خدا شما را از زمین رويانید, رویانیدن نبات: سیس شما را 
مي‌میراند وه زمیسن برمي‌گرداند و روز قیامت براي جزا از 
قبرهایتان بیرون مي‌آورد. 
گفتم: دا میرن تا هل فیس بر آنتان سیم کین ۲ شوانید بت اسانی در 
آن بگردید و در زمین راه‌ها و جاده‌ها قرار داد تا راهوار و هموار براي 


شما باشد...! (1 تا 21 / نوح) 

نوح علیه‌السلام بعد از ذکر این شکوائیه و شرح دعوت خود به حضرت باري 
تعالی نتیجه 

شکوائیه نوح (261) 

ِِ_ِ شود را در زمین شسوره بت‌پرستان بي‌حاصل خواند و 


روک آن‌ها عصیان من کردند, 
وا کسی يينروي کردند که مال و اولادش جز خسارت بارش 

ورد!» 
منظور نوح بزرگان و توانگران عیاش قوم بود که مردم را علیه او 
و پر مخالفت و آزار او تحريك مي‌کردند. 

وه تا کار ۰ (22/نوح) 
۰ 
چ«ر- , بارالها! آن ها نيرنگي عظیم علیه من راه انداختند 
به مردم گفتند که از خدایان خود دست برنداریدا! 
الهه "ود و سواع و یغوث و یعوق و نسر!» را ترك مکنید! 
(262) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 
خيلي خيلي از مردم را گمراه کردند, 
خدایا! ستم‌گران را جز ضلالت بیشتر جزا مده!» (22 تا 24 / نوح) 
البته اين نفرین نوح که از خدا مي‌خواهد گمراهي قوم را زیادتر کند, غیر 
آن نفريني است که براي هلاکتشان کرده است. این جا مي‌خواهد خدا 
کمراهي: آن‌ها زا زیادتر کند: البته اين گمراهي ابتدا به ساکن نیست 
بلکه مجازاتي است به جرم کفر و فسق‌شان؛ تا ۹۳ مت عذاب خدا| 
شوند و در کفر و ضلالت به حداکثر ظرفیت خود برسند تا عذاب خدا 
نازل شود. 


عذاب دنيوي و برزخي قوم نوح 


عذاب دنيوي و برزخي قوم نوح  )263(‏ ۱ 

قبل از اتمام شعوائیه نوح که در قران مجید در این ایات بیان شده 
غرق شدند و داخل آتشي گشتند که جز خدا ياوري نیافتند. (يعني بت‌ها 
و خداياني که مي‌پرستیدند نه. کف آن‌ها نیامدندا) (25 / نوح) 

در اين آیه نظم لطيفي به کار رفته که میان غرق شدن در آب و سوختن در 
آتش را جمع کرده انتوت: فراد ته: این اتنتره آتش برزخ است که مجرمین 
بلافاصله بعد از مردن و قبل از قیامت در آن معذب مي‌ شسوند نه 
آتش آضرت. 

(اين آیه شریفه يكي از دلایل برزخ است, زیرا در آیه شریفه نگفته قوم 
نوح غرق شسدند و در قیيامت داخل انش مي‌شوند تا منظور از آتش, 
آتش قیامت باشد.) (1) 

1- المیزان ج: 39 ص: 165. ۱ 

(264) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 


اتمام حجت نوح 


«و اثلْ عََیهمْ تب توح اد قال لقَوّمه....» (71 / یونس) 

قران مجید در آیه فوق, تاریخ مبارزات نوح علیه‌السلام اولین پیغمبر صاحب 
شریعت را بیان مي‌کند. زماني را که يك تنه با مردم مواجه شد و تنها از 
طرف خودش حرف مي‌زد. وي به سوي مردم دنیا فرستاده شده بود. 
نوح به مردم اتمام حجت کرد که هر چه مي‌توانند بکنند و در این زمینه 
حجت خود را براي كساني که تکذیبش 

اتمام حجت نوح (265) 

مي‌کردند, تمام کرد. 

او به قوم جود گفت: 

قوم من! اگر قیام و نهضتي که براي توحید کرده‌ام یا موقعیت و رسالتم و 
يادآوري که شما را ی نا وا 
ناچارتان مي‌کند که مرا بکشید و هر چه مي‌توانید به من بدي برسانید تا 
خودتان را از شر من خلاص کنید, من در قبال تهديدي که از ناحیه سينه‌هاي 
دردمند و روحيه‌هاي تنگ شما متوجه من است., بر خدا توکل مي‌کنم و کارم 
را به او ارجاع مي‌کنم و او را وکیل خود ساخته‌ام تا در شئون من تصرف 
ند و خود را گرفتار ندبیر و نقشه‌ كشي نکرده‌ام. شما تصمیم‌تان را با 
شرکاءتان که گمان مي‌برید در سختي‌ها یاربتان مي‌کنند, 

(266) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها ۱ 
بگیرید و هر طور که به نظرتان مي‌رسد قصد جان من کنید و اگر قبلاً براي 
توسل به هر سببي در دفع من کوشش نکرده‌اید و اين کار براي شما غم و 
اندوهي بار نیاورد و سرانجام بر من حمله برید و مرا از میان بردارید و 
بکشید و مهلتم ندهید!» (71 /یونس) 

در اين ایه نوح قوم خود را تحدي مي‌کند که هر چه به نظرشان مي‌رسد 
انجام دهند و این مطلب را روشن مي‌کند که خداي او قادر است که 
آنان را دفع کند هر چند علیه او تصمیم گرفته و از شرکاء و خدایان خود 
کمك گرفته باشند. آن گاه مي‌فرماید: 

«- اگر شما روي گردان شده و از استجابت دعوت من اعراض کنید براي 
من اشكالي ندارد زیرا من از اعراض شما به هیچ‌وجه ضرر نمي کنم, 
چون من از شما براي کار خودم اجر و مزدي نخواسته‌ام و اجر و 
مزد 

اتمام حجت نوح (267) 

من بر عمهده خداست 2(»1 7 / یونس) 

خداوند متعال پایان کار قوم نوح را چنین خلاصه مي‌کند: 


«قوم نوح او را تکذیب کردند, پس او و همراهیانش را در كشتي نجات 
دادیم 

و آنان را در زمین جانشین کردیم. مت 
(اینان بعد از معذبان باقي ماندند و خلف سلف و قائم مقام گذشتگان 
خود شدند.) ۱ 

بنگر که بیم داده‌شدگان چه عاقبتي داشتند!؟»(73 / یونس) (1) 

1- المیزان ج: 19 ص: 169. ۱ 

(268) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 


آخرین نفرین نوح 


«و قال بوخ رب اند علنین الاض من الکافرین دیارا...!» (25 / نوح) 

قرآن مجید قبل از بیان نفرین نوح و بعد از بیان شکوائیه ام 
ند ان که ها کت موه نفحبه. حاطر آن- ایا ند که عانه لام 

برشمرد و نیز براي اين بود که زمینه را براي نفرین نهائي خود و 

درخواست هلاکت علیه آنان فراهم سازد و روشن شود که غعرق شدن 

قوم استجابت نفرین نوح بود و اين عذاب تا اخرین 

اخرین نفرین نوح (269) 

نوج عرض کرد: 

«پروردکارا! 

از کافرین دياري بر روي زمین باقي مگذار! 

اگر حتي يك نفر باقي بماند بندگان تو را گمراه خواهد کرد! 

نوح) 

این آیات دلیل درخواست هلاکت تا آخرین نفر آنان را بیان مي‌کند و 

حاصلش این است که اگر درخواست کردم که همه آنان را هلاك کني براي 

این بود که هیچ فايده‌اي در بقاء آنان نیست., نه براي مقمنین و نه براي 

فرزندان خودشان. اما ۱ 

(270) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها ۱ 

براي مومنین فایده ندارند براي این که اگر زنده بمانند آن چند نفر 

مقمن را هم گمراه مي‌کنند و اما براي فرزندان خود فایده ندارند 

دلیلش این است که اینان فرزندان سالم تصتی آ و نت و اکن بیاورند 

فرزنداني فاجر و کافر مي‌آورند. 7 

و نوح علیه‌السلام اين معنا را که کفار در اینده جز فاجر و کافر 

نميز ایند از راه وحي فهمیده ببود. 


آخرین دعاي نوح 


نوح دعا کرد: 

«پروردگارا! مراوپدر و مسادرم را, 

اخرین دعاي نوح (271) 

ما تایه ندال شوه 

و همه مردان و زنان با ایمان دنیا را ببخش و بیامرز !» (28 / 
نوح) 

نوح این دع]ا را ببراي تمامي زن و مرد مومن تا روز قيیامت 
کرد. 

و آخرین کلامي هم که از او در قرآن در این آنت نقل شده این است که 
ستم‌کاران را جز بر هلاك و عذاب ميفزاي و در دنی] و ارت عذاب 
و هلاکت نصیبشان کن!(1) 


1- المیزان ج : 39 ص : 185 . 

(272) انسان‌هاي را 

«و کم اهلکنا من الْفَرُونِ ین بَعد توح. ۰ (153 تا17/ اسراء) 
خداوند متعال در آیات فوق خاطرنشان ساخته که سنت الهیه جاري در امم 
گذشته بر این بوده که هیچ امتي را عذاب تمی کردم هکر بعد از آن. که 
رسول به سویشان بفرستد تا آنان را از عذاب خ دا بترساند. 

وقتي زمان هلاك کردن قومي نزديك شد... ر 

«و ما چون اهل دياري را بخواهیم به کیفر گناه هلاك سازیم, پیشوایان و 
منعمان ان شهر را امر به اطاعت مي‌کنیم ولي ان‌ها راه فسق و 
تبه‌ كاري و ظلم در آن دیار پیش قف کیرد و آن‌جا عقاب لزوم پی دا 
مي‌کند آن گاه همه را به جرم 

آغاز سنت جاري در هلاکت اقوام فاسد (3 27 

بدكکاري هلال مي‌سازيم. ۳ (16 / اسراء) 

در آیه فوق با اشاره به‌قرون گذشته هلاك شده مي‌خواهد بفهماند هلا ك 
ساختن اهل قریه‌ها و دیارها يکي از ستت‌هاي جاري خداوندي است. 

ما ایو آنه خالی ار اشمار به ام حضا کست که ستت حلات ساخم. | 
زمان نوح در میان قرون بشري شروع شده است و مجتمع انساني قبل از 
زمان نوح علیه‌السلام يك مجتمع ساده و فطري بوده است و بشر جز آن‌چه 
را که به فطرت خود مي‌یافته درك نمي‌کرده است و بعد از امدن نوح 
بود که اختلافات در میان بشر پیدا شد. (1) 

1- المیزان ج : 25 ص : 103 . 

(۵ 2 اساهای آناه مها ان نا 


فصل هشتم :طوفان نوح دلایل شروع و نتایج آن 


«و آَوجي الي توح آَة لن بُوْمنَ من قَومك الا من قَذ ءَامن....» (36 تا 49 / 
(275) 

آیات فوق, آن قسمت از تاریخ دعوت حضرت : نوح علیه‌السلام را بیان 
مي‌فرماید که دیگر از ایمان‌آوردن کافران قوم 4 حاصل شده و 
خداوند دستور ساختن كشتي را مي‌دهد. 

در ایه اول مي‌فرماید: 

«یبه نوع وحي شد که به جز آتان که ایمان آورده‌اند, 

کس دی رای از قفوم نو ایمان نخواهد آوز 3 

پس. از کارهائي که قومت مي‌کردند, اندوهگین مباش! 

ما اوه سا کت سا ۱ 

و در مورد كساني که ستم کرده‌اند با من سخن مکو, 

که اینان غرق شدني هستند! 

(276) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

و هر وقت مردم سرشناس قوم بر او مي‌گذشتند. مسخره‌اش مي‌کردند, 
گفت: - اگر شما ما را مسخره مي‌کنيد, 

ما هم همان‌گونه که شما مسخره‌مان مي‌کنيد. مسخره‌تان خواهیم کرد! 

و به زودي خواهید دانست که به چه كکسي عذاب مي‌رسد؛ 

که رسوایش کند و عذابي دی رپ ] او را فرا گیرد.» 

خداوت می‌خواهد نوخ را نااسید از آن. کقد که کافران قوم آو از ایند 
بعد ایمان نخواهند آورد لذا براي آرام کردن روحیبه او مي‌فر ماید: 
«پس از کارهائي که قومت مي‌کردند اندوهگین مباش!» 

كشتي نوح (277) 

این جمله اشاره دارد به اين که وقت داوري و فیصله میان او و قومش فرا 
رسیده است و نیز مي‌خواهد جان او را از ناراحتي و غم باز دارد. زیرا از 
کارهائي که ایشان سبت به او کرو‌تدفان ده او انجام فی داد نا و 
ازارهائي که در مدبي طولاني (قریب هزار سال) که بین آنان به سربرد 
به ان‌ها مي ر سانيدند, ناراحت و مغموم بود. 

از این اند اناده می‌شوو که کافران ۲ بو اساشان آمید شست غداب 
نمي‌شوند ولي موقعي که ملکه کفر و پليدي شرك در آنان ثبات یافت 


نوج از این وحي خدا| علم پیدا کرد که از آن پس هیچ يك از آنان 

ایمان نخواهند اورد و در نسل ان‌ها نیز كکسي وجود ندارد که به 

خدا ایمان اورد و کا تاو با نفرین کرد که عذاب بر ایشان 
نازل شود و در نفرین خو 

(278) انسان‌هاي اولیه 0 آن‌ها ۱ 

نیز همان مطلبي را که به او وحي شده بود ذکر کرد و پس از ان 

که خدا دعایش را مستجاب کرد و خواست هلاکشان کند به وي دستور 

داد كشتي بسازد و به او خبر داد که آنان هلاك شدني هستند! 

سیس خداوند با ابه زیر حتمي شدن قضاء الهي را به نوج فهماند: 

«كشتي را تحت مراقبت کامل و تعلیم مابساز, 

و از من مخواه که عذاب را از اين‌هائي که ستم پيشه کرده‌اند بازگردانم, 

زیرا| قضاي حتمي و غیر قابل برگشت به غرق ایشان تعلق گرفته است!» 

در جریان ساختن كشتي. دسته‌ها و طایفه‌ها يکي پس از ديگري به اهانت و 

استهزاء او در کار سفینه ره و او در مقابل دعوت الهي خویش بر 

اين همه صبر مي‌کرد 

كشتي نوح (279) 

بي‌آن‌که سست شود و يا از راه خود برگردد. 

(280) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 


محل و زمان ساخت كشتي نوح 


مطلب قبلي نشان مي‌دهد که نوح كشتي را در برابر دید مردم و در 
گذر گاه عمومي مي‌ساخت و در ساختن كشتي از خاندان و پیروان خود 
استمداد مي‌کرد و ایشان در ساختن كشتي با او شرکت داشتند و 
آن‌ها نیز مورد تمسخر قرار مي‌گرفتند. 

در روایات اسلامي آمده است که وقتي خداوند به نوح دستور داد كشتي 
بسازد, نوح گفت: پروردگارا كشتي چیست؟ خدا گفت: خانه‌اي است از 
چوب که روي آب جاري مي‌شود. پس من معصیت کاران را غعرق 
مي‌سازم و زمین را از آنان پاك مي‌کنم ! 

نوح گفت: آب کجاست؟ 

محل و زمان ساخت كشتي نوج (261) 

خدا گفت: من بر هر چه بخواهم قادرم!» (از ابن عباس در درمنثور) 

از حضرت صادق علیه‌السلام (در کافي) نقل شده که فرمود: 

«نوح مردي درودگر بود, بعدا خدا او را به پيغمبري بر کند: 

و نوح اولین كسي بود که كشتي ساخت که روي آب حرکت مي‌کرد... 

خدا به نوح وحي کرد که كشتي بزرگ و وسيعي بساز و این کار را با عجله 
انجام بده! پس نوح در مسجد کوفه با دست خود به کار ساختن كشتي 
پرداخت و از ِِ تور خوب آن را صی‌آورد تا شراتجام از .ساختن 
آن فارغ شد. 

نوح كشتي را در دو دوره و در هشتاد سال بساخت.... 

در زمان نوح کوفه و مسجد کوفه وجود داشته است و منزل نوح و قوم او 
در دهي 

(282) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

واقبع در يك منزلي فرات در قسمت غعربي کوفه قرار داشست.» 
از حضرت علي علیه‌السلام نقل شده که 

«نوح در محل فعلي مسجد کوفه که اينك هفت صد زذراع کوچك‌تر شده 
نجاري مي‌کرد.» (1) 


آغاز طوفان نوح 


«حثي آ[ اذا جاء آمژنا وفار وا سوت ۷۰ (40 تا 48 / هود ) 
اولین مرحله شروع طوفان نوح در روز معهود با جوشیدن آب از تنور آغاز 
شد: 
1- المیتزان ج : 20 ص : 50 . 
ِ طوفان نوح (283) 
تا ان فساه کته افستر فا اهسد ه شسوز شحور ان کنو هه 
کف در كشتي سوار کن از هر کدام جفتي نر و ماده, 
و خانواده خود راء 
به جز كکساني که در گذشته درباره‌شان سخشن رفت. 
و كساني زا که انضان آوزدهانذ و جز اندکي به او ایمان نیاوردند! 
نوح گفت ز نداد کاس مساستد. که شرت تفن مر ار دام 
كشتي به نام خداست ! 
و زو با مصل) آمرزنده و مهربان است! 
کشت آنان را در میان موجي چون کوه‌ها مي‌برد.. 
نوح کار خود را به نام خدا آغاز کرد- «بسم 1 مجریها و مَرّسیها!» 
(41/ هود) ۲ 
(284) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 
نوح اولین انساني است که خدا در کتاب آسماني خود از او حکایت مي کند 
که به نام خدا آغاز به کار کرده و این باب را گشوده و براي نوحید 
استدلال کرده و کتاب و شریعت آورده و براي تعدیل طبقات و از بین 
بردن تضادهاي اجتماعي قیام کرده است. 
به نوح دستور داده شد: 
از هر جنسي از اجناس حیوانات نر و ماده در كشتي سوار کند و خانواده 
خود را نیز سوار کند .يعني وابستگان مخصوص از قبیل زن و فرزندان وي 
و زن و فرزند فرزندان آه سته خست؟. آن کسنسانی کف دز امه قول و 
عهد خدا درباره‌شان تحقق یافته که هلاك خواهند شد! 
آغاز طوفان نوح (285) 
كکساني که استثنا شده‌اند.يكکي زن خائن نوح بود که خداوند درباره‌اش: 
۳ براي کافران مثلي زده, زن نوج و زن لوط, که تحت سرپرستي دو 
تن از بندگان صالح ما بودند ولي به آن‌ها خیانت کردند.» (10 / تحربم) 
0 پنسر نوح بود که خدا در آیات بعدی از اه تام مي‌برد ولي توح خیال 
مي‌کرد فقط زنش استثنا شده تا خدا بیان کرد که پسر او نیز جزو خاندان 


او نیست و بدکار است و در این هنکام بود که نوح فهمید پسرش نیز در 
زمره ستم‌کاران است. 


محل آغاز طوفان 


تسام ایتسصرت صادن اه سا بر ای امن اس 
که جاي تنوري 
(286) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 
که آب از آن جا فوران کرد در خانه پیرزن موّمني بود پشت قبله طرف 
زاشت»جسجه کوفه که ور زمان خضرت سادق علیه‌السلام زافند. "بات 
الفیل " مي‌گفتند. خداوند مي‌خواست به قوم نوح آیه و علامتي نشان 
دهد پس بر آنان باران بسیار تند و خروشاني فرستاد و 
چشمه‌سارها نیز به‌جوش آفتد‌ننه و سرانجام خدا غرقشان کرد. 

از حضسرت امیرالمقومنین علیه‌السلام (در عافي) نقل شده که فرمود: 
«نوج که درود خدا بر او باد ‏ از ساختن كشتي فراعت یافت 
و وعده او با پروردگار خود براي هلاك ساختن قوم, فوران تنور بود و 
تنور در خانه زني پیر فوران کرد و زن گفت: 

- لور فوران ک-ردا ٍ 5 ۳ 
نوح برخاست و به طرف تنور رفت و آن را مهر کرد و اب ایستاد و آن گاه 
هر کس را 
محل اغاز طوفان (287) 
که مي‌خواست داخل كشتي کند داخل کرد و هر کس را که مي‌خواست 
خارج ات ساخت و آن‌گاه اد و قضشر | برداشست. خ دا 
«آن‌گاهم #9 اسان را گشودیم 
رن ان بر 
و زمین را به صورت چشمه‌ها در اوردیم, 
و اب طبق امر مقدر به هم رسید, 
و نوج را بر وسيله‌اي که تخته و میح داشت سواررکردیم 11۰ تا13/قمر) 

این. که قور ان تور علاسی:برای تم هسام ون کهباشست رورا 
شدن طوفان را به وسیله آن بداند در روایات بسياري آمده و سیاق ۳ 
«پس آن گاه که امر ما بیامد و تنور فوران کرد...» خالي از ظهور در این 
نیست که موعد مقرر فوران تنور بوده است. (1) 
(26) اتسار های: آوآیه و سامتران ارتها 


عمومي بودن طوفان نوح 


اولین دلیل عمومي بودن طوفان نوح عمومي بودن دعوت نوح و 
عمومي بودن عذاب قوم نوج است که خداوند در قران مجید 
مي‌فرماید: 

0 نفرین قفوم خود از خدا چنین درخواست کرد: 

ِِ لاتَذز علي ار ض مخ الکافرین دیارا!» (25 / نوح) 

يکي يکي دیگر از شواهد عمومیت طوفان در کلام خدا این است که در دو جاي 
قران ذکر 

1- المیزان ج : 20 ص : 56 . 

عمومي بودن طوفان نوح (289) 

شده که خدا به نوج دستور داد از هر موجودي جاندار جفتي نر و ماده دزن 
كشتي سوار کند و واضح است که اگر طوفان مخصوص ناحیه خاصي از 
نواحي زمین - به طوري که گفته شده - عراق بود, به هیچ وجه احتياجي 
نبود که از هر جنسي از اجناس حیوانات جفتي نر و ماده سوار كشتي 
ِِ و مطلب واض است. 

سرزمین قفوم نوح بوده و در ِ ۹ ژزمین 9 ۳ است. 

تفسیر المنار دز این زمینه به آياتي استدلال کزده که.در آن‌ها منظور از 
کلمه و سرزمین خاصي بوده‌است و نیز نظر داده که احتمالا در 11 
موقع در سراسر ۲ 

(290) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

زمین کس ديگري غیر از قوم نوح وجود نداشت و طوفان هم فقط در آن 
قطعه زمین اتفاق افتاده است. 

ولي متأسفانه صاحب‌المنار صریح این آیات را از نظر دور داشته که نوح 
فامور تنند از هر جنسي از اجناس حیوانات جفتي نر و ماده سوار كشتي 
کند که هم‌چون ذص بر آن است که طوفان در سراسر منطقه‌هاي خشك 
رفن تو.جا اقلا در فسفت. اعظم آن که: وت هه فتاه هه 
بوده, رخ داده است. 

و بنابراین حق آن است که قرآن ظهوري غير قابل انکار دارد بر اين که 
طوفان سراسر زمین را فرا گرفت و همه بشري که روي زمین 
بود هلاك گردید. (1) 

1- المیزان ج: 20 ص: 108. 

عمومي بودن طوفان نوح (291) 


ماجراي پسر نوح 


2 نادي توخ نْ ابتَ...!» (42 و 43 / هود) 
.. كشتي آن‌ها را در میان موج چون کوه‌ها مي‌برد و نوح به پسر خود که 

در #9 دوري بود, ندا داد: ‏ پسرکم! با ما سوار شو! و با کافران 
مباش! پسر نوح گفت: 
- من به كوهي پناه مي‌برم که مرا از اين آ تکفداریت: 

نوح گفت: 

(292) اتشان‌ها امله هم تامعر ان آن‌ها 
- امروز هیچ چيزي جلو امر دا را هی نز زر 

مگر كسي‌که خدا بر او رحم آورد! 

م‌وح مان آن‌ها حایل گشت.: 

و او نیز فرق شد.» 

نوح گفت: - امروز که روز شدت غضب خدا و حکم به غرق اهل زمین 
است, به جز كساني که به خدا قاه س نم وم ی ی دنر 
نمي‌تواند جلوگیر خدا باشد. 

موج مابین نوح و پسرش حایل شد و پسر نوح جزو غرق شدگان 
درآمد. و اگر موج مابین آن‌ها حایل نشده بود و رشته سخن آن‌ها قطع 
نشده بود, نوح به کفر پسرش آشنا مي‌شد و از او بي‌زاري 
ماجراي پسر نو (293) 

(اين ایه نشان مي‌دهد که سرزمین قوم نوح کوهستاني بود و بالا رفتن 
به کوه‌هاي آن جا زحمت زيادي نداشت.) 

«این سخن آمد که: اي زمین آب ود را فروبر! 
واق اسان زوا ۱ 

اب به زمین فرو رفت, 

و امر خدا به انجام رسید و كشتي بر کوه جودي برآمد و گفته شد: 

مردم ستم‌کار دور بادا! 

نوح پروردگار خود را ندا داد: 
1 بروزد؟ نار متن! 

پسر من در شمار خانواده من است و وعده تو نیز حق است. 

(294) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

و تو از همه حکم‌گزاران بهتتر حکم مي‌کني!» (44 و 45 / هود) 
هر چند در این قصه دعا يعني نداي نوح خطاب به پروردگار درباره پسرش 


بعد از ذکر پایان غرق قوم امده و ظاهرش این است که این دعا بعد از 


پایان کار و آرام گرفتن كشتي بوده است ولي ظاهر حال این است 
که این ندا, بعد از آن که موج میان آن دو حایل شد انجام گرفته است و 
از آن رو بعد از بیان پایان طوفان ذکر شده است که آیات عنایت و 
توجچه بدان دارد که شکل هولناك داستان را , به منظگور مجسم کردن 
کامل واقعه بیان کند و ان ان به شرح پاره‌اي از جهات ناگفته 
بپردازد. 

این دعاي نوح براي پسرش که از سوارشدن به كشتي تخلف ورزید. زماني 
بود که موج میانشان حایل شد و نوح بسیار ناراحت کگشت. زیرا خیال 
مي‌کرد پسرش در شمار 

ماجراي پسر نوح (295) ۱ 

افراد خانواده اوست که به خدا ایمان اورده‌اند و خدا| وعده فرموده که 
خاندان او را نجات دهد!؟ 

به طوري که جمله «و نادي وخ رَبه,» (45 / هود) دلالت دارد نوح از شدت 
ناراحتي و اندوه ۰ فریاد دعا کرد. و این طبيعي است که 
ما قرارگرفته باشد. 
صدا را به استغاثه و دعا بلند مي‌کند. 

لو ج؛ . رسول خدا| و يکي از انبیاء اولوالعزم بود و به خدا| معرفت 
داشت و مقام پروردگار خویش را مي‌شن اخت و موقف خود را در 
مقام بندگي مي‌دید. 

موقعیت زماني نیز طوري بود که نشانه‌هاي ربوبیت و قهر الهي با 
کامل‌ترین صورت خود ظهور کرده بود و اهل دنیا غرق شده بودند و از 
ساحت عظمت و كبرياي الهي نداي "دور باد" خطاب به ظالمان صادر شده 
بود... در چنین حالي نوح شروع 

(296) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

مي‌کند براي 

نوح در چنین موقعيتي - ه مقتضاي ادب نبوت - به خود جرأت نداد که 
نجات پسر خود را با صراحت از خدا بخواهد و بلکه جوري سخن گفت که 
او ابتداء وعده خدا را دار بر نجات ای خود ذکر مي‌کند. خدا 
این وعده را وقتي به نوح داد که به وي دستور داده بود کساني را 
که همراه او نجات خواهند یافت. در كشتي جمع کند و به او گفته 


بو 0 لد 9 ی - 

«اجملّ فیها من کل رَوجیّن انْتیّن و َفْلك...!» (40 / هود) 

يعني همه خاندان نوح -.غیر از ز تشن حتي همین پسرش از نظر ظاهري به 

( ان »طور که نوم خیال مق کرد موم 
ماما ادا برات 


ماجراي پسر نوح (297) 
سوار شدن به كشتي دعوت نمي‌کرد. زیرا همین نوح بود که در این دعا 
«پروردگارا در روي زمین از کافران دياري باقي مگذار!» بر کافران نفرین 
کرد و از خدا خواست که انان را هلاك سازد. 
بسن او مرش را مویمن من دامتس ماما وا مر دای که 
او را به سواري در كشتي دعوت کرد - کفر نبود و منجر به کفر هم نمي‌شد 
و بلکه معصيتي بود مادون کفر. ۲ 
به خاطر مجموعه این مطالب است که نوج مي‌گوید: 
« پروردگارا به درستي که پسرم از اهل من است.؛ 
و ببسه درستي که وعده تو حق است.» 
و وعده خدا| را به. اضاقه آن که یمترتتن از افراد خاندانش به شمار مي‌رود 
ذکر 
(298) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 
«به درستي که پسرم از اهل من است؛» و 
«به درستي که وعده توق است.» 
به انضمام یکدیگر این است که باید پسر نوح نجات پیدا مي کرد ولي نوح 
به خاطر ادبي که در مقام بندگي خدا داشت چنین نتيجه‌اي نگرفت و بلکه 
حق و داوري قطعي را به خدا| واگذار کرد و گفت: «و آنّت احکم الحکمین» 
(45/ هود) زیرا حکم تنها حق خداست . 
يعني مي‌خواست بگوید: پروردگارا پسرم جزو خانواده من است و وعده تو 
سراسر حق است و به همین دلیل نبايستي او را به عذاب قوم 
بگیری ور و کی 1 
گوئي نوح راجع به حقیقت امر توضیح مي‌خواهد و لذا نجات پسرش را 
مطرح نمي‌کند و زیاده بر ان‌چه خدا از او حعایت کرده چيزي 
تضی کنوانتد. 
ماجراي پسر نوح (299) 
«خدا گفت: 
- اي نوح! او در زمره خاندان تو نیست. او کار ناشایست مي‌کرد. 
پس چيزي را که نمي‌داني از من مخواه! 
من تو را موعظه مي‌کنم مبادا از جاهلان باشي! 
نوح گفت: 

- پروردگارا! من به تو پناه مي‌برم از اين که چيزي را که نمي‌دانم از تو 
بخواهم ! 
اگر مرا نيامرزي و رحمتم نكني, از زیان‌کاران خواهم بود!» 
در این اتاشه خداوند وجه صحیع اهمل بودن را به نوج تذکر مي‌د هد 


و انر استدلال نوج را از بین مي‌برد و مي‌فرماید: 

«اند لیس من ؟ اهلك - آو از اهل تو نیست !» (46/ هود) 

(300) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

مراد از این که پسر نوح از خاندان و اهل نوح نیست (واللَه أَعَلَمٌ) این 
است که او از افراد خانواده نوج که خدا وعده نات آنان را 
داده بود به شمار نمي‌آید. 

زیرا مراد از اهل در آیه: «و أهلَالا ق نی عایه لول - و خاندان خود 
را به جز كساني که در گذشته درباره‌شان سخن رفت!» (40 / هود) افراد 
شایسته خاندان هستند و پسر او شایسته نبود. هر چند از نظر ويژگي 
نسبت به نوح پسر و از افراد خاندانش به شمار مي‌رفت. لذا خدا علت "از 
اهل تو نبودن" را " به درستي که او عمل غیر صالح است. " ذکر 
مي‌فرماید. 

در روایات اسلامي مطلب مورد اعتماد روايتي است که از حضرت رضا و 
حضرت صادق علیه‌السلام در عیون اخبارالرضا نقل شده است که منظور 
از این که خدا به نوح فرمود پسرت از اهل تو نیست. این است که او 
مخالف نوح بود و خدا پیروان نوح را از 

ماجراي پسر نوح (301) 

اهل او به شمار اورده است. او پسر نوح بود ولي موقعي که در دین نوح 
با وي مخالفت کرد خدا او را از نوح نفي فرمود. 

این اشاره امام علیه السلام شاید به آیه سوره انبیاء و صافات باشد که 
خداوند فرمود: «وَتَجْیُناه و اهلَه من ارب العقظیم,» (76/صافات) ظاهر | 
مراد از اهل نوح در این آ همه كساني هستندکه بأآنوح نجات یافتند.(1) 


ادب نوح در درخواست نجات پسرش 
داستان غرق شدن پسر نوح در ماجراي طوفان و مسائل مربوط به ارتباط 
اهلیت 


1- المیزان ج : 20 ص : 60. ۱ 
(302) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 
فرزند با پدر. نکات بسیار عميقي است از محاسبات درگاه الهي. که در 
جاي خود در تاریخ زندگي حضرت نوح جداگانه ذکر شده است. در این 
مبحث نوع و نحوه دعا و سوال نوح از خداي متعال مطرح مي‌شود که در 
رک رای ما ار 
اهل خود را در حال غرق و خروح از فرمان الهي مي‌بیند و با چه 
زبان و ادبي مشکل خود را با خداي خود درمیان مي‌گذارد: 
». .. كشتي آن‌ها را دران موح‌هاي کوه‌پیکر به هر سو مي‌برد., 
و نوح فرزند خود را که در کناره‌اي بود. بانگ زد: 
- هان اي فرزند! با ما سوار شو و در زمره کفار مباش! 
در جوا ب گفت: 
- من همین ساعت به كوهي پناه مي‌برم که مرا از خطر غرق شدن 
نگهدارد ! 
ادب نوح در درخواست نجات پسرش (303) 
نوح داي خود را ندا کرد و چنین عرض نمود: 
- پروردگارا! به درستي فرزند من از اهل بیت من است! 
وعده تو هم حق است! 
و تو احکم‌الحاکميني! 
داي تعالي فرمود: 
اي نوح! 
او از ال تو نیست. 
او عمل غیر صالح است ! 
پس دم فروبند و سوالي که علم بدان نداري مکن ! 
به درستي تو را از اين که از نادانان باشي بر حذر مي‌دارم ! 
(304) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 
نوح گت 
کب اهی مار ان ان توت شیک رت 
علم نداشته باشم. 
و تو اگر مرا نبخشي و بر من رحم‌نكني, از زیان‌کاران خواهم بود.» 
(47۱:42/هود) 


در اين که ظاهر گفتار نوح این است که مي‌خواهد دعا کند که فرزندش از 
غرق شدن نجات یابد, شكي نیست., لکن تدبر در آیات این داستان کشف 
مي‌کند که حقیقت امر غیر آن چيزي است که از ظاهر کلام استفاده 
مي‌ شود. 

چه از یك‌طرف خداوند دستور داده که او خودش و اهل بیتش و همه 
مومنین سوار 

ادب نوج در درخواست نجات پسرش (305) 

کین وت و آ نها را وعده داده که نجات دهد و از آنان كساني را که 
عذابشان حتمي بوده استئنا کرده است. که يكي از آنان همسر نوح است. 
اما 3 مور 2 فرزندش, معلوم نیست که او هم به دعوت پدر کفر ورزیده 
باشد و اگر خداي متعال رفتار او را با پدرش و این که او خود را کناري 
کشید, نقل فرموده, معلوم نیست که کناره‌گيري او از دین و دعوت پدر 
بوده است ؟ بلکه ممکن است تنها مخالفت امر پدر را کرده و از 
سوار کناره‌گيري ق ان هی ددع 9 

ات که او از فرزندان ۳ ۳ نه با 0 
وعده آلهي به نجات شامل او هم مي‌شود. 

از طرف دیگر به نوح وحي فرستاده و حکم حتمي خود را درباره امر مردم 


به وي 9 

ها رها نهپ تاسنان ان 

اعلام نموده و فرموده است: 

«و وحي فرستاد به نوح که 

اي نوج از قوم توجز كساني که تاکنون ایمان آورده‌اند, 

کس ديگري ایمان نخواهد آفرد: پس از تکذیب و اراد آنان غمین 
مباش! 

و در تحت نظر ما و طبق دستور ما كشتي‌اي بساز, 

و راجع به كساني که ظلم کردند از من درخواست عفو مکن ؛ 

جه آنان عرق شدني هستند!» (36 و 37 / هود) 

ال و ار ای اه ار ای کی 
به دعوت نوج کفر ورزیدند پا مراد مطلق اقسام ظلم است, این مبهم و 
مجهول است و معلوم 

ادب نوج در درخواست نجات پسرش (307) 

نیست و محتاج به تفسيري است از ناحیه خود صاحب کلام تبارك و 
تعالي! 

گویا همین احتمالات خود نوح علیه‌السلام را هم درباره فرزندش به شك و 
تردید انداخته بود و گرنه چه‌طور تصور مي‌ شود که با این که مي‌دانسته او 


کافر است و با این که او يكي از پیغمبران پنج‌گانه اولواالعزم است. از 
مقام پروردگار خود غفلت بورزد و وحي او راجع به "كساني که ظلم کردند 
از من درخواست عفو مکن!" را فراموش کند!؟ 

حاشا بر او که به نجات فرزند خود با این که کافر محض است رضایت دهد 
و با این که همو بود که در نفريني که قوم خود کرد گفت: "پروردگارا در 
روي زمین دياري از کفار زنده باقي مگذار!" و فرضا اگر نسبت به فرزند 
خود جنین چيزي راضي مي‌بود نسبت به همسرش نیز راضي مي‌ شد. از 
این جهت همین شاف بردید ,نود که راید ه‌طور. فطع دربارن تخات 
فرزند درخواست نماید, بلکه سوال خود را نظیر کسي که 

(308) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

چيزي را به كسي نشان دهد یا آن را اظهار کند و بخواهد مزه دهان طرف 
را درباره آن بفهمد, طرح کرد. چون به عواملي که در واقع درباره 
سرنوشت فرزندش دست به دست هم داده, وقوف و آگاهي ندارد, به 
ناچار نخست کلام خود را به نداي «رب» افتتاح نمود. (چپون مفتاح 
دعاي مربوب محتاج وسائل همان اسم رب است.) 

آن گاه عرض کرد: 

«پسر من از اهل من است و وعده تو نیز حق است ؟!» (45 / هود) 

گویا خواسته عرض کند: از طرفي او فرزند من است و این خود اقتضا دارد 
که او هم اهل نجات باشد و از طرف دیگر تو "احکم‌الحاکميني " و در 
کارهایت خطا نمي‌كني و در حکم تو جاي هیچ خرده‌گيري و اعتراض نیست. 
لذا نمي‌فهمم سرانجام فرزندم چیست؟ 

و این نیز ادبي است الهمي. که بنده از آن‌چه مي‌داند تجاوز نکند و 
ادب نوح در درخواست نجات پسرش (309) 

چيزهائي که مصلحت و مفسده‌اش معلوم نیست از مولاي خود 
نخواهد. و لذا نوح علیه‌السلام تنها ان‌چه مي‌دانست و به ان 
ایمان داشت گفت: ۱ 

اري او تنها وعده الهي را ذکر کرد و چيزي بر آن نیفزود و چيزي درخواست 
نکرد و در نتیجه این ادب, خداوند عصمت و حفظگش را شامل حال او نمود. 
يعني قبل از این که کلام نوج تمام شود و اسائه ادبي از او سر بزند خداوند 
کلام خود و عبارت «اهَلّكَ خاندان تو>»> را برایش تفسیر نمود که مراد از 
اهل, اهل صالح ی تو صالح نیست ! 

نوج خیال مي کرد که مراد از اهل همان معلي ظاهري آن "خویشاوند" 
است و فکر مي کرد از این خویشاوندان تنها همسرش استئنا شده و 
دیگران همه اهل نجاتند و لذا برداشت کلامش را طوري کرد که از آن 
استفاده مي‌شد مي‌خواهد بعدا به طور صریح 

(310) انسان‌هاي اولیه 0 آن‌ها 


نظر و نیت خود يعني نجات فرزند را درخواست کند. از این جهت خداوند 
متعال نهي از درخواست را متفرع بر ان تفسیر نمود و این خود تاديبي بود 
که نوح را وادار کرد کلام خود را قطع کند و دنباله آن را ادامه ندهد, بلکه 
حرف تازه‌اي از سر گرفت که ظاهرا توبه و در حقیقت شکر همین 
تأدیب بود. که خود نعمت بزرگي است. لذا عرض کرد: 

"خدايیا من پناه مي‌برم به تو از اين که سوالي کنم درباره چيزي 
که علم بدان ندارم! "47 / هود) 

و پناه رد اه سترهرد کار تون از چيزي که زمینه کلامش او را بدان 
وامي‌داشت يعني تقاضاي نجات فرزندش در عین این که از حقیقت حال 
1- المیزان جح : 12 ص : 119 . 

ادب نوح در درخواست نجات پسرش (311) 


پایان طوفان 


2 دِ یأَض ابّلعي ماءك قیسماء آفلعي و غیض الما ۰( 1740 49/هود) 
. آن گاه که امر ما هتفر هه ات کی 
1 کشتي و 
«بشم اللّه مجریها و مُرسیها!» 
0 به كشتي از کل زوج‌ها جفتي نر و ماده و اهل خود را به جز 
ن‌ 
(312) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 
«سبق ۳ القولّ!» 
7 آفروز هیچ چيزي جلو امر خدا را نمي‌گیرد. مگر كسي که خدا بر او رحم 
ِ 
هود 
ِ آن روز درهاي آسمان را به آبي فراوان باز کردیم و زمین را بسان 
- پس اب طبسق امسر ور هه ضصم رسید!» (11 و 12 / 
القمر) 


این ایات: در داستان شسراتی بلاغت: عجییی: دارنده به حدي. که: کوني. اسمان 
دارد در 
پایان طوفان (313) ۱ 
این آیات مي‌بارد و سرچشمه‌هاي زمین جوشیدن گرفته و زمین به زیر آب 
فرورفته و كشتي دارد در امواج اب حرکت مي کند. 
از يك طرف امر صادر شده و به انجام رسیده خدا قرار دارد و از طرف 
دیگر قوم ظالم نوح و فرمان الهي و وعده هلاك قوم... 
در چدیب سن حالي- 
جب از سخئشن آمسد که: 
۲ - اي زمین! آب خود را فروبرا 
- و اي اسمان بازدار! 
و اب به زمین فرو رفت, 
و امر خدا به انجام رسید. 
(314) انشا نها اولیه و پیامبران آن‌ها 
ی 


‌ 


«بعدا| للقَوّم الظلهین ۱ دوز سادا فتردم طلسم هم ستم کار ۲۱۸2۳۰۱ 
هود) 

بلاغت قرآن در آیه «و قیل باص ی ۰» به حد کمال و شگفت خود 
مي‌ر سد. 

(در کلام خالق بي‌جون که وعي منرل است, 

کي بود «تبت یدا» مانند «باأر ض ابلعي!») ۱ 

اگر در چنین حالي آب فروکش مي‌کند, اين زمین است که آن را فرو 
مي‌ برد و اگر چيزي در جائي قرار و آرام مي‌گیرد, این كشتي است که 
روي زمین قرار و آرام مي‌گیرد و اگر این سخن مي‌آید که: 

پایان طوفان (315) 

- اي زمین ! آنتفت را فرو بر ! واي اهاز بازدار از بارش! 

- و قوم ستم‌کار دور باد.. 

خداست که این سخن را ۷ و نیز آن‌هائي هستند که مس عذاب 
درباره‌شان صادر شده است و نیز اگر اين سخن آید که «فْصِب الم - کار 
پایان گرفت,» خداست که کار را به پایان برده است و "امري" " هم که به 
انجام رسیده, وعده غرق قفوم است که خدا به نوح داده و نهي‌ اش کرده بود 
کر این ره نا امس رن کویو 

در این آیه کریمه, اسباب موّجز گوئي با لطف و سازگاري گرد هم آمده 
است. هر چند همگي آیات قرآن از نظر بلاعت به خذ اععار انیت 9 
آیة در بلاغت قرآن موقعيتي شگفت‌انگی ز دارد, به گونه‌اي که 
عقل‌ها و اندیشه‌ها را مبهوت و مدهوش ساخته است ! 

(16 5 انسان‌هاق اولیه وساهتران آرنها 

پایان کار چنین توصیف شده است که: 

«وقَضی الاقر - امر انجام یافت!» 

يعني وعده‌اي که راجع به عذاب قوم به نوح داده شده بود, 
اتحام تافت و اه اش یسم ده 

قوم نوح عرق شدند. ِ 

و زمین از وجودشان پاك گردید, 

و ان‌چه فرمان "کن"يافته بود مطابق فرمان حقتق 
كشتي روي کوه يا روي کوه معروف "جودي " قرار گرفت و با این 
جمله غیر,باتان .طوفانی داده.شد کف نوج ففیراهسانتن موجه 
فا ان ۹ 

«اي نوح ! 

پایان طوفان (317) 

فرود آي ! 


و براي امت‌هائي از كکساني که همراه تواند ! 

و امت‌هائي دیگرند که بهره‌مندشان خواهیم کرد ! 

و آن گاه عذاب دردناكي از جانب ما به آن‌ها خواهد رسید!» (48 / هود) 
(1) 


نسل جدید بشر پا به زمین مي‌گذارد! 


1- المیزان ج : 20 ص :۰ 62 . . 

(318) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

این خطاب در چنان موقعیت زماني صادر شده که هیچ موجود نفس كکشي 
اعم از انسان و حیوان روي زمین نبوده است زیرا همگي غرق شده بودند 
و جز گروهي اندك که در كشتي بودند كسي از آنان باقي نمانده بود و 
كشتي هم آرام گرفته و روي کوه (جودي) بر آمده بود, در چنین وضعي 
فرمان صادر شد که به زمین فرود آیند و آن را آباد سازند و مدتي محدود 
در آن زندگي کنند. 

افراد بشر مي‌شود, از موقعي که از كشتي خارج شدند تا روز قیامت, 
نظیر خطاب الهي که در روز هبوط ادم از بهشت به زمین, صادر شد. 
خطاب در این زمان مشابه خطاب اولین بود. اين خطاب متوجه و متعلق به 
نوح و همراهیان موّمن او - که نسل ان روز بشر به آنان منتهي مي‌شد - و 
هم‌چنین نسل‌هاي 

نسل جدید بشر پا به زمین مي‌گذارد! (319) ۱ 

بعدي آن‌ها تا روز قیامت است, خطاب مزبور زندگي زميني آن‌ها را مقدر 
مي‌سازد و به ایشان اذن مي‌دهد که در زمین فرود ایند و در آن استقرار 
یابند و جایگزین شوند. خدا مردمي را که به انان اذن داده بود 
ببه دو دسته تقسیم کرده است: 

اذن به يك دسته يعني نوح و همراهیان او را "سلام و برکات" و آذن به 
دسته دیگر را "بهره‌مند ساختن " نامیده است و در تعقیب آن از نازل شدن 
عذاب سخت گفته است و در ضمن کلمه "سلام و برکات " نیز از بشارت 
خیر و سعادت نسبت به دسته‌اي که به آن‌ها تعلق دارد خالي نیست. 

از آن‌چه گذشت روشن شد که خطاب به هبوط در اين آیه که با "سلام و 
برکات" و "تمتیع " وابسته شده است به عموم افراد بشر از آن:.هنکام که 
كشتي‌نشینان پیاده شدند تا روز قیامت توجه دارد و هم‌وزن خطاب هبوطي 
است که به ادم و زنش متوجه بود. 

(320) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

همان‌گونه که آن خطاب به مسردم اذن مي‌دهد که ژد کون 
زفتی خود .وا اغاز کنند و مطیعان خدا را نوید و عاصیان را بیم مي‌دهد, این 
خطاب نیز طابق‌النعل بالنعل چنین است. 

بدین ترتیب واضح شد که مراد از "امت‌هاي همراه تو " امت‌هاي 
صالح كکشتي‌نشین و مردمان شايسته‌اي هستند که از نسل انان 


پبدید متیآ ده 

ظاهر این معني این است که كشتي‌نشینان همگي سعادتمند و 
رستگار بودند. دسته ديگري از امت‌ها و نسل آنان که خداوند فرموده «و 
امت‌هائي دیگرند که بهره‌منشان :خو اهیم. کرد و آن کاه غذات: ذردناعی از 
جانب ما به آن‌ها خواهد رسید,» دسته‌اي است که خدا آن‌ها را خارج از 
دسته‌اي قرار مي‌دهد که مخاطب (اذن) بودند. 

خدا خبر مي‌دهد که در این میان امت‌هاي ديگري هم خواهند بود که 
بهره‌مندشان 

نسل جدید بشر پا به زمین مف کذار دا (321) 

خواهیم کرد و آن‌گاه عذابشان خواهیم نمود و این امت‌ها در 
تصرف بهره‌هاي زندگي داراي اذن آمیخته به کرامت و تقرب 


دودمان نوج, وارثین جدید زمین 


امر خدا به انجام مي‌رسد و نوح و همراهان به زمین فرود مي‌آیند. 

مه هر که از آیه 7 سوره صافات برمي‌آید, وقتي طوفان همه‌گیر شد 

و مردم غرق گشتند, خدا به زمین امر کرد که آب خود را فروبرد و آسمان 

از ریختن آب خودداري کند: و آب فرو رفت و كشتي روي کوه "جودي "قرار 

گرفت و ندا در دادند که «مردم ستم‌کار دور بباد! » 

(322) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

و به نوح وحي شد که با سلامتي و بركاتي که از طرف ما بر تو و بر 

امت‌هائي از همراهیان تو نازل خواهد شد, به زمین فرود آي که بعد از اين 

دیگر طوفان عمومي آن‌ها نخواهد کرفتت. و از تتتل. انان 

امت‌هائي به وجود مي‌آیند که خدا آنان را از امتعه زندگي بهره‌مند 

خواهد کرد و آن گاه عذابي تزداوز به آنان خواهد ر سید ۱ 

دا و مر ی و ی ی ی ی 
به يگانگي و اسلام پرستش کردند. و دودمان نوح وارث زمین گشتند و 

۳ دودمان او را ماندگار ساخت!(سوره هود و صافات) (1) 

1- المیزان ج : 20 ص : 62 . 


دودماننوح, وارئین جدید زمین (323) 


کوه جودي, محل فرود كشتي نوح 


گفته‌اند: کوه جودي در دیار بکر موصل واقع و از سلسله جبالي 
است که به جبال "ار ۸ مینیه " متصل است. 

ور توزات: آن را آرارات " نامیده است. در قاموس گوید: جودي کوهي 
است در جزیره که كشتي نوح روي آن قرار گرفت و در تورات 
"آرارات" نامیده شده است. 

در "مراصدالاطلاع " گوید: جودي کوهي است مشرف بر جزیره "ابن عمر" 
در قسمت شرقي دجله در حومه موصل که وقتي آب فرو نشست كشتي 
نو روي آن قرار گرفت. (اطلاعاتي که در سال‌هاي اخیر از طرف 
خبرگزاري اسوشیتدپرس روز اول سپتامبر سال 1962 مخابره شد, اعلام 
داشت که: چند تن از دانشمندان امریکا به راهنمائتي عده‌اي از ارتشیان 
ترکیه در ۱ 

(324) انسان‌هاي و و پیامبران اآن‌ها 

قسمتي از قله کوه ارارات واقع در قسمت شرقي ترکیه. ان 
پائي به چوب‌هائي دست بافته‌اند که طبق محاسبات و قرائن 
ایا ای تا ی ی 
داشته است. قدمت پاره‌اي از قطعات آن به 2500 سال قبل از 
میلاد مي‌رسد. 

قراین حاكي است که این قطعات از يك كشتي است که حجم آن معادل 
دو ثلت كشتي مشهور کوئین ماري انگليسي است که طول آن 119 پا 
ه عزاض آن 119 با بود. 

چوب‌هاي بیدا شدم به: سانفر انمیشکو خمل شنده تا درباره آن تخفيق. کنند 
که ایا اععادات ارماتب نحل راجه سه. کشت نوم‌قانن: انطبناف 
است یانه ؟) (1) 

1- المیزان ج : 20 ص : 119 . 

کوه جودي, محل فرود كشتي نوح (325) 


بقاي نسل صالح 


«و لقنادی نا وخ قَآن مم المجیبٌون...!» (75 تا 82 / صافات) 
«... نوح ما را ندا کرد: 

و چه اجابت کننده خوبي بودیم ببراي اوا 

او و اهللش را از بلائي اندوه‌ساز عظیم نجات دادیم 

و تنها ذریه او را در روي زمین باقي گذاشتیم, 

و ذکر خیرش را در امت‌هاي بعد حفظ کردیم. 

در همه عالمیان سلام بر نوج ! 

اري ما نیکوکاران را چنین پاداش مي‌دهیم, 

(326) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

ون او از تشد ۱1-۱ مسومن ما ود 

او را باقي گذاشتیم و دیگران راغرق کردیم!» 

نداي نوح همان نفريني است که در حق قوم خود کرد و به درگاه 
نوج در نداي جت تاد گفتکه ببود. 

«پروردگارا! از کافران اي را بر روي زمین باقي 
مگدذار!» 

گفته بود. 

وی ص او قائتص!» (10 / قمر) 

خداوند سبحان تفا عنایت ۳ به نداي نوح و اجابت خود نشان مي‌دهد و 


در این 

بقاي نسل صالح (327) 

اجابت کردن نداي نوج خود را مدج مي کند و مي‌فرماید: 

اعصم اس تسه ات کنفم کف ترا اه وید اه( 92۲ 
صافات) 

سپس ر مي‌فرماید: از طوفان يا از ازار قوم او را و اهل‌بیتش را و 
گروندگان به او را نجات دادیم و ذریه او را از بین همه مردم جزو 
باقي‌ماندگان کردیم, که بعد از عمر نوح در زمین باقي ماندند. 

خداوند دعوت نوح را به سوي توحید بعد از او هم در بشر زنده نگه‌داشت و 
در هر عصري بعد از عصر دیگر تا روز قیامت اثر مجاهدت‌هاي آن جناب 
را در راه خدا باقي و محفوظ داشت. 

خداي تعالي سلامي به نوح ارزاني مي‌دارد و مي‌فرماید: 

«ستسلام علي نشوح في العالمین!» (79 / صافات) 

26۱ انسان‌های اولنه هد سامتران رها 


در این سلام مراد به عالمین همه عالم بشري و امت‌ها و جماعت‌هاي 
شرا ات اف اش سای تس ای ای اه بو 
قیامت, خود تحيتي است مبار ك و طیب, که خداي تعالي از ناحیه تمامي 
امت‌هاي بشري که در اثر 1 و دعوت نوح از اعتقادات صحیح و 
اعمال صالح برخوردار شده‌اند, به نوح داده است. 

نوح اولین كکسي است که در بشر به دعوت حق توحید و مبارزه علیه شرك 
و نار رت که هسان اعمال رشت اس فا مود ور اه 
شدیدترین رنج‌ها و محنت‌ها تحمل کرد, آن هم نه يك سال و دو سال بلکه 
نزديك به هزار سال, آن هم نه با کمك كسي, بلکه خودش به تنهائي! پس 
خود آن جناب به تنهائي از هر چیز که در بشریت و تا روز قیامت رخ دهد 
سهیم و شريك است. 

بقاي نسل صالح (329) 

در کلام خداي تعالي چنین سلامي به احدي داده نشده است 
«ما نیکوکاران را چنین باداش مي‌دهیم!» (80 / صافات) 

پاداش نوح را خدا به پاداش محسنین و نیکوکاران تشبیه کرده و مي‌خواهد 
بفرماید همان‌طور که به همتیکوکاران باداش مق هرب تج بر باخاین 
دادیم نه در خصوصیات پاداش! و این جمله منتي را که خدا بر نوح نهاده و 
کرامتي که به وي کرده از آن جمله ندایش را اجابت نمود و او و اهلش را 
از کرب عظیم نجات داد و ذریه اش را در قرون بعد باق گداشت: و انارنشن 
را در قرون بعد از خودش حفظ کرد و درودي را که تا روز قیامت از ناحیه 
فردفرد بشر صالح به وي فرستاده است. تعلیل مي کند. آن گاه 
مي‌فرمایدکه به چه دلیل اين کار را مي‌کند زیرا «او از عباد مومن ما بود!» 
(81 / صافات) ۱ 

0 اسان فا اول انآ 

آري نوح علیه‌السلام خداي عزوجل را به حقیقت بندگي, بندگي کرد او 
غیر از ان‌چه خدا مي‌خواست نمي‌خواست و غير ان‌چه خدا دستور داده 
بود, کاري انجام نمي‌داد. او موّمن حقيقي بود, از لحاظ اعتقادات. به 
غیز آن خه حق. بود معتقد تبود و این اعتفاد.بنه خق. در تصامی 
ارکان وجودش جریان داشت. کسی که جنین باشد به غیر از حسن 
و نيكوئي از او عملي سر نمي‌زند. پس او از نیکوکاران است. (1 


طوفان نوح در تواریخ و افسانه‌هاي ملل 


در تواریخ ملل قدیم داستان طوفان ذکر شده است. پاره‌اي از تواریخ 
اندکي با مطالب 

1- المیزان ج : 33 ص : 233 . 

طوفان نوح در تواریخ و افسانه‌هاي ملل (331) 

تورات موافق است و پاره‌اي دیگر اندکي مخالف. 

ان‌چه در زیر مي‌اید بررسي مختصري است از این حادثه تاريخي و 
مدذهبي در کتب و تواریخ کلداني‌ها, یونانیان؛ ایرانیان قدیم, هند قدیم و 
برخي ملل دیگر و هم‌چنین در کتاب مذهبي اوستا و در ادبیات سند. 


نزديك‌تر از سایر روایات است. "برهوشع" و " یوسیفوس " از كلداني‌ها نقل 
"زیزستروس " بعد از مرگ پدرش " اوتیرت" 
مي‌کند و همه افراد بشر عرق مي‌شوند و پدر به او دستور مي‌دهد که 
كشتي بسازد که او ۲ 

(332) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

این روایت در این خصوص که در ان رمان نسل جباري روي زمین بودند که 
به طغفیان پرداخته و تباهي فراواني کرده بودند و خدا با طوفان انا را 
عقاب کرد موافق "سفر تکوین تورات " است. ۳ 

عده‌اي از دانشمندان انگليسي لوحه‌هائي از آجر بهةه دست اورده‌اند که این 
روایت با حروف ميخي روي ان نقش شده بود. لوحه مزبور مربوط به 
عصر اشور بانیبال حدود سنه 660 قبل از میلاد است. این روایت از يك 
نوشته قديمي مربوط به قرن 17 قبل از میلاد و يا قبل از ان تاریخ 
بوده است و بنابراین مقدم بر سفر تکوین است. 

طوفان نوح در روایات یونانیان 

طففان توح در روایات بونانان 3 39) كثِ_ِ 

در یونان نیز خبري از طوفان روایت شده است که افلاطون آن را آورده 
است. روایت ت این است که: کهنه مصر به "سولون " حکیم يوناني گفتند 
آسمان ۳۳ فرستاد که چهره زمین را تغییر داد و چند مرتبه بشر به 
طرق مختلف هلاك شدند و هیچ يك از اثار و معارف پیشینیان براي نسل 
جدید باقي 1 

ای ودانته فان را کر کید که هد ار اهرمت ۶ 
اتفاق افتاده هرمس اول بعد از "میناس " اول بوده است. 
مین را هیا تفت مسر سای هت سرا نا که از 
طوفان نجات بافتند. 

(22) انسان‌های. اذلیه» بیامترآن آن‌ها 


در خواب دید که آب طفیان 


طوفان نوح در روایات ایران قدیم 


پارسیان قدیم نیز از طوفاني یاد مي‌کنند که بر اثر شیوع فساد و بدي‌ها که 
کار "اهریمن " خداي شر بود پدید آمد و خدا زمین را در غرقاب فرو 
بر د. 

پارسیان مي‌گفتند: این طوفان در ابتداء از تنور پيرزني (زول کوفه) 
موقعي که زن در تنور نان مي‌پخت فوران کرد. ولي مجوس منکر جنبه 
عمومي طوفانند و مي‌گویند: مخصوص اقلیم عراق بوده است و تا حدود 
کردستان هم رسیده است. 


طوفان نوج در روایات هند قدیم 


طوفان نوح در روایت هند قدیم (335) 

هندیان قدیم نیز طوفان را هفت بار و به شکل خرافي ثبت کرده‌اند که 
قز آخزیرن طوفان 0 هندیان و زنش در يك كشتي تزری: که به 
امر خداي خود ۲ ساخته و میخ‌ کوب کردم نود سوار شد و 
ی( تسا فات< مالیا "قرار کرفت. 

ولي براهمه نیز مثل مجوس‌ها منکر وقوع طوفان عمومي و غرق 
سراسر هندند. 


طوفان نوح در روایات سایر ملل 


طوفان‌هاي متعددي از ژاپن. چین, برزیل, مکزيك و غیر آن نیز روایت شده 
است. همه این روایات متفقا برانند که این طوفان‌ها كيفري بوده که خدا 


در برابر ستم و بد ۳ 
(336) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 


روایت طوفان در اوستا 


در "اوستا " کتاب مقدس زرتشتیان جنین آمده است: 

"اهورامزدا " به "ایما" (جمشید پادشاه ایران در عقاید مجوس) وحي کرده 
است که به زودي طوفاني به وقوع خواهد پیوست که سراسر زمین را 
غرق خواهد ساخت و به او دستور داد که دیوار بسیار بلندي بنا کند و هر 
کس به داخل آن شود از غرق محفوظ ماند و داخل آن گروهي مرد و زن 
که براي زاد و ولد شايستگي داشته باشند و از هر جنسي از اجناس 
حیوانات جفتي نر و ماده قرار دهد و داخل قلعه ۱۳4 و قبه‌هائي در 
روایت طوفان در اوستا (337) ۱ ث_ 

طبقات مختلف بنا کند که مردمي که در آن جا کرد امده‌اند و هم‌چنین 
چارپایان و طیور در آن مسکن گزینند و درختان بارور و حیوانات 
گران‌قیمت که رزق مردم است براي زندگي مردم مفید و نافع است, در 
ان غرس کند و بدین وسیله موجبات زندگي و اباداني دنیا را فراهم سازد. 
(نقل از ترجمه فرانسوي اوستا چاپ پاریس) 


روایت ت طوفان نوج در ادبیات هند 


در تاریخ و و 

در اثنائي که ممانو" (که در عقاید بت‌پرست‌ها پسر خداست.) مشغول 

شستن دست‌هاي خود بود ناگهان يك ماهي در دستش آمد. چيزي که باعث 

دهشت او شد این بود که 

(338) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

ماهي با او سخن گفت و از او درخواست کرد که وي را از نابودي برهاند و 
به آو وعده داد که به پاداش این کار در آتخه "مانو" را از خطر بر کی 

خواهد رهانید و آن خطر عظیم و فراگیر که ماهي از آن خبر داده بود 

طوفاني بود که مخلوقات را از بین مي‌برد و بر همین قرار "مانو" ماهي را 

در مرتبان "کذا " نگاه داشت. ۱ 

وقتي ماهي بزرگ شد "مانو" را در سالي که طوفان خواهد امد خبردار 

کرد و به "مانو" اشاره کرد که كشتي بسازد و به هنگام طوفان آب داخل 

آن. کردد: ِ بدو گفت: من تو رآ از طوفان مي‌رهانم. پس "مانو 

كشتي را ساخت و كشتي بیش از گنجایش مرتبان کذا" بزرگ شد و لذا 

او را به دریا افکند. ۱ 

پس از چندي همان‌گونه که ماهي خبرداده بود طوفان آمد و وقتي مانو" 

داخل كشتي شد ماهي با شنا خود را به او رسانید و كشتي را به شاخي که 

بر سر داشت بست 

روایت طوفان نوح در ادبیات هند (339) 

و آن را به کوه‌هاي شمالي کشانید و در آن جا "مانو" كشتي را به درختي 

بست و وقتي تب باز گشت و خشك شد "مانو ۱ تنها ماند. (نقل از قصص 

الانبیاء تالیف عبدالوهاب النجار)(1) 


تاریخ نوح در تورات فعلي 


تورات فعلي در سفر تکوین تاریخ زندگي و پيامبري حضرت نوح 
علیه‌السلام را به شرح زیر اورده است. ماجهت تسهیل در مقایسه و 
تطبیق این تاریخ با تاریخ و مشخصاتي که قران مجید ذکر فرموده, به 
نقل آن مي‌پردازيم. 
1- المیزان ج : 33 ص : 99 . . 
(340) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 
«... و واقع شد که چون ادمیان شروع کردند به زیادشدن در روي زمین, 
و دختران برایشان متولد گردیدند, 
ست‌سرزان خدا وختسوان انمبان را ذب‌دته کنه نیکو منظرند, 
و از هر کدام که خواستند زنان براي خویشتن هی وقتت 
و ضداوند گفت: 
- روح من در انسان دائما داوري نخواهد کرد, زیرا او نیز بشر است ! 
لیکن ایام وي صد و بیست سال خواهد بود. 
در آن ایام مردان تنومند در زمین بودند, 
و بعد از هنگامي که پسران خدا به دختران آدمیان درآمدند, 
و آن‌ها ببراي ایشان اولاد زائیدند, 
تاریخ نوح در تورات فعلي (341) 
ایشان جباراني بودند که در زمان سلف مردان نامور شدند, 
و خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از 
خيال‌هاي دل وي دائما محض شارت است. 
و خداوند پشیمان شد - 
هه اسان را بر زمین ساخته ود و در دل شود 
مزون گشت!؟ 
و خداوند گفت: ۳ 
- انسان را که افریده‌ام از روي زمین محو سازم! و انسان و بهایم و 
حشرات و پرندگان هوا را! 
چون که متاسف شم از ساختن ایشان!؟ 
امانوح در نظر خداوند التفات یافت. 
این است پیدایش نوع. 
(342) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 
نوح مردي عادل بود و در عصر خود کامل؛ 
و نوج ‌باخداراه می‌رفت؟! 
و نوح سه پسر اورد: سام و حام و یافت 


و زمین یز به نظر خدا فاسد کاراب و زمین از ظلم یر 
شده بود. و خداوند زمین را دید که اينك فاسد شده است زیرا که 
تمامي بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده بودند. و خدا به نوح 
گفت: 

ِ انتهاي تمامي بشر به حضورم رسیده است ! زیرا| که زرمین به سبب 
ایشان پر از ظلم شده است.اينذك من ایشان را با زمین هلاك خواهم 
ساخت! 

- پس براي خود كشتي از چوب کوفر (چوبي که پوسته ندارد) بساز و 
حجرات در كشتي بنا کن و درون و بیرونش را به قیر اندود کن, و ان را 
بدین ترتیب بساز که طول كشتي سي صد ذراع باشد 

تاریخ نوح در تورات فعلي (343) 1 

و عرضش پنجاه ذراع و ارتفاع ان سي ذراع, و روشني براي كشتي 
بساز و ان را به ذراعي از بالا تمام کن و كشتي را در جنب ان بگذار و 
طبقات تحتاني و وسطي و فوقاني بساز! - زیرا اینك من طوفان 
آب را بر زمین مي‌آورم تا هر جسدي را که روح خیانت در آن باشد از زیر 
آسمان هلاك گردانم و هر چه بر زمین است خواهد مرد ! ۱ 

- لکن عهد خود را بر تو استوار مي‌سازم و به كشتي درخواهي امد, تو و 
پسرانت و زوجه‌ات و ازواج پسرانت با تو و از جمیع حیوانات از هر ذي 
جسدي جفتي از همه به كشتي درخواهي آورد تا با خویشتن زنده نگاه داري 
نر و ماده باشند. 

- از پرندگان به اجناس آن‌ها و از بهائم به اجناس آن‌ها و از همه حشرات 
زمین به اجناس آن‌ها,دو دو نژد نو ایند با تسده نگاه‌داري و از هر آذوقه 
که خورده شود بگیر و نزد خود ذخیره کن تا براي تو و آن‌ها خوراك 
باشد ! ۱ 

(344) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

پس نوح چنین کرد و به هر چه خدا او را امر فرمود عمل نمود....» 
(سفر تکوین باب ششم) ‏ 

«.. خدابه نوج گفت: 

- تو و تمامي اهل خانه‌ات به کشتی :درآنید زیرا| ترا در این عصر به حضور 
خود عادل دیدم و از همه بهائم پاك هفت هفت نر و ماده با خود بگیر و از 
بهائم ناپاك دو دو نر و ماده و از پرندگان آتتمان نیز هفت هفت نر و ماده 
را تا نسلي بر روي زمین نگاه داري, زیرا که من بعد از هفت روز دیگر 
چهل روز و چهل شب باران مي‌بارانم و هر موجودي را که 
ساخته‌ام از روي زمین محو مي‌سازم! 

پیس‌ نوج موافق آان‌په خداوند او را امسر فرموده ببود 
عمل نمود. 


و نوح شش صد ساله بود چون طوفان آب بر زمین آمد و نوح و پسرانش و 
زنش و زنان پسرانش با وي از آب طوفان به كشتي درآمدند, از بهائم پاك 
و از بهائم ناپاك و از پرندگان و از همه حشرات زمین, دو دو نر و ماده 
به نزد نوح به كشتي درامدند چنان که خدا نوج را امر 
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کرده بود. و واقع شد بعد از هفت: روز که آب طوفان بر زمین ۳۰ 
سال شش صد از زندگاني نوح در روز هفدهم از ماده دوم. در همان روز 
جمیع چشمه‌هاي لجه عظیم شکافته شد و روزنه‌هاي آسمان گشوده و 
باران چهل روز و چهل شب بر روي زمین مي‌بارید. در همان روز نوح و 
پسرانش سام و حام و یافث و زوجه نوح و سه زوجه پسرانش داخل 
كشتي شدند و ایشان و همه حیوانات به اجناس ان‌ها و همه بهائم به 
اجناس آن‌ها, همه مرغان و همه بال‌داران. دو دو از هر ذي جسدي که روح 
حیات دارد نزد نوح به كشتي درآمدند. و آن‌هائي که آمدند نر و ماده از هر 
ذي جسدي آمدند چنان که خدا وي را فرموده بود و خداوند در را از عقب 
او بست. 

و طوفان چهل روز بر زمین غلبه یافت, بر زمین همي افزود و كشتي بر 
کوه‌هاي بلند که زیر تمامي اسمان‌ها بود مستور شد. پانزده ذراع 
بالاتر اب غلبه یافت و کووه‌ها مستور گردید و هر ذي جسدي که بر زمین 
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حرکت مي‌کرد از پرندگان و بهائم و حیوانات و کل حشرات خزنده بر 
زمین و جمیع ادمیان مردند! 

قی مرو از ی او ود از هی ارو مر 9 ۱۲ 
محو کرد هرٍ موجودي را که بر روي زمین بود از آدمیان و بهائم و حشرات 
و پرندگان آسمان.پس از زمین محو شدند و نوح با آن‌چه همراه بت ی 
كشتي بود فقط باقي ماند و آب بر زمین صد و پنجاه روز غلبه یافت.. 
ی هن ی ۲۳۸ 
بیان اور 

و خدا| بادي بر زمین وزانید و آت ساکن گردید و چشمه‌هاي لجه و 
روزنه‌هاي آسماني بسته شد و باران از آسمان باز ایستاد و آب رفته رفته 
از روي زمین برگشت و بعد از انقضاي صد و پنجاه روز آب کم شد. 
روز هفدهم از ماه هفتم كشتي بر كوه‌هاي "رارات" " قرار گرفت و 
تا .شاه تهخ انب تفه ره کر هو ور روگ اف ار هام دهم 
قله‌هاي کوه‌ها ظاهر گردید. 

و واقع شد بعد از چهل روز که نوح دریچه كشتي را که ساخته بود باز کرد 
و زاغ را رها کرد. او 
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بیرون رفت و در تردد مي‌بود تا اب از زمین خشك شد. پس کبوتر را از نزد 
خود رها کرد تا ببیند که آب از روي زمین کم شده است؟ اما کبوتر چون 
نشيمني براي کف پاي خود نیافت زیرا که آب در تمام روي زمین بود نزد 
وي به كشتي برگشت. پس دست خود را دراز کرد و آن را گرفته و نزد 
خود به كشتي آورد. و هفت روز دیگر نیز درنگ کرد باز کبوتر را از كشتي 
رها کرد و در وقت عصر کبوتر نزد وي برگشت و اينك برگ زیتون تازه در 
منقار وي است. پس نوح دانست که آب از روي زمین کم شده است. و 
هفت روز دیگر نیز توقف کرده و باز کبوتر را رها کرد و او دیگر نزد وي 
برنگشت. 

در سال شش صد و یکم در روز اول از ماه اول آب از روي زمین خشك 
شد پس نوح پوشش كشتي را برداشت و نگربست و اينك روي زمین 
خشك بود. ی ی آن‌گاه خدا 
نوح را مخاطب ساخت و گفت: از كشتي بیرون شو! تو و زوجه‌ات و 
پسرانت و ازواج پسرانت با تورو همه حيواناتي را که نزد خود داري و هر 
ذي جسدي را از پرندگان و بهائم و کل 
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حشرات خزنده بر زمین با خود بیرون اور تا بر زمین منتشر شوند و در 
جهان بارور و تکثیر شوند ! 

پس نوح و پسران و زنش با وي بیرون آمدند و همه حیوانات و همه 
حشرات و همه پرندگان و هر چه بر زمین حرکت مي‌کند به اجناس 
آن‌هاان کستی در شحونو. 

نوح مذبحي براي خداوند بنا کرد و از هر بهیمه پاك و از هر پرنده پاك 
گرفته و قرباني‌هاي سوختنير بر مذیح گذرانید. و 9 به وي خوش 
بوئید و خداوند در دل خود گفت: 

- بعد از اين دیگر زمین را به سبب انسان لعنت نکنم زیرا که خیال دل 
انسان از طفولیت بد است و بار دیگر همه حیوانات را هلاك نکنم چنان که 
کردم. مادامي که جهان باقي است زرع و حصاد و سرما و گرما و زمستان 
و تابستان و روز و شب موقوف نخواهد شد....» (سفر تکوین باب نهم) 

«و خدا نوح و پسرانش را برکت داده و بدیشان گفت بارور و کثیر شوید و 
زمین را پر سازید و خوف شما و هیبت شما بر همه حیوانات زمین و بر 
همه پرندگان آسمان و بر هر چه بر زمین مي‌خزد 
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و بر همه ماهیان دریا خواهد بود. به دست شما تسلیم شده‌اند. و هر جنبنده 
که زندگي دارد براي شما طعام باشد و همه را چون علف سبز به شما 
دادم مگر گوشت را با جانش که خون او باشد مخورید! و هر آینه انتقام 


خون شما براي جان شما خواهم گرفت از دست هر حیوان آن را خواهم 
گرفت و از دست انسان انتقام جان انسان را از دست برادرش خواهم 
گرفت. و هر که خون انسان ریزد خون وي به دست انسان ریخته 
شود زیرا خدا انسان را به صورت خود ساخت. و شما بارور و تکثیر 
شوید و در زمین منتشر شسده و در آن بیف‌زائید. 

و خدا ن وح و پسرانش را با وي خطاب کرد و گفت: 

- اينك من عهد خود را با شما و بعد از شما با ذریه شما استوار سازم. و با 
همه جانوراني که با شما باشند از پرندگان و بهائم و همه حیوانات روي 
زمین با شما با هر چه از كشتي بیرون آمد حتي جمیع حیوانات زمین, عکهد 
خود را با شما استوار مي‌گردانم که بار دیگر هر ذي جسدي از آب طوفان 
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هلاك نشود و طوفان بعد از اين نباشد تا زمین خراب کند ! 

و خدا گفت: 

- این است نشان عهدي که من مي‌بندم در میان خود شما و همه جانوراني 
که با شما باشند نسلا بعد نسل تا به ابد قوس خود را در ابر مي‌گذارم و 
نشان آن عهدي که میان من و جهان است, خواهد بود. و هنگامي که ابر را 
بالاي زمین گسترانم و قوسي در ابر ظاهر شود, آن گاه عهد خود را که در 
میان من و شما و همه جانوران ذي جسد مي‌باشد به یاد خواهم آورد و 
طوفان دیگر نخواهد بود تا هر ذي جسدي را هلاك کند! و قوس در ابر 
خواهد بود و آن را خواهم نگریست تا به یاد آورم آن عهدي جاودان را که 
در میان خدا ی‌همه جانوران است. از هر ذي‌جسدي که بر زمین است. و 
ِ رن است 9 عهدي که استوار ساختم در میان خود و هر ذي 
جسدي که بر زمین است  !‏ _ 

پسران نوح از كشتي بیرون امدند. سام و حام و یافث بودند و حام پدر 
کنعان است. اینانند سه 
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پسر نوح و از ایشان تمامي جهان منشعب شد. 

و نوج به فلاحت زمین پرداخت و تاكستاني غرس نمود و شراب نوشید و 
مست شد و در خیمه خود عریان گردید!!! و حام کنعان برهنگي پدر خود را 
دید و دو برادر خود را بیرون خبر داد. و سام و یافث ردا را گرفته بر کتف 
خود انداختند و پس پس رفته و برهنگي پدر خود را پوشاندند و روي ایشان 
باز پس بود که برهنگي پدر خود را ندیدند. و نوح از مستي خود به هوش 
آمد و دریافت که پسر کهترش با وي چه کرده بود. پس گفت: کنعان ملعون 
باد! برادران خود را بنده بندگان باشد. و گفت: متبارك باد یهوه خداي سام 
و کنعان بنده او باشد. خدا پافث را وسعت دهد و در خيمه‌هاي سام ساکن 


شود و کنعان بنده او باشد. 

و نوح بعد از طوفان سي صد و پنجاه سال زندگي کرد. پس جمله ایام نوح 
نه صد و پنجاه سال بود که مرد.... » (سفر تکوین باب نهم) 

(352) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 


اختلاف نقل تورات با قرآن 


به طوري که در بالا ملاحظه کردید مطالب تورات در چند مورد با آن‌چه 
در قران کریم امده, مخالف است: 
1 داستان استثناي زن نوح در تورات نیامده است بلکه تورات تصریح دارد 
که وي به كشتي درامد و با شوهرش نجات یافت. بعضي در مقام توجیه 
روایت تورات گفته‌اند که ممکن است نوح دو زن داشت که يكي 
غرق شد و ديگري نجات یافت ۱ 
2 در تورات ذكري از پسر غرق شده نوح نیست., در حالي که قران این 
داستان را ذکر کرده است. 
اختلاف نقل تورات با قرآن (353) 
3 در تورات به جز نوح و خاندان او نامي از مومنین نیست و بلکه تنها نوح 
و پسران و زن او و همسران پسران او را نام برده است. 
4 - در تورات عمر نوح را کلاً نه صد و پنجاه سال ذکر کرده است., در حالي 
که ظاهر قرآن این است که این مدت زماني بوده که نوح پیش از طوفان 
در بين قوم خود توقف داشته و آنان را به سوي خدا| مي‌خوانده است. خدا 
در قران مي‌فرماید: «ما نوح را به سوي قومش فرستادیم و او نه صد و 
پنجاه سال در بین ان‌ها ماند و ان گاه ان‌ها را که ستم‌کار بودند 
طوفان گرفت.» (14 / عنکبوت) ۱ 
د- سایر خصوصياتي که در تورات ذکرشده و در قران‌نیامده به‌شرح زیر 
است: 
داستان قوس و قزح 
داستان فرستادن زاغ و کبوتر براي کسب اطلاع 
(354) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

مشخصات كشتي از قبیل عرض و طول و ارتفاع و طبفات 
فنه فتاه آن 
م ددرت طوفان 
که بعضي از آن‌ها مانند پیمان بستن تا قوس بسیار بعید 
است. 
۳ پاره‌اي از آن‌ها نیز از ساحت قدس انبیاء الهي_ به دور است.؛ مانند: شراب 
خوردن نوح و برهنه شدن بدن او. یه که تض بت آنتدر معط ای رن زر کر 
عهد عتیق و عهد جدید آمده است. 
- و نظیر همین داستان‌سرائي‌ها در قصه نوح از زبان صحابه و تابعین وارد 
شده که اکثر ان‌ها شباهت زيادي دارد به اسرائیلیات. يعني داستان‌هائي که 


بهود داخل تواریخ و روایات اسلامي کرده است. (1) 
اختلاف نقل تورات با قران (355) 

1- المیزان ج : 20 ص : 92  .‏ . 

(356) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 


فصل نهم:هود پیامبر مبارزات و دعوت ديني او 


شیوع بت‌پرستي در نسل اصلاح شده بعد از نوح 


«و الي عاد آخافم هقودا قال....» (50 تا 60 / هود) 

)357( 

این از شگفتي‌هاي تاريخي انسان است که يك نسل تمام از انسان و 
حیوان و هر نوح جانداري در طوفاني عظیم نابود مي‌شود و تخبگان 
خداپرست آن‌ها باقی می‌مانتد و نسل ضالحي را آغاز می کنند و چندي 
نمي‌گذرد که باز شرك بت‌پرستي دامن‌گیرشان مي‌شود و نیاز به برانگیخته 
ِ رسول تازه‌اي پیدا مي‌شود و خداوند هود علیه‌السلام را برمي 
3 ۱ 

این آیات تاریخ ه ود پیامبر علیه‌السلام و قوم او "عاد نخستین " را 
ذکر مي‌کند. 

حضرت هود اولین پیغمبر بعد از حضرت نوح و طوفان نوح است که خدا در 
کتاب خود از او یاد مي‌کند و کوشش‌هاي او را در به پا داشتن دعوت حق و 
قيام علیه بت‌پبرستي پاس مي‌دارد و ذکر قوم هود را پس از قوم نوح 
قف 32 و در چند جاي 
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قرآن مي‌فرماید: «قوم نوج و عاد و تمود.» 

«به سوي عاد برادرشان هود را فرستادیم. 

گفت: - اي قوم من! خدارا بپیرستی-د 

که خدائي غیر از او ندارید و فقط افتراء مي‌بندید. 

اي قوم! من از شما براي این کار مزدي نمي‌خواهم, 

قز زاف رآ کشت آننست که ند آفربده است. 

پس چرا تعقل نمي‌کنید؟!» (50 تا 6٩‏ / هود) 

شروع آیه نشان مي‌دهد که هود علیه السلام برادر نسبي قوم خود بود زیرا 
از آنان بود و افراد قبیله از آن رو که همگي منسوب به پدر قبیله هستند 
برادر نامیده مي‌ شوند. 

شیوع بت‌پرستي در نسل اصلاح شده بعد از نوح (359) 

متن آیه دلالت دارد بر این که قوم هود خدایان ديگري را اتخاذ کرده 
بودند و آنان را به دروغ شفیع و شريك دا مي‌دانستند. 
ود بسه انستسازش 7 

«- اي قوم من! از پروردگار خود آمرزش بطلبید, 

آن‌گاه به سویش توبه برید, 

تا آسمان را بر شما ریزان کند. 

و نیرو به نیرویتان افزاید ! 


و گناه‌کارانه روي برنگردانی دا ۳ (52 / هود) 
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گفته‌اند آن‌چه خر ایه راجع به نیرو اشاره شده مراد زیاد شدن قوه ایمان 
است به نيروي بدني, چون قوم هود از لحاظ بدني ستبر و نیر و مند بودندٍ و 
اکز ایمان مت آدردند قوه ایمان به قوه بدبي اضافه مي‌ شد. ولي بهنر آن 
است که معني را تعمیم دهیم (هم به نينروي ایمان و به نيروي بدني.) 
هم‌چنین آیه فوق اشعار دارد بر این که قوم هود مبتلا به خودداري آسمان 
از باران و قحطي و خشك‌سالي بودند و پیامبرشان به آنان 
مي‌گوید: 

- پرستش آن‌خه به جز خدا گرفته‌اید گناه و معصيتي است که از شما سر 
مي‌زند و موجب نزول غضب الهي ۱ 
استغفار کنید و با ایمان به سوي 1 بازگردید تابر شمارحم آورد و 
ابري پربار و باران‌زا بر شما بفرستد و نیز نيروئي بر نیرویتان 
بیفزاید!» 

شیوع بت‌پرستي در نسل اصلاح شده بعد از نوح (361) 

در سوره احقاف ۳ 24 مي‌فر ماید: 

«چون ابر را دیدند که پید | شد, رو به وادي‌شان آوردتتد و گفتند: این 

که پی دا شده به ما باران مي‌دهد! نه! بلکه این همان است که 
بدان شتاب کرده‌اید: بادي است که عذابي دردناك در ان است !» 
نکته مهمي که از آیات فوق به د ست ی اد این انسته کذ؛ 

لادم وتا یاه تا اور ماس استه شا تام 
وجود دارد 

- اعمال شایسته موجب ریزش رحمت و نزول برکات مي‌شود, 

_ و اعمال بد بلایا و محنت‌هاي متوالي را به دنبال دارد. 

هم ود از قفوم ضود دو چیز مي‌نواست: 

۵62 اسات‌های آولنه مماستران رها 

۳ يکي این که, خدایان خود را ترك گویند و به عبادت خداي واحد 
بازگردند, ۳ ۳ 

- دوم این که, به او ایمان اورند و در نصايحي که به ان‌ها مي‌کند از او 
اطاعت کنند. 

ولي قوم در هر دو مورد او را ناامید مي‌سازند و مي‌گویند: 

مسارم اه عم دار فا یازا را ار که 
بدیشان دشنام داده و از ایشان به بدي یاد کرده‌اي به تو گزند و 
انیت چون کم عقلي و جنون رسانده‌اند و لذا عقلت از بین رفته و 

سخناني که به عنوان دعوت از دهنت خارج مي‌شود قابل اعتنا نیست!» 

آن گاه همود پاسخ گفته‌هاي ایشان را با اظهار بي‌زاري از 


شرکائي که 

شیوع بت‌پرستي در نسل اصلاح شده بعد از نوح (363) 

به جز خ|دا گرفته بودند. مي‌دهد و برایشان تحدي مي‌کند که اگر 

هی‌توا نت هفعجي قصد او کنند و مهلتش ندهند. 

هود این پاسخ را از آن جهت مي‌دهد که قوم او مشاهده کنند با وصف این 

که هی ازخداباشتان: نی زار می‌خوید. ولی. آن‌ها تمي‌نوانند ند 
به او برسانند و اگر اين خدایان. خدایان صاحب علم و قدرت بودند 

قطعا هود را مقهور مي‌ساختند. 

قوم آن گاه مشاهده مي‌کنند که با وجود قدرت و صلابت و نيروي بدني زیاد 

که داشتند قادر نیستند او را بکشند و یا شکنجه دهند و اگر وي پيغمبري از 

طرف خدا نبود و در گفته‌هاي خود صادق و مصون از جانب پروردگار خود 

تنود.فر. ایته. قدرت <داشتند هر غتدانین را که مب ‌خواهتو به | 

برسانند یا او را از پیش پاي خود بردارند. 

(364) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

مراد هود از اين که به قوم خود گفت "همگي علیه من توطئه کنید, "این 

بوده که قوم و خدایانشان را عاجز کند تا به صورت کامل‌تري دلیل بر 

حقانیت او و بطلان انان باشد. 

مود دنب اله امسر وق فرمود: 

«من به خدا, پروردگار خودم و شما توکل مي‌کنم!» (56 / هود) 

این جمله را براي این منظور یاداور شد که وي در کار خود بر خدائي توکل 

کرده که هم آمور خودش را تدبیر مي‌کند و هم امور آن‌ها را. 

قفوم در انکار خود اصرار ورزیدند و هود فرمود: 

« ار شمارو بگردانید و از ایمان به من و پيروي از امر من 

اعراض 

شیوع بت‌پرستي در نسل اصلاح شده بعد از نوح (365) 

کنید, پس من رسالت پروردگارم را ابلاغ کرده‌ام و حجت بر شما تمام 

گشته و بلا گریبان‌گیر شما گردیده است.» (57 / هود) 

سپس هود از تبعات کار ان‌ها خبر مي‌دهد, از تبعاتي خبر مي‌دهد که 

کناه کاری انان در بيدارد.و. آن ابتن. اشنت: که: 

«خضدا قومي غيیر از شمارا به جباي شمابه عنوان خلیفه در روي 

زمین قرار خواهد داد!» (57 / هود) 


آغاز نزول بلا 


قران مجید نزول عذاب الهمي را بر قوم هود چنین بیان مي‌کند: 

(366) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

«و چجون امر ما آفتت: ود و کساني را که به او ایمان آورده 

بودند به زخمت نود تجات دادیم و آنان را از غذاب سختي 

برهانیدیم.» 

عذابي که بر قوم هود نازل شد خداوند آن را عذاب غلیظ نامیده است. 

در پایان آیات. خداوند متعال به طور خلاصه به وضع این قوم 

اشاره کرده و مي‌فرماید: 

ٍ این عادیانند که آپیات پروردگار خود را انکار کردند و از رسولان ما 
فرمان نبردند و از دستور هر زورگوي کینه توز پيروي کردند.» 

آن گاه وبال کارشان را ذکر مي‌کند و مي‌فرماید: 

«و در این دنیا و تا روز قیامت لعنت به دنبال داشتند... 

آغاز نزول بلا (367) 

هان. که عادیان به پروردگار خود کفر ورزیدند ! 

هان, که عاد, قوم همود دور باد!» (9< و 60 / هود) 

لعنتي که خدا براي آن‌ها ذکر کرده لعنت يا عذابي است که به دنبالشان 

انان مي‌نویسد زیرا اینان بودند که سنت شرلك‌ورزي و کفر را براي 

نسل‌هاي بعدي باقي داد 

در روایات اسلامي از اتمه اهل بیت علیه‌السلام رسیده که: 

«شهرهاي عاد در صحرا| بود و زراعت و نخل فراواني داشتند و داراي 

عمرهاي طولاني و هيكل‌هاي بلند بودند, آن گاه بت‌پرست شدند و خدا هود 

را به سوي ایشان. فرستاد تا آنان را به. اسلام و دور افکندن شر کاي خدا 

دعوت کند ولي ایشان امتناع ۱ 

(368) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

کردند و به هود ایمان نیاوردند. پس هفت سال باران نبارید و دچار قحطي 


شدند....»> 


ذکر شخصیت معنوي هود در قرآن 


حضرت هود از پيامبراني است که خداوند داستان او و محنت‌هاأ و 
اذيت‌هائي را که در امر تبلیغ دین خدا دیده است. در قرآن نقل کرده است 
و همان ستايش‌هائي را که راجع به رسولان شایسته خود کرده نست به 
او نیز کرده است و او را در ذکر خیر انان شريك ساخته است 
- که درود خدا بر او باد ! 

سوره‌هاي قران مجید که در ان‌ها ذکر تاریخ و شرح دعوت هود علیه‌السلام 
رفته به شرح زیر است: ۲ 

ذکر شخصیت معنوي هود در قران (369) 

(سوره هود, نجم, اعراف, احقاف, ذاریات. حم سجده., شعرا, الحاقه و 
قمر.) (1) 


بحثي درباره قاور قوم حضرت هود 


عادیان قومي از عرب بودند از بشرهاي ماقبل تاریخ که در جزیرةالعرب 
زتد کی اف کو دید دربارم_ آنان خبري به ما نرسیده و آثارشان محو شده 
است. تاريخ از زندفي. آن‌ها جر. داستان‌هاني غیر قابل اعتماد چیز 
ديگري ثبت نکرده است. و در تورات حاضر نیز ذكري از ایشان نیست. 

1- المیزان ج : 20 ص : 137 . 

(370) انسان‌هاي اولیه ی آن‌ها 

آن‌ه قرآن درباره ایشان ذکر مي‌کند این است 
که: 

قومی:.بونند. به‌تام "غاد که کاهت آن‌ها را شاد تخستین. ۲ تافیدم 
است. (0< / نجم ) 

و اشاره به آن است که قوم دومي هم به‌نام "عاد " وجود داشته است 
که بعد از قوم "نوج" (69 / اعراف) در منطقه‌اي به نام "آمقاف " (21 / 
احقاف) واقع در جزیرة‌العرب سکونت داشته‌اند. 

این احقاف که در قرآن ذکر شده دای , ی بین عْمّان و سرزمین 
"مَهْرَّة. بعضي گویند از عمان است تا خَضصر سر که ريگستاني است 
مشرف بر دریا در "شخر" و ضحالك در مراص الط لاع گفته "احقاف " 
کوهي است در شام. 

این قوم داراي هيكکل‌هاي بلند (8 / ذاریات و الحاقه) و ساختمان 
ذ تن 

بحتي درباره عاد, قوم حضرت هود (371) 

ستبر (69 / اعراف) و نیرو و سطوت فراوان (15 / سجده و 130 / شعرا) 
و نیز متمدن و پیشرفته و مترقي بودند و شهرهاي اباد و سرزمين‌هاي 
بارور و باغستان‌ها و نخلستان‌ها و مزارع و مسکن‌هاي ابرومند داشتند. 
(سوره شعر | و سایر) ۱ ۱ 
درباره پیشرفت و تمدن عظیم آن‌ها همین بس که خدا در وصف انان 
مي‌فر ماید: 

«آیا نديدي که پروردگار تو با عاد چه کرد؟ 

و ارم" که پايه‌هاي محکم داشت, 

که در شهرها مانند آن ساخته نشده بود؟» (6 تا 8 / فجر) 

(در روایات زيادي است که ارم را بهشت عاد يا بهشت شذاد گویند.) 

تغییر دادند و بت‌پرستي در بین انان ريشه دوانید و در جاهاي بلند به عبث 
نشاني و علامت بر 


(372) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

با کردیه و شاختمان‌های انروهتد ساختته بدین ارزو کهخاودا نماد 
۳۳ طاغیان متعبر اطاعت کردند. 

خدا| برادرشان هود را به سوي ایشان فرستاد خا نان را به راه حق دعوت 
کند و ارشادشان نماید بلکه برگردند و خدا را بپرستند و بت‌ها را دور 
افکنند و به عدالت و رحمت عمل کنند. (130 / شعرا) 

هود در موّعظه و نشر نصیحت در بین انان کوشش کرد و راه را روشن و 
واضح ساخت و راه عذر را برایشان بست ولي ایشان "در براء بر او به ابا و 
امتناع برخاستند و با انکار با وي رو به رو شدند مخز کرو ۷ 2 
او ایمان نیاوردند و توده مردم اصرار در سركشي و عناد داشتند و وي را 
متهم به سفاهت و جنون کردند و اصرار داشتند که عذابي را که نف انان 
بیم و وعید مي‌دهد نازل سازد ! 

بحتي درباره عاد, دوم 4 هود (373) 

مود در جواب 

«علم تنها نزد خداست و من مأموریتم را به شما ابلاغ مي‌کنم. 

ولي شما را مردمي مي‌بينم که جهل مي‌ورزي!» (23 / احقاف) 

اآن‌گاه دا برایشان عذاب نتازل کرد و: 

«باد خشكي فرستاد که بر هر چه مي‌وزید چون استخوان مرده‌اش مي‌کرد. 
بادي سخت در هفت شب و هشت روز که روزهاي نحسي بود.» (42 
ذاریات) 

«اين باد چنان ريشه آن‌ها را کند که مي‌ديدي آن قوم مانند تنه‌هاي نخلي 
که فرو افتد در ميغلتيدند.» 

«و چنان مردم را باد از جا مي‌کند که گوئي تنه‌هاي نخلند که از ريشه 
کنده 

(374) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

سوت 20۳ عین 

«عادیان. اولین بان که. دیدن آتزی بیدا شدم-ه ره به فرن‌هاسان آوودم: 
و اين ابر براي ما باران خواهد آورد, ولي خطا کرده بودند و بلکه 
آن‌چه به آمدنش شتاب داشتند بادي بود که در خود عذابي دردآور داشت و 
همه چیز را به امر پروردگار خود نابود مي‌کرد. و قوم صبح کردند در حالي 
که جز مسکن‌هایشان چيزي دیده نمي‌شد.» (25 /احقاف) 

«و خدا تا اخرین نفرشان را هلاك کرده بود, ولي هود و كساني را که 
به آو ایمان آورده بودتد به رجمت خود نات داده بون.» (58 / 
هو (1) 

1- المیزان جح : 20 ص : 171 . 

بحثي درباره عاد, قوم حضرت هود (375) 


رز کیان عون علوالنتاام 


«و الي عادٍ أَخاهم هودا قال....» (65 تا 72 / اعراف ) 

از آیات فونوط به تاریخ ۹ حضرت هود در قرآن چنین ققر ی ایا که 
عده‌اي از قوم وي به او ایمان داشتند ولي از ترس سایرین ایمان خود را 
پنهان مي‌داشتند. درست برخلاف قوم نوج که پا هی يك از آن‌ها ایمان 
نداشتند, پا اگر داشتند ایمانشان را پنهان نمي‌کردند و به داشتن ایمان 
معروف و انگشت نشان بودند. 

وقتي آن‌ها را 

(376) اه اولیه و پیامبران آن‌ها 

دعوت به توحید کرد و فرمود: 

«اي قوم! خداي یگانه را که جز او خدائي ندارید, بپرستید! 

چرا پرهيزكاري نمي‌کنید؟» 

گروهي از بزرگان قوم او که کافر بودند گفتند: , 

« ما تو را دست‌خوش سفاهت مي‌بينيم و از دروغگویان 
مي‌پن داربم!» 

و وس تفت تام سععیی از اه 
پروردگار جهانیانم, که پيغام‌هاي پروردگارتان را به شما مي‌رسانم و 
براي شما خيرخواهي امین هستم!» 

طرز تبلیغات هود (ع) (377) 

قوم هود از آن‌جانی که بر سنت بت‌پرستي خو کرده بودند و بت‌ها در 
دل‌هایشان هقدنن فرص یهد ۵ با این حال: کسی: خر ات تداشت رت 
غلط آن‌ها را مورد اعتراض قرار دهد لذا از کلام هود خيلي تعجب کرده و با 
تاکید هر چه بیشتر او را مردي سفیه و کم‌عقل خطاب کردند و راي او را 
رائي غلط خواندند و علاوه بر ان او را به ظن بسیار قوي از 
دروغعگویان پنداشتند. 

ایات سوره هود نشان‌مي‌دهد که علاوه بر حضرت هود, پیامبران ديگري نیز 
به قوم هود ارسال شده بودند که این قوم همه ان‌ها را تکذیب کرده و 
نافرماني نشان داده بودند: 

«و لك عا جح جَحَذوا بایتِ رَبهم مْ و عضو ۳ تک (59 / هود) 

(8 37) انسان‌هاي اولیه و بیامیز ان آن‌ها ۱ 

وقاحت و بي‌شرمي قوم هود بیشتر از قوم نوح بود زیرا آن‌ها نوح 
علیه السلام را مردي گمراه 7 ولي اینان هود علیه‌السلام را مردي 
سفیه خواندند. هود وقار نبوت را از دست نداد و ادبي را که انبیاء در 


دعوت الهي خود باید رعایت کنند فراموش نکرد و با کمال ادب پاسخ خود 
را با عبارت "یا قوم " داد. این لحن. لحن كسي است که نهایت درجه 
مهرباني و حرص بر نجات مردمش دارد. 

«من از جهت این که فرستاده‌اي هستم به سوي شما کاري جز تبلیغ 
پيام‌هاي پروردگارم را ندارم و از آن‌چه شما درباره‌ام مي‌پندارید به کلي 
بري هستم, آري من در آن‌چه شما را به سوي آن مي‌خوا: نم حیله‌ گر نبوده 
و نلست به ان دین حقي که به ان مبعوت شده‌ام, 7 2 نیستم !» 
طرز تبلیغات هود (ع) (379) , 

آن‌جناب در برابر اين که او را دروغگو شمردند خود را "امین " خواند. 
حضرت هود از نعمت‌هاي الهي دو نعمت را که بسیار روشن بود ذکر 
فرمود: يکي اين که, خداوند آنان را پس از انقراض قوم نوج خلیفه خود 
قرار داذهو.ديكري این که به آن‌ها درشتي هیکل و تبروق بذتي فراوان 
ارزاني داشته است. 

از همین جا معلوم مي‌شود قوم هود داراي تمدن بوده و بر سایر اقوام 
تقدم داشتند و قوه و قدرت بيشتري را دارا بودند. 

قوم هود براي این که او را به نوعي از استهزاء ساکت کنند مسئله تفلید از 
پدران را به رخ او کشیدند. هود در جواب قوم خود گفت: این اصراري که 
شما در پرستش بت‌ها و 

(380) انسان‌هاي 0 و پیامبران آن‌ها 

تقلید کورانه از پدران خود مي‌ورزید, باعث دوري شما از خدا| و موجب 
غضب خدا بر شما گشت و سبب شد که عذابي که از در انکار 
مي 

دج وق تارل من شوب پم روفی شر ها تال گرز تن ستطاز 
باشید و من هم با شما انتظار آن را مي‌ کشم! 

هود علیه السلام در تبلیغات خود بر علیه بت‌پرستي مي‌گفت: 

- پدران شما نیز مانند شما برهان و دلیل صحيحي بر خدائي بت‌ها نداشتند 
و مسئله خدا بودن آن‌ها جز نام‌هائي نیست که شما بر آن‌ها نهاده‌اید. اين 
شمائید که به دست خود چوب و سنگ را تراشیده و هر کدام از آن‌ها 
را خدائي مي‌دانيید, مانند: خداي ارزاني و نعمت يا خداي جنگ و دریا 
و خشكکي و غیره و جز این نام‌ها شما 

طرز تبلیغات هود (ع) (381) , 
مدرك و مأخذ ديگري ندارید. شما بك مشت اوهام را با اسم‌گذاري 
خود ی و مي‌خواهید دعوي مرا رد کنی دا ۱ 

ان طوز بایدر اسل رطان مس سس دنر 
فراوان به چشم مي‌خورد زیرا این خود لطیف‌ترین بیان و برنده‌ترین حجتي 
است بر بطلان این مسلك, چون هر صاحب دعوائي که نتواند بر حقانیت 


دعوي خود برهان اقامه کند در حقیقت برگشت دعوي‌اش به خیال و فرض 
نام گذاري مي‌شود. از بديهي‌ترین جهالت‌هاست که انسان در مقابل 
برهان لجاجت بورزد و به يك مشت موهومات و فرضیات اعتماد کند. 
سرانجام تاریخ هود این شد که خداوند به رحمت خاص خود که بر مومنان و 
بييروزي ان‌ ها دارد, ود علیه‌السلام و کساني را که با او بودند 
نات داد. وج " ۳ 

«قطعنا دابر الذین کذبوا بأیاتنا - نسل كساني را که آيه‌هاي ما را تکذیب 
کرده بودند قطع کردیم!» (72/اعراف)(1) 

1- المیزان ج : 15 ص : 245 . 

طرز تبلیغات هود (ع) (383) 

)384( 


فصل دهم :نابودي شهر احقاف و بهشت ارم 


«آلم تر کف قعل رل بعاد ارم ذاتِ العماد....» (6 تا 9/ فجر ) 
(385) ۱ 

"رم " نام شهري براي قوم عاد بوده است, شهري اباد و بي‌نظیر و داراي 
قصرهاي بلند و ستون‌هاي کشیده. که در زمان نزول این ایات اثري از انان 
باقي نمانده و اثارشان به كلي از بین رفته بود و هیچ دسترسي بر جزئیات 
تاریخ آن‌ها نمانده است. 

البته ممکن است چيزي از تاریخ آنان در افسانه‌ها آمده باشد ولي مدرك 
قابل اعتمادي وجود ندارد و تنها خاطره قابل اعتمادي که از آن‌ها 
برجاي مانده همین مقداري است که قرآن کریم نقل کرده است. 

قرآن کریم به طور اجمال مي‌فهماند که قوم عاد بعد از قوم نوح بودند و 
در "احقاف" زندگي مي‌کردند. مردمي درشت هیکل و نیرومند و بزن بهادر 
بودند و در عصر خود از سایر اقوام متمدن‌تر بودند و شهرهائي اباد و خرم 
و زمين‌هاي حاصل‌خیز و باغ‌هائي 

(386) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

از خرما و انواع زراعت‌ها داشتند و در بین اقوام دیگر داراي مقامي 
ارجمند بودند. که قران مجید شرح داستان ان‌ها را در سوره هود 
آورده است. (داستان بهشت ارم يكي از افسانه‌هاي معروف قديمي است 
و تس او تعل ده اس 

«آ ]| دی دی که 1 عاد چه کرد؟ 

همان مردم شهر ارم. شهري که بناهاي ستون‌دار داشت. 

و نظیرش در هیچ سرزميني ساخته نشده بود...!» (0 تا 8 / فجر) 


مشابهت تاريخي انقراض قوم عاد با قوم فرعون 


مشابهت تاريخي انقراض قوم عاد با قوم فرعون (387) 

قرآن مجید سپس به اقوام ديگري که منقرض شده و جز اشاره آیات 
قرآني. تاريخي از آن‌ها باقي نمانده است. مي‌پردازد و يكي دیگر از آن‌ها 
را به شرح زیر خاطر نشان مي‌سازد و سپس اشاره‌اي به قوم فرعون 
مي کند: 

«... ویاقوم مود که صخره‌هاي بیابان را مي‌بريدند., 

ویافرعون که مردم را چارميیخ مي‌ک رد؟ 

این‌ه ا اقوامي بودند که در بلاد طغیان کردند. 

و در نتیجه طغیان خود فساد را در بلاد بگستردند. 

پس پروردگارت تازیانه عذاب را بز بر آن‌ها فرود آوزو ۱ 

آری! زود ساز نو همواره در کمین است!!» (9 تا 14 / 


فجر 
(388) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

اشارتي که در اآخر اين ایات به فرعون شده همان فرعون زمان 
موسي علیه‌السلام است که قرآن مجید او را «ذي الاوتاد» 
خوانده است. 

بنابر آن‌چه در روایات آمنذه: فرعون هر وقت مي‌خواسته كکسي را شکنجه 
کند روي زمین مي‌خوابانید و با چهارمیخ چهار دست و پاي او را به زمین 
میخ‌کوب مي‌کرد: و اي بسا روي چوب مي‌خوابانده و او را میخ‌ کوب 
مي‌کرده است. ٍ 

موید اين روایات, رفتاري است که قران کریم از فرعون نسبت به 
ساحراني حکایت مي‌کند که به موسي ایمان اوردند و به ایشان گفت: 
«به طور قطع همه شمارا بر چپوب‌هاي خرمابه دار مي‌اویزم!» 
(71 / طه) 

مشابهت تاريخي انقراض قوم عاد با قوم فرعون (389) 

معلوم مي‌شود هر کس را که مي‌خواستند دار بزنند دو دست و دو پایش را 
بر چوب صلیب میخ کوب مي‌کردند. (1) 


جزئیات دیگر از نابودي قوم عاد و شهر احقاف 


«و ااکر آخاعاد از آنذر قومةه بالاخقاف....» (21 / احقاف) 
قرآن مجید در سوره احقاف نکات ديگري از كِِ پیامبر خود هود 
علیه‌السلام را تحت عنوان "برادر عاد" ی رم ان وت 
1- المیزان ج : 40 ص : 217. 

(390) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

"خقاف " نام سرزميني است که قوم عاد در آن زند کی مي کردند. آن‌چه به 
نظر یقین مي‌رسد این است که این سرزمین در جنوب جزیره العرب بوده 
است, ولي امروز هیچ اثري از آن قوم در آن باقي نمانده است. در 
این که دن که نقطه از جنوب عربستان واقع بوده اختلاف است. 

بعضي گفته‌اند: در بياباني بوده بین عمان و مهره. بعضي وب گفته‌اند: 
ريگ‌زاري است که بین عمان و حضرموت واقع شده است. يدي تک شنز 
ی ان ساحل درياي قربه شجره است و شجره محلي است در 
سرزمین 

جر نیت ۳ ۳ نابودي قوم عاد و شهر احقاف (391) 

مفهوم آیه قرآن چنین است: 

«به باد آر برادر عاد هود را, که در جنوب شبه جزیره عرب در سرزميني 
به‌نام "احقاف " قوم خود را انذار مي‌ کرد و قبل از او و بعد از او و پا 
در زمان او تیم‌رسان‌های. دیکر تیر در ان‌جا آنداز می‌کردند.ه هر دت 
گفتند که غیر خدا را نبرستید که من بر شما از عذاب روزي عظیم 
بیم‌ناکم!» (21 / احقاف) 

آن‌چه که انبیاء بدان انذار مي‌کردند اين بود که "غیر از اللّه كسي 
دیکر را تبسرستیددا و این نشان مي‌دهد که انساس دین آن خناب. که 
زيربناي تمامي جزئیات ديني اوست., نوحید وده است. 

(392) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

مراد از "عذاب روز عظیم " عذاب روز قامت نیست بلکه عذاب انقراض 
است که در آیات بعد از فول مشرکین مي‌گوید: 

و وقتي ابر حامل عذاب را مشاهده مي‌کنند و مي‌گویند که بر ما خواهد 
بارید, مي‌فرماید: 

«نه ا! این همان عذابي است که 4 شتاب مي‌کردید ۱ 

و آن بادي است که عذابي دردناك همراه دارد, 

و هرچه بر سر راه خود بیند به‌اذن پروردگارش ویران مي‌کند!» (24و25/ 


احقاف) 

جزئیات دیگر از نابودي قوم عاد و شهر احقاف (393) 

چيزي نگذشت که صیح‌گاهان جز خانه‌هایشان چيزي به چشم 

نمي‌خورد و همه هملاك شده بودند. 

خداي‌سبحان با نتیجه گيري از داستان فوق کفار مکه را نصیحت مي‌کند و 

مي‌فر ماید: 

«ما این طور مجرم را کیفر مي‌دهيم ! 

با این که به انان مكنت‌هائي داده بودیم که به شما نداده‌ایم, 

به آن‌ها نیز گوش و چشم و فهعم داده بودیم, 

امانه گّْوششان به دردشان خورد و نه از چشم و دل خود 

کم‌ترین بهره را بردند, 

جون به آیات خدا انار ورزیدند و همان عذابي که 
هاش 

(394) ی اولیه و پیامبران آن‌ها 

مي‌کردند بر سرشان آمد!» (25 و 26 / احقاف) 

خداي سبحان سپس ِِِ ادامه‌مي‌دهد: 

«اين آنار باستاني که پیرامون سرزمین خود مي‌بینید 

همه اقوامي شود ماه که ما جورواجور آتات خود را نشانشان 

دادیم که بلکه سر وتو 

ونتحهن برنگشتند, 

و ماهلاکشان کردیم!» (27 / احقاف) (1) 

1- المیزان ج: 36 ص: 26. 

جزئیات دیگر از نابودي قوم عاد و شهر احقاف (395) 


فل ند کی و فزآم کنفم اد 


هد سا اافت این :: ۰ (123 / شعراء) 

آیات زیر به داستان 9-۹ علیه السلام و قومش که همان قوم 
عاد بودند. اشاره مي کند: 

«قوم عاد نیز پیفغمبران را دروغگ و شم‌ردند 

وقتي برادرشان ود به آن ه] گفت: 

چرا تقوي نمي‌کنید؟ ۱ 

(396) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

من پيغمبري خیرخواه و امین شمایم. 

تقواي الهي در پیش گیرید و از من اطاعت نمائید ! 

من براي پیام‌اوري خود مزدي از شما نمي‌خواهم, 

مزد من جز به عهده پروردگار عالمیان نیست ! 

چرا در هر مکاني به بیهوده سري نشاني بنا مي‌کنید؟ 

و آب‌گی رها مي‌سازید؟ 

مگر جاودانه زنده خواهید بود؟ 

چرا چون شدت عمل از خود به خرج مي‌دهید چون جباران زياده‌روي 
مي‌کنید؟ 

از خدا بترسید و اطاعتم کنید ! 

از آن کس که آن‌چه مي‌دانید کمکتان داده‌است, بترسید! 

محل زندگي و نژاد قوم عاد (397) 

با چارپایان و فرزندان پاري‌تان کرده است. 

و با باغستان‌ها و چشمه‌سارها!؟ 

که من بر شما از عذاب روزي بزرگ میي‌ترسم!» (123 تا 135 / 
شعراء) 

قوم عاد مردمي از عرب بسیار قدیم از "اوائل " (يعني اوائل پیدایش این 
نژاد) بودند, که در احقاف از جزیره العرب زندگي مي‌کردند و داراي 
تمدني مترقي و سرزمين‌هاي خرم و دياري معمور بودند, به جرم این که 
پیامبران را تکذیب مي‌کردند و به نعمت‌هاي الهي کفران مي‌ورزیدند و 
طفیان مي کردند, خداي تعالي به وسیله بادي عفیم هلاکشان ساخت و 
دیارشان را ویران و دودمانشان را کور کرد. , ۱ 

به طوري که مي‌گویند "عاد" اسم پدربزرگ ایشان بود و اگر خود آنان را 
عاد 


(398) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 
خوانده‌اند از قبیل تسمیه قوم به اسم تور و است. 


گویا مردم هود علیه‌السلام در بالاي کوه‌ها و نقاط بلند ساختمان‌ها 
مي‌ساختند, آن هم به بلندي کوه, تا براي گردش و تفریح بدان جا روند, 
بدون اين که غرض ديگري داشته باشند, بلکه صرفا به منظور پز دادن 
به دیگران و پيروي هوي و هوس ! که در انتة ایشان را در این 
کارشان توبیع مي‌کند. 
تاتتسفن کل ریع ایَة تغبئون!» (128 / شعراء) 
سپس ی فرماند 

- شم این قصر ها را بدین منظور مي‌سازید که امید دارید جاودانه زنده 
مانید؟ وگرنه اگر چنین اميدي نداشتید هرگز دست به چنین کارهائي 
نمي‌زدید. چون این کارها که مي‌کنید و این بناها که مي‌سازید طبعا 
سال‌هاي دراز باقي مي‌ماند در حالي که عمر 
محل زندگي و نژاد قوم عاد (399) ۱ 
طولاني‌ترین زندگي افراد بشر از عمر آن‌ها کوتاه‌تر است ! 
سپس مي‌فرماید: 

- بترسید از خدائي که شما را با نعمت‌هاي خود مدد مي‌دهد! بر شما واجب 
است که شکرش را به جاي آورید و نعمت‌هایش را در آن‌چه که 
شایسته است مصرف که نه این که با آن عياشي و استکبار کنید! 
بدانید! کفران نعمت. غضب و عذاب خداي را به دنبال دارد ! 
آن گاه اجمالي از نعمت‌ها را ذکر فرموده, در اول مي‌فرماید: «شما را 
مدد داده به آن‌چه خودتان مي‌دانيید, » و آن گاه همان اجمال را تفصیل 
داده و بار دوم فرموده: «شما را به به اموال و فرزندان و باغستان‌ها و 
چشمه‌سارها مدد داده است.»(133 و 134 / شعراء) 
مجددا ادامه مي‌دهد: 
(400) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 
- من که شما را به تقوي دعوت مي‌کنم تا شکر او را به جاي آورده باشید, 
بدین جهت است که من بر شما از عذاب روزي 9 بیم‌ناکم, که اگر 
کفران کنید و شکر به جاي نیاورید. بدان عذاب مبتلا مي‌شوید: 
(عذاب روز عظیم, همان روز قیامت است, پا عذاب روز استیصال و 
هلاك.) 
قوم همود مجددا گفتند؛: 
- براي ما یکسان است که تو پند دهي يا نه! این بت‌پرستي رفتار گذشتگان 
است و ما را عذاب نخواهند کرد! ۱ 
بدین ترتيیب دروغگویش شمردند و خداوند نیز انان را هلا ك 
گرد - 


«که در این عبرتي است و بیشترشان مومن نبودند و پروردگارت 


همو نیرومندو رحیم است!» (133 تا140 / شعراء)(1) 
محل زندگي و نژاد قوم عاد (401) 


صاعقه و باد صرصر عامل نابودي قوم قاد 


«قآما عاا ها توت وا في‌الاْض فجرنسزا خی و 3 (15 / سجده) 
قرآن مجیبد قسمتي از سرگذشت قوم عاد و تمود را در این سوره 
ذکر نی کشت .و آن. را اتناری رای کفار. فنرنشن راز می‌دهد و بهة 
رسول گرامي اسلام خطاب مي‌فرماید: 

«آکر باز روي برگرداندند, بک‌وا 

1- المیزان ج : 30 ص : 172 . 

(402) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

. من شما را از صاعقه‌اي چون صاعقه عاد و مود انذار 
مي‌کنم ! ۲ 

ان زمان که رسولان به سویشان امدند, 

هم در عصر خودشان و هم بعد از ایشان, 

و همه همین را گفتند که: 

به جر اللّه نبرستیدا! 

ژد 

اگر پروردگار ما مي‌خواست فرشته‌اي به عنوان رسول مي‌فرستاد, به 
همین دلیل. ها هه اه شما فرستاده بدان شد‌اید, 
کافریم!» (13 و 14 / سجده) 

سیس قرآن مجید سرگذشت قوم عاد را جداگانه مطرح کرده و 
مي‌فرماید: 

صاعقه و باد صرصر عامل نابودي قوم عاد (403) 

«و اما عاد. که در زمین. بدون حق, استکبار ورزیدند و 
ان 

_ کیست که نیرومندتر از ما باشد؟! 

ب-.شگفتا! مگر تدیدتد که آن ختنداوتد که ابشان را خلق کرده تیرومندتر 
از انشان است که ایات ها را انکار می‌کنند؟ 

نتیجه انکارشان آن شد که ما بادي سموم و تند بر آنان فرستادیم, آن هم 
در ايامي نحس تا بچشاند به ایشان عذاب خواري زان دی دفاه نز 
حالي که عذاب آخرت خوار کننده‌تر است و دیگر پياري نخواهند شد!» 
(15 و 16 / سجده) 

ما در مورد عذاب این دو قوم عاد و تمود در این آیات آهذت: يك جاأ 
فرمودم صاعقه عاد و مود و يك جا فرموده باد صَرّضٍّ, باید دانست که 
عذاب آن‌ها يكي باد سخت بود و ديگري صداي دهشتناك که هردو صاعقه 
نامیده مي شود زیرا| صاعقه به 


(404) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

معناي صداي بسیار شديدي است که در فضا بپیچد و دنبالش آتش باشد با 
مرگ يا عذاب و در واقع صاعقه بت شیر است هو انش ی که 
قدان از آتار ان است ۱1 
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صاعقه و باد صرصر عامل نابودي قوم عاد (405) 


فصل یازدهم:حضرت صالح و قوم ثمود 


قوم ثمود در تاریخ 


"مود" قوم حضرت صالح علیه‌السلام از اعراب اصیل بودند که در "وادي 
ار" بین مدینه و شام سکونت داشتند. اینان از انسان‌هاي ماقبل 
تاریخ به شمار مي‌روند که 

۱ )406( 

تاریخ به جز اندكي از اخبارشان را نقل نکرده و روزگار آثارشان را از بین 
برده است. ۳ 

بنابراین نباید بر جزئياتي که از اخبار آن‌ها در برخي منایع نقل شده,. 
اعتماد کرد. 

آن‌چه قرآن مجید از اخبار آنان نقل کرده, این است که آن‌ها, به طوري که 
از اسم پیغمبرشان "صالح" معلوم مي‌شود قومي از عرب 
بودند. (61 / هود) 

این قوم بعد از قوم عاد پیدا شدند و داراي تمدن بودند و زمین‌ها را آباد 
مي‌کردند و در زمين‌هاي هموار قصرها مي‌ساختند و از کوه‌ها خانه‌هاي امن 
مي‌تراشیدند. (148 / شعراء) 

قوم مود به رسم طوایف و قبایل زندگي مي‌کردند و بزرگان و شیوخ‌شان 
در بین انان حکومت مي‌کردند. در شهري که حضرت صالح 
مبعوث شده بود نه گروه بودند که در زمین فساد مي‌کردند و 
مصلح نبودند. (48 / نحل) 

این قوم در زمین به سركشي مي‌پرداختند و بت‌ها را مي‌پرستیدند و در 
سركشي و 

قوم ثمود در تاریخ (407) 

ظلم افراط کرده بودند. (1) 

1 الصیدر ان ج 20۰ ی 187 

(408) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 


خااشه خوانت ی رآن نت صالخ علیا تام 


چون قوم مود خدا را فراموش کردند و در امر خود به اسراف کاري 
پرداختند. خدا صالح پیامبر را به سوي ایشان فرستاد. حضرت صالح از 
خانواده‌اي شریف و پرافتخار و معروف به عقل و کارداني بود. 
صالح قوم خود را به توحید خداي سبحان و ترك عبادت اصنام دعوت کرد و 
از آنان خواست که در اجتماع خود به عدل و احسان رفتار کنند و 
به عذاب بیم داد. (سوره‌هاي هود و شعراء و شمس) 

وي با حکمت و موعظه حسنه به دین خدا دعوت کرد و به خاطر خدا در 
برابر 

خلاصه حوادث دوران بعثت صالح (ع) (409) 

اذیت‌ها تحمل کرد ولي به جز گروه اندکي از مردم ناتوان به او 
ایمان نیاوردند. (75 /اعراف و 153 / شعراء و 47 / نحل) 

طاغیان متکبر و کلیه اتباعشان اصرار برکفر داشتند و كساني را که به او 
ایمان آورده بودند ذلیل و خوار داشتند و او را به سفاهت و سحر متهم 
ساختند. (66 / اعراف) و از او خواستند که س گفتار خود دلیل و 
معجزه‌اي بیاورد تا دلیل صدق دعوي رسالت او باشد و به او پیشنهاد کردند 
که از میان کوه ناقه‌اي بیرون کشد و او نیز به آن گونه که خواسته 
بودند ناقه‌اي ببرایشان آورد و به آنان گفت: 

ار مه کب و امه ابش تایه 

نت روز خودداري کید کته تسافسه از ان بیتا شساستد: 

که سهم يك روز آب مال او باشد و سهم يك روز مال شما 

(410) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

و بگذارید ناه در روي زمین به خوردن پبردازد, 

و به او آنتتجییع نرسانید که عذابي نزديك فروگیرتان خواهد 
شد.» (72/ اعراف و 64 / هود و 156 / شعراء) 

جریان تا مدتي بدین قرار بود تا سرانجام قوم صالح به طغیان و 
مکر پرداختند و شقي‌ترین افراد خود را براي قتل ناقه کسیل 
داشتند و وي ناقه را کشت و به صالح گفتند: 

5 اکتز راست فتهف وت ان‌جه هه ما وعده مي‌دهي بییاور! 
صالح گفت: - سه روز در خانه‌هاي خود از زندگي بهره‌مند شوید که این 
وعده‌اي دروغ نیست!(65/ هود ) 

آن گاه قبیله‌ها و دستجات شهر به صالح نیرنگ زدند و بین خود هم‌قسم 


شدند که شبانه بر سر او و خانواده اش بریزند و آن‌ها را بکشند و آن گاه به 

بازماندگانش 

خلاصه حوادث دوران بعئت صالح (2) (411) 

بگویند ما در موقع نابودي خاندان صالح شاهد نبودیم و راست 

قوم به مکر و حیله پرداختند. در حالي که توجه نداشتند خدا نیز به مکر 

بزداخت: (50 / نحل) و همان گونه که مي‌نگریستند صاعقه فروگیرشان 
شد. (44 / ذاریات) و زمین لرزه و صیحه برایشان : ار کر یت وون 

خانه‌هاي خود برو در افتادند. 

آن‌گاه صالح از انان روي برتافت و گفت: 

«اي قوم من! من رسالت پروردگارم را به شما تبلیغ کردم و 

نصیحتتان کردم ولي شم] ناصحان را دوست ندارید! ۳ (79 / 

اعراف و 67 / هود) 

«و خدا كساني را که ایمان آورده بودند و تقوا داشتند تجات داد.» (18/ 

سجده) ۱ 

(412) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

و پس از ایشان منادي الهي ندا داد: 

«هان! که مود بر پروردگار خود کافر شدند ! 

هان! که مود دور باد!»(1) 


در تورات حاضر از اين پیغمبر شایسته خدا يادي نشده است. حضرت صالح 
سومین نفر از پیغمبراني است که قرآن کریم مي‌گوید به امر خدا قیام 
کردند و براي بسط توحید و علیه بت‌پرستي به پا خاستند. 
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شخصیت معنوي حضرت صالح (413) ۱ 
حضرت صالح از قوم مود بود و خدا او را پس از نوح و هود در قران مجید 
ذکر کرده و او را پاس داشته و ستايش‌هائي را که در مورد انبیاء و 
رسولان مکرم خود کرده نسبت به او نیز کرده است. و او را هم‌چون 
سایر پیامبران بر جهانیان برگزیده و برتري بخشیده است - بر او و 
دیگر پیامبران الهي درود باد ! 

سوره‌هاي قرآن مجید که در آن‌ها ذکر تاریخ و شرح دعوت حضرت صالح 
علیه السلام رفته به شرح زیر است: 

(سوره هود, اعراف؛ شعراء, تخ شمس؛ ذاریات و حم سجده,) (1) 
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(414) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 


«و الي نود آخافم صلِح. قال یقوم...!» (۵1 تا 68 / هود ) 
حضرتٍ صالح علیه‌السلام سومین پیغمبر از پیامبران الهي است. او به قوم 
مود مخز گردید و خداوند متعال در این آیات تاریخ و جزئیات دعوت این 
پیامبرش را نقل مي‌کند: 
صالح علیه‌السلام به دعوت توحید برخاست و علیه بت‌پرستي قیام کرد. وي 
قوم مود را به توحید فراخواند و در امر خدا تحمل محنت و اذیت بسیار 
کرد تا خدا بین او و قومش داوري کرد و در نتیجه قوم مود را هلاك 
ساخت ولي صالح و مقمنيني را که با وي بودند نجات داد. 
دعوت ديني صالح (ع) (415) 
در ایات اولیه مي‌فرماید: 
«و به سوي مود برادرش صالح را فرستادیم, 
صالج گفت: 
- اي قوم من! خدا را بپرستید که جز او خدائي ندارید, 
او شمارا از زفین پدید آورد و به آبادي آن واداشت: 
پس از او آمرزش طلبید و به سوي او توبه برید که 
او نزديك و اابت کننده است!» ٍ ٍ 
صالح بعد از دعوت قوم خود به توحید دليلي مي‌اورد و به آن‌ها مي‌فهماند 
که خدا از مواد زميني حقيقتي به نام انسان به وجود اورد و کم کم با 
تربیت. آن را به کمال رشانید 
(416) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

و او را چنان سرشت که در زمین تصرف کند و آن را : بخ حالی: در آوزد که 
در زندگي او سودمند افتد و نیازها و کمبودهائتي 2 احساس مي‌کند به 
وسیله آن رفع کند, يعني شما در وجود و بقاي خود جز به خدا به کسي 
نیازمند نیستید ! 
قوم صالح از آن رو بت مي‌پرستیدند و بت‌ها را شريك خدا مي‌گرفتند که 
خیال مي‌کردند خداي سبحان بزرگ‌تر و بالاتر و دست نيافتني‌تر از ان است 
که فهم کسي , به او احاطه یابد يا عبادتي به او برسد و يا درخواستي به 
سویش بالارود و انسان به این چیزها نیاز دارد. پس باید پاره‌اي از 
مخلوقات شریف او را که کار این عالم خاكي و تدبیر نظام جاري ان 
بدیشان تفویض شده, عبادت کنیم و به سویشان تضرع کنیم و تقرب جوئیم 
دعوت ديني صالح (ع) (417) ۱ 
شرور ایمن مانیم و این خدایان که حقیقتا مقام پروردگاري دارند شفیع ما 


پیش خدا| (اللّه هسند زی را او داي خدایان و رب‌الارباب است و 
کلیه امور به سوي او باژ.ضت کزدد. 

پس دین بت‌پرستي بر اساس قطع نسبت بین خدا و انسان و برقرار کردن 
رابطه بین ادمي و واسطه‌هاي شريفي قرار دارد که بت‌پرستان به عنوان 
واسطه‌هاي مستقل و موثر و شفیع پیش خدا , به آن‌ها تنوجچه مي‌کنند. ولي از 
آن جائي که خدا| انسان را از زمین به وجود آشرده است و به عمران آن 
واداشته, پس اوست که به انسان نسبت دارد و به او نزديك است و هیچ 
کدام ار این آنعای که خداسطم شاحهه در ات قالی به کیان آشا خیم 
اتتقلالی بدارید با اکر واضی‌شان کردیم امید خرتداشته باشيم ور آکر به 
غضبشان درآوریم منتظر شر باشیم! 

سا دای اما و ساسران رها 

و بنابراین . فقط باید خدا را پرستید و امیدوار به رضاي او بود و از 
عضبش حذر کرد زی را اوست که خالق و مدبر انسان 1 
موجودات دیگر است. 

در اخر ایه مي‌فرماید: 

- اگر ان کس که عبادتش بر شما واجب است خداست به دلیل این که او 
افریننده و مدبر امر حیات شماست.؛ پس از او بخواهید معصيتي را که شما 
با پرستش دیگران کرده‌اید, بیامرزد, با ایمان و عبادت به او باز گشت کنید 
زیرا خدا "قریب و مجیب - و اجابت کننده" است.»(1) 


لجاجت قوم تمود در برابر دعوت صالح 
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لجاجت قوم مود در برابر دعوت صالح (4۸19) 

قران مجید عکس‌العمل و جواب قوم صالح را در قبال دعوت او به توحید 
چنین نقل کرده است: 

«گفتند؛ ی اي صالح! ۳ پیش از این به توامید داشتیم, 

آبا مارا از پرستش خداياني که پدرانمان مي‌پرستیدند. نهي مي‌کني؟ 

ما درباره آن‌چه ما را بدان مي‌خواني در شك و تردید هستیم ِ« (62 / 
هود) 

قسمت اول آیه دلالت دارد بر این که صالح مورد امید عامه و توده مردم 
بوده است, لذا به او گفتند که قوم ثمود از تو امید داشتند که از افراد 
صالخ نان باشی وا خمات عوو به حال اعاع و در افتي و امت را به 
راه ترقي و تعالي وادار سازي, چون در تو نشانه‌هاي رشد و کمال مشاهده 
مي‌ شد؛ ولي امروز با حرف‌هاي تازه‌اي که اورده‌اي و دعوي‌اي که اقامه 
کرده‌اي مردم از تو و از اصالت عقل تو ناامید شده‌اند. 

(420) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

علت نااميدي امروز مردم از تو این است که آنان را از اقامه سئت‌هاي 
ملي باز مي‌داري و بارزترین مظاهر قومیت‌شان را محو مي‌کني, زیرا 
بت‌پرستي يكي از سئت‌هاي مقدس این اجتماع است و دوام اقامه 
سئت‌هاي مقدس يك اجتماع دلیل بر آن است که آن اجتماع ریشه‌دار و 
داراي ثبات و وحدت قومي و راي و اراده مستقل است. 

اعتراض قوم به ضالح با این عبارات. که.-ایا ها را از پرستش خدایانی. که 
پدرانمان مي‌برستیدند. نهي مي‌کني؟ نشان مي‌دهد که عبادت بت و 
بیس ردان بعهعادت رشان فصل ود وه نان عرد 
عبادت بت در بیت آن‌ها استمرار داشته است. 

پاسخ صالح و ات ور را قرآن چنین نقل مي‌کند: 

«گفت: اي قفوم من! به من بگوئید, 

که اگر من از طرف شوه رد سار نود دلیل داشته 
لجاجت قوم مود در برابر دعوت صالح (421) 

و خدا از طرف خود به من رحمتي داده باشد, 

کرد؟ 

پس شما جز زیان به من نمي‌افزائید!» (63 / هود)(1) 


«و لو آونشت نا الي تمود أخاقم صالا....» (45 تا 53 / نمل) 
در این. ابات: اجمالي. از خاربخ: زندکی ۱۷ خدا حضرت صالح 
علیه السلام را نقل 
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(422) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

مي‌کند و مي‌فرماید: 

«ما به سوي قوم مود فرستادیم برادرشان صالح را, 

و امید آن مي‌رفت که برایمان به خدا اجتماع کرده و متفق گردند, 
ولکن برخلاف انتظار و ناگهاني به دو فریق از هم جدا شدند. 
فريقي ایمان آوردند و فريقي دیگر کفر ورزیدند, 

و درباره حق با هم به نزاع و کشمکش پرداختند, 

و هر فريقي مي گفت: حق با من است ا!» (45/نمل) 

در حقیقت قوم صالح به سه فریبق شد, يکي مستکبرین, که از ایمان به خدا| 
ستعبار ورزیدند, دوم يك طایفه از مستضعفان که پیرو همان مستکبران 
شدند, طایفه سوم يك دسته از مستضعفان که به حضرت صالح ایمان 
آه زود 

مخاصمات قوم صالح (423) 

صالح علیه‌السلام پس از آن‌ که ناقه او را کشتند و به او گفتند که اگر 
داد 

«اي قوم! چرا شتاب دارید که حادثه بد پیش از حادثه خوب فرا 
رسد؟ ٍ 

چرا از خداي‌یکتا امرزش نمي‌خواهید؟» (46/نمل) ۳ 
جمله اخر را صالح براي تحريك و تشویق به ایمان و توبه اورد تا 
شاید خدا به ایشان رحم کند و عذابي را که به ایشان وعده داده 
بود به وعده‌اي که دروغ تمی‌ش وه از آتان بردارد: 

قوم صالح در پاسخ گفتند: 

(424) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

«- ما تو و هم‌مسلکان تو را شوم مي‌دانيم. چون از روزي که تو قیام به 
دعوت خود كردي ما گرفتار محنت‌ها و بلاها شدیم. پس هرگز به تو ایمان 
نمي‌آوریم!» (47 / نمل) 

صالح در پاسخ انان که او را شوم مي‌دانستند و به او فال بد 
مي‌زدند فرمود: 


«ر- طائرتان نزد خداست ! يعلي بهره‌تان از. شتر :و آن عذابي که اعمال شما 
مستوجب آن است نزد خداست. بلکه شما مردمي ار 
آ زمایشید و خداوند شم را با خیر و شر مي‌آزماید تا مومن 
اف مطیع و عاصي شم از هم ج دا گردد!» (47 / 1 
مفهوم آیه این است که قوم صالح گفتند: مابه تو و به آنان که 
با تو هستند فال بد مي‌زنيم و هرگز به تو ایمان نمي‌آوریم و 
حاصعفات یم صاله (22) 

صالح فرمود: ۳ 

طائرتان يعني نصیبتان از شر نزد خداست و ان نامه اعمال شماست و من 
قان‌ها تیا ند این تسار ارتم این اتا ات ره 
سوي شما سوق بدهیم, بلکه اين خود شمائید که در بوته ازمایش 
قرار گرفته‌اید و با این ابتلائات امتحان مي‌شوید تا موّمن‌تان از 
کافران خدا وسطیفیان اه غاصض ان‌ همان کرد 


کرت کاقت شیر ال یلیام 


دران شهر نه‌نفر بودند که دران سرزمین فساد مي‌کردند و اصلاح 
نمي‌کردند. گفتند به خدا هم قسم شوید تا شبانه صالح را با کسانش از 
میان 

(26) انسان‌هاي اولیه و بیاهبران آن‌ها 

برداریم. آن‌گاه به خون‌خواه وي هی گوئیم ماهنگام هلا ك کسان شم 
حاضر نبودیم و ماراستگویانیم. 

«نيرنگي کردند و ما نیز نيرنگي رم 

در حالي که شعورشان نمي رسید و غافل بودند ! 

بنگر که عاقبت نیرنگشان چه شد؟ 

که ما همگي‌شان را با قومشان نابود کردیم!» (0<ظ و 51 / 
نمل) 

مکر قوم صالح این بود که بر قصد سوء و کشتن صالح و اهل او توطثه و 
اتفاق کنند و سوگند بخورند و اما مکر الهي اين بود که هلاکت همه آنان را 
تقدیر کند. عاقبت مکرشان اهلاك و نابودي خود و قومشان بود - بنگر که 
عاقبت مکرشان چه بود؟ و 

تُه گردن کلفت شهر صالح (ع) (427) 

جهتش این است که مکر ان‌ها استدعا و اقتضاي مکر الهي را به عنوان 
مجازات دارد و همین مستوجب نابودي‌شان و نابودي قومشان گردید: 
«اینك خانه‌همایشان خالي مانده, 

به خاطر آن ظلم‌ها که مي‌کردند ! 

که در این عبرتي است براي صاحبان علم ! 

و نجات بخشیدیم آن‌هائي را که ایمان داشتند 

در پایان مومنان را بشارت به نجات مي‌دهد و هم‌ردیف ایمان, تقوا را ذکر 
مي‌کند و این‌به‌خاطرآن‌استکه تقوامانند سپر است براي ایمان و 
نمي‌گذارد ایمان لطمه‌بخورد! (1) 

1- المی زان ج : 30 ص : 300 . 

(428) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 


قشاق حفانا میالم مالیا 


«گبتت تم ود الم سهلین....» (141 / شعراء) 

آیات زير به اجمال داستان اشراف و بزرگان قوم صالح علیه‌السلام اشاره 

فقو کند که هل همشنه. تاره در صفایل»دغفت سامتران. اشکاد ی و 

مي‌ شوند: ۳ 

«ثمودیان نیز پیغفمبران را دروغکگو شمردن-د. 

اشراف مُسرف در مقابل صالح (ع) (429) 

برادرشان صالح به ایشان گفت: چ را نمي‌ترسید؟ 

که من بخ وتو مها من شماأیم, 

من براي پيغمبري از شما مزدي نمي‌خواهم, 

که مزد من جز به عهده پروردگار جهانیان نیست ! 

فکر آن‌خنه این جاأ هست, از باغستان‌ها و چشمه‌سارها,؛ 

و کشتزار و نخلستان‌هائي که گل لطیف دارند, ایمن‌تان کرده؟ 

و مر شما را در آن ابهرم. من کدارشد؟ 

که در کوه‌ها با مهارت خانه‌ها مي‌تراشید؟ 

از خدا برسید و مرا اطاعت کنیدا! 

و فرمان اسراف‌کاران را, که در اين سرزمین فساد مي‌کنند و اصلاح 
نمي کنند, 

(430) انسان‌هاق اولنه ه پتامبران آن‌ها 

اطاعت مکنید!» (141 تا 152 / شعراء) 

مراد به اسراف‌کاران در این [ اشراف و بژز کانی هستند که دیگران 

آن‌ها زا پیردی می کت خطایی هم که در آيه اسنت اطاعت مکنیدا اب 

عموم تأابعین آن‌هاست: آن‌ها هستند که صالح امد داشت از پيروي 

بزرگان دست بردارند, لذ| خطاب را موجه ایشسان کرد, 1 نه اشسراف. 

چون از ایمان آوردن اشراف مایوس بود ! 

مسرفین چه کساأني‌بودند؟ آيه‌بعدي ایشان | از كساني مي‌داند که از مرز 

حق, تجاوز کرده‌اند 1 از حدٍ اعتدال بیرون شده‌اند: 

»2 ال ناسون یفسدون في الأْض 5 / بصلعون تک (152 / 

شعراء) 

و این خود اشاره به علت حقيقي حکم است و معنایش این است که از خدا 

بپرهیزید و 

اشراف مسرف در مقابل صالح (ع) (431) 

ار ها ها ات مس با ان بایان شمه ال سنوی 


اصلاح گر نیستنند. و معلوم است که با افساد هی ايمني از عذاب الهي 
نیست و از سوي دیگر خدا هریز و انتقام کر اشست: 

حقیقفت دعوت انییاء اصلاح حیات زميني انسان است که خداي تعالي 
در آیات قرآن کریم از پیامب‌ران خود نقل مي‌کند که: 

«اٍن أرید الا الأْلع ما اسْتَطَعْتْ.» (88 / هود ) 

از طرفي: انسان‌ها بة خاطر این. که شر ودارای فظرت اسان آند 
انتظار مير ود که زمین را اصلاح کنند, ولکن برخلاف توقع, آن‌ها از 
فطرت خود منحرف گشته و به جاي اصلاح. فساد کردند. (1) 

(432) اتسان‌های اولیه و پتامتران آن‌ها 

1 لزان ۰ 0ص 181 

اشراف مسرف در مقابل صالح (ع) (433) 


فصل دوازدهم:ناقه صالح 


ناقه صالح به عنوان يك معجزه 


ناقه صالح معجزه او بود که نبوت او را تأئید مي‌کرد. صالح علیه‌السلام در 
برابر درخواست قوم خود و به اذن خدا| ناقه‌اي را از کوه در آورد و به آنان 
گفت: ناقه در زمین که متعلق به خداست به طور آزاد بخوردن 
مي‌پبردازد: 

)434( 

«اي قوم من! این ناقه خداست., که براي شم | آنتنیه است., 

پس بگذاربد در زمین دا بخوردن بپردازدر 

و به او بدي نرسانید. که عذابي نزديك شما را درخواهد گرفت!» (64 / 
هود) 

صالح علیه‌السلام آن‌ها را از اين که به ناقه آسیب رسانند يعني مثلاً او را 
بزنند یا مجروح کنند و يا بکشند. ببحذر داشت و بدیشان خبر داد که 
اگر کاري بکنند عنقفریب عذاب فروگیرشان خواهد شد. 

خداي سبحان در آیه 59 سوره اسراء این شتر را «الثاقءة مبصر 6ٌ» خوانده 
است که به عنوان يك معجزه بسیار روشن برایشان از کوه بیرون اور 
«و اتینا تقود الاقء مُبَصِرَو قظلَهٌوا بها....» (59 / اسراء) 

ناقه صالح به به عنوان يك معجزه (435) 

ختدا هتسد تال در اسن اه مه فرص ایو 

«ما براي قوم مود ناقه را در حالي که ظاهر و روشن بود, 

و یا در حالي که ايتي روشن بود فرستادیم, 

ایشان به سبب ان ستم که به خود کردند. 

و یا با تکذیب آن به خود ستم کردند.» (1) 


«قالوا الما آئت من الفسگرین...!» (153 / شعراء) 

1- المیزان ج: 20 و 25 ص: 180 و 233. 

(6 اسان‌های اولبه ه ساختران آن‌ها 

قوم صالح در پاسخ دعوت او به اصلاح او را سرزنش کردند که نز تو از 
كساني هستي که‌ نه ب.ك بار و دوبار بلکه يي در يي ۱۳ و 
تو را آن قدر جادو کرده‌اند که دیگر عقلي برایت وت اس ای 
جز بشري مثل ما نيستي! اگر راست مي‌گوئي معجزه‌اي بیاور! 

صالح در جتواب آن‌ها معجتزه‌اي آورد و گفت: 

«این شتري است ک وي را آبش‌خوري و شم را این خسو ری ۳ 
است 

در روز معین ! 

اراس بش اه تزشانید کات و بر و به شما مي‌رسد. 

تکدیب زتول ۵ کتن باق( 237 

آث را بکشتند و پشیمان شدند و دچار عذاب شدند ! 

که در این عبرتي هست و بیشترشان مومن نبودند, 

و پروردگارت همو نیرومند و رحیم است 35(»!۲ظ1 تا 159 / شعراء) 
(1) 


کشتن تاقته و نابودي قوم 


«و بقَوّم هذه ناقَهّ اللّه کم عءَابّ...» (64 تا 68 / هود ) 

1- الميیزان ج : 30 ص : 187 . 

(438) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

طغفیان قوم صالح به جائي رسید که ناقه خدا را کشتند و سرانجام 
این زشت کاري ان شد که قران مجید به شرح زیر از ان خبر مي‌دهد: 
- سه روز در خانه‌هایتان از زندگي بهره‌مند شسویدا 

- این وعده‌اي است که دروغ نمي‌تواند بودا! 

پس چون امر ما بیامد, ۱ 

صالح و كساني را که به او ایمان اورده بودند به رحمت خود 

از خواري چنان روزي نات دادیم, 

که پروردگار تو نیرومند و غالب است ! 

و آنان را که ظلم کرده بودند صیحه در گرفت. 

کشتن ناقه و نابودي قوم (439) 

و در دار خضود اژپتکا ور آه تست 

آن وه که گوئي در آن جا بودند ۱ 

هان! که مود به پروردگار خویش کفر ورزید! 

هان! که مود دور باد!»(64 تا 68 / هود) (1) 


«کدبت تمود بطعغویها اذ البْقت آشقی ها...!» (11 تا 16 / شمس ) 
1- المیزان ج : 20 ص : 181 . 

(440) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

خداي تعالي داستان ن ناقه صالح را در سوره هود و سوره‌هاي دیگر , به طور 
مفصل آورده ی در این سوره ان را مجددا ذکر مي‌کند و آن را شاهد 
آیات قبل قرار مي دهد که در آن آیات صحت از حالات نفساني 
انسان کرده و فرموده: 

«و تفس و ما وی ها,» 

«قالعَمما فجورها ‌ فه « 

«قد ذ افلج من ِ« 

5 قد ات من * دشها» 

" و به جان آدمیزاد سوگند, 

و ان کس که ان را با چنان نظام کامل بیافرید., 

ی چنین نظامي خیر و شر آن را به آن الهام کرد 

نتسب اه من 4 هن آیات: 

که هر کس جان ااشتت خود را از ز گناه پاك سازد رستگار مي‌شود, 
و هر کس آلوده‌اش سازد زبان‌کاز خواهد گشت ا! 

طایفه مود از غرور و سركشي دعوت پیامبر خود صالح را تکذیب کردند, 
هنگامي که شفي‌ترین آن‌ها برانگیخته شد؛ 

رل دا اصالع) به آن‌ها کفت: 

این ناق]ه آبننیت ۱ 

وا نت اب کنیا 

آن قوم رسول را تکذیب و ناقه را پي کردند, 

خدا هم آنان را به‌کیفر ظلم و گناهشان هلاك ساخت 

(402) انسان‌های اوله و سامیران آن‌ها 

و شهرشان را با خاك یکسان کرد 

و از عاقبت هلاکشان پروائي نکرد» (11 تا 16 / شمس) 
شقي‌ترین فرد قوم مود ان كکسي است که ناقه را پبي کرد. 
در روایات اسلامي نام او را "قداربن سالف " اورده‌اند. مردم ثمود او را 
به این کار وا داشتند و خداي تعالي در ایات این سوره همه مردم 
مود را مذمت مي‌کند. 

۹ ۹ 


«- از ناقه خدا پروا کنید, 

و نیز از ابش‌خور ان 

و متعرض او نشوید, نه به قتلش اقدام کنید, 

9 نوبت آب او را از او بکیزیتد! دا 

ولي قوم تمود با استخدام سلف "! " اقدام به کشتن شتر 
صالح کردند و این قوم مورد غضب الهي قرار گرفتند و 
عسدات: المسن. .یه حاطو. کباهاتی. که کزدند. همه آبانرا فراکرفت: و 
ِِ را قطع و آثارشان را محوکرد و هیچ صغیر و كبيري را استتتا 
نکرد! 

ازء وان ها +ضای ماه ال سایت ‏ کروانیه که هه هی 
علنها لام فر ورد 

" اي علی, اشقاي اولین کشنده ناقه صالح بود. 

و این مات ۲ با ون سرت خضاب مي‌کند!» 

(اين روایت در تفسیر برهان و مجمع البیان نقل شده است.) (1) 

(444) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 


عذاب فردي دامن‌گیر جامعه 


«قعقروها قاصبجوا نادمین...!» (157 / شعراء) 

در این آیات خداوند متعال کشتن ناقه را به همه قوم نسبت داده است با 
این که مباشر در آن بیش از يك نفر نبود و این بدان جهت است که بقیه 
قوم نیز مقصر بودند, چون به عمل ان يك نفر رضایت داشتند. 

1- المیزان ج : 40 ص : 255 . 

عذاب فردي دامن‌گیر جامعه (445) 

در نهج البلاغه حضرت امیرالمومنین علي علیه‌السلام فرموده: 

«- اي مردم دو چیز همه مردم را در يك عمل خیر و يك عمل زشت جمع 
مي‌کند, به طوري که يك ظصتان محسوب مي‌شود: 

اول رضایت و دوم نارضائي ! 

هم‌چنان که ناقه ضالح را بیش از يك نفر غقز نکرد: 

ولي خداي تعالي عذاب را بر همه قوم نازل کرد 

چون همه به عمل آن يك نفر راضي بودند.» 

کردند ولي دیر شده بود زی را ان‌ها حتي بعد از کشتن ناقه صالح 
او را عاجز 

(446) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

دانسته و استهز |ء مي کردند و مي‌گفتند: 

«- اگر از پیامبران مرسل هستي, 

ان تدای دا که مارا بدان تقد دص رون اهر (77 7 
اعراف) 

از آییات سوره هود برمي‌آید که صالح علیه‌السلام آن‌ها را وعده عذابي 
داده بود که بعد از سه روز مي‌رسد. (1) 


نوع فساد و نوع مجازات قوم مود 


1- المیزان ج : 30 ص : 187 . 

نوع فساد و نوع مجازات قوم مود (447) 

«و الي تَمَود اخاهم صالحا قال یا قوم....» (73 تا 79 اعراف 
( 

مود يكي از امم قديمي بودند که در سرزمین یمن در احقاف 
مي زیستند و خداوند متعال شخصي از خود آنان را به نام صالح در 
میانشان مبعوث نمود, صالح علیه‌السلام قوم خود را که مانند قوم نوح و 
هود ای بت‌پرست بودند, به دین توحید دعوت نمود و فرمود: 

«اي قوم!؛ ! خداي یگانه را که جز او خدائي ندارید بیر سنید, 

که شما را از پبزوردکارتان ححتی امد 

این شتر خداست که معجزه‌اي براي شماست., 

(448) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

بگذاریدش تا در زمین خدا چرا کند. 

و زنهار به آن آتشست نرسانید که به عذابي دردناك دچار شوید!» 

مقصود از ناقه همان ماده شتري است که خداوند آن را به‌عنوان معجزه 
براي نبوت صالح علیه‌السلام از شکم کوه بیرون آورده بود و به همین 
عنایت بود که آن را «ناقهٌ الله» نامید. جمله "بگذاریدش تا در زمین خدا 
چرا کند," به طور تلویح مي‌فهماند که قوم صالح از آزار گذاشتن ناقه در 
چریدن و کردش آکرام داشتند و کویا این مغنا بر آنان کنران مي‌آمد و 
نمي‌خواستند تن با ان بروند, لذا توصیه کرد که از آزادي آن 
جلو ری نکنته و تمدیبة فرمود که آکر آسببی بة آن پزشانتد.ه:یا آن 
را بکشند به عذاب دردناکي دچار مي‌شوند. صالح به قوم خود چنین 
گفت: 

نوع فساد و نوع مجازات قوم نمود (449) 

«به یاد آزید زمانین را که خداه‌ند بیس از قوم غان شما وا خاتشین آنان کر 
و در این سرزمین جایتان داد, 

و اينذك در دشت‌هاي ان کوشل‌ها مي‌سازید, 

و از کوه‌ها خانه مي‌تراشید, 

به یاد آرید نعمت‌هاي خدا را, 

و در این سرزمین فساد بر پا نکنید!!» (۱/74عراف) 

از این ابه سرفه‌اند که از جمله نعمت‌هائي که صالح به یاد آنان آورد 
يكي این بود که خداوند آنان را جانشین قوم عاد و سایر امت‌هاي 
گذشته قرار داده بود. بزرگان قومش که گردن کكشي و استکبار کرده بودند 


به کساني که مستضعف و زبون 

(450) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

مي‌شمردند, يعني به آن‌هائي که به صالح ایمان آورده بودند, 

: 3 

«شما جه مي‌دانید که صالح پیغمبسر زرد کاضن خویش است؟ 
ماائيني را که شما بدان گرویده‌اید منکریم! 

پس شتر را کشتند, 

و از فرمان پروردگار خویش سر پیچیدند و گفتند: 

اي صالح اگر توپيغمبري عدایی را که به ما وعده مي‌دهي بیاور !» 
(75 تا 77 اعراف) 

یس دچار زلزله شدند و در خانه‌هاي خود بي‌جان گشتند. 
آن‌گاه 

نوع فساد و نوع مجازات قوم نمود (451) 

صالح از آنان دور شد و گفت: 

«- اي قوم! من پیغام پروردگار خویش را رسانیدم, 

و به شما خي رخواهي کردم ولي شما خیرخواهان را دوست نداشتید!» 
(79 / اعراف) 

ایات فوق نشان مي‌دهد که تنها مستضعفین و کساني که در 
استضعاف نگه داشته شده بودند به صالح ایمان آورده بودند. 
قران کریم در این ایات, عذابي را که قوم صالح با ان به هلاکت رسیدند 
رح صَیيحة" خوانده و در 


ضصیح- 


رجفة " خوانده است ود آبه 07 سوره هود آن را 
یه 17 سوره فصلّت آن را "صاء 2" نامیده است. 
(452) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

این براي آن است که نوعاأ صاعقه‌هاي ات بدون صیحه و صداي 
هولنا ك ونیز بدون رجفه و زلزله نیست» چون معمولاً این گونه صاعقه‌ها 
باعث اهتزاز جو مي‌شود و اهتزاز جو نیز وقتي به زمین برسد باعث 
لرزیدن زمین مي‌شود و ایا زلزله مي‌کند. يا اين که وجه تسمیه صاعقه 
به رجفه این باشد که صاعقه باعث تکان خوردن دل‌ها و لرزیدن بدن 


ادمي است. 

این ابة نها دلالت دازدتن این که این داب که مقضوه ان آن اشتضال و 
انقراض آن قوم بود اثر كفري بوده که مي‌ورزیدند و آن ظلم‌ها که 
سبت به آیات خ دا روا مي‌داشتند و اما این که این عذاب چگونه به 
وجود امد ایه پیز بفه: فتطز ی آن. تست (1) 

نوع فساد و نوع مجازات قوم نمود (453) 


ناقه صالح و کیفیت خلق و نحر او در روایات 


گر وچایات. اطاافی یر کاقی/ ار تسه آشام صاذق.. هسام 
روایت شده که فر مود: «... خ دا صالح را به سوي قوم تمود 
فرستاد ولي او را اجابت نکردند و در برابرش سركشي کردند و 
۵ 
هرگز به تو ایمان نمي‌آوريم مگر براي ما از اين صخره ناقه‌اي شیرده 
دراوري ! 

1- المیزان ج: 15 ص: 251 . 

(454) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

قوم صالح آن صخره را ۱ مي‌ شمردند و مي‌برسیدند و 
سالي يك بار در برابرش قرباني مي‌کردند و به دورش 
کرو ع آ هسدنه 
که و 
- اگر خیال مي‌کني که پیفمبر و فرستاده خدائي از خدا بخواه که از اين 
صخره سخت ناقه‌اي شیرده دراورد. و خدا| ان گونه که خواسته بودند ناقه 
مهس سیر واه ساله وی ۲ ود 
_ اي صالح! به ایشان بگو خدا براي اين ناقه سهم يك روز معلوم آب قرار 
داده نس براي شما نیز سهم روز دیگر را! 

واز آن پس هر روز که متعلق به ناقه بود سهم آب خود را مي‌آشامید و بعد 
از خوردن آت از او نگه‌داري مي کردند. روزي که ناقه آب قق اشاهید صغیر 
و كبيري نبود 

ناقه صالح و کیفیت خلق و نحر او در روایات (455) 

رن نیاشامند. آن‌گاه شب مي‌شد و صبع فر دا مردم به سوي ات 
خود مي‌رفتند و از آن هقف اشنا میدید و ناقه در آن روز تم شا فد . و مدت 
زيادي بر این حال بودند. 

پس از چندي در برابر خدا به سركشي پرداختند و پیش يك‌دیگر رفتند 
و گفتند: 
_ این ناقه را بکشید و از شرش راحت شوید ! 

و ما راضي نیستیم که او سهم يك روز اب را داشته باشد, 

و ما هم سهم يك روز را. 

آن گاه گفتن-د: 
_ کیست که عهده‌دار قتل ناقه شود و هر چه دوست دارد به او 
بدهیم؟ 

پس مردي سرخ‌رو که کمي به زردي مي‌زد و کبود مي‌نمود و ولدالزنا بود و 


0 نبود و او را "قدّار" مي‌گفتند و مردي شقي و شوم بود, جلو 
مد و و 
(456) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 
قرارداد بستن-د. 
پس چون ناقه طبق معمول رو به سوي آب رفت و مشغول آشامیدن شد 
امد ضین کروتا نافه.ابت اشاهو هبار ردو .. وبر سر راه او نشست و با 
شمشیر يك ضربت به او زد که كاري نبود و ضربه ديگري زد که او را 
کشت و به پهلو به زمین در غلتید. بچه ناقه گریخت و به کوه برآمد و 
سه مرتبه به سمت آسمان فریاد کشید. 
قوم صالح آمدند و كسي باقي نماند که در ضربت ناقه شرکت نکند. 
گوشت آن را بین خودشان تقسیم کردند و از کوچك و بزرگ كسي نماند 
که از گوشت آن نخورد. 
پس صالح این جریان را دید و به سوي ایشان رفت و گفت: 
اي قوم! چه موجب شد که شماچنین کاري بکنید؟ 
.اضر نورد تاد هرا تافوسانی کدی ؟ 
ناقه صالح و کیفیت خلق و نجر او در روایات (457) 
ی دا به ضالهفعی فرستاد کت 
قهم تو ظغیان کزدند و به سکم پرذاخفند هتاقه‌ای را کشتند: 
که خ دا به‌عنوان حجت براي آنان فرستاده بود, 
و ضرري هم به آن‌ها نداشت, 
و بلکه منفعت بزرگي‌از آن داشتند. 
پس به آنان بکف من تا سه روز دیگر به سوي ایشان عذابي 
مي‌فرستم. 

پس اگر توبه کردند و بازگشتندر توبه‌شان را مي‌بذیرم. 
۱ 47 
در روز سوم عذاب به سویشان مي‌فرستم ! 
پس صالح به سوي قوم آمد و گفت: 
(458) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 
قوم من! من رسول پروردگار شما و به سوي شمایم و خدا به شما 
مي‌گوید: چ اگر نوبه و بازگشت و استغفار کردید ۳ را 
مي‌آم رزم. 
و توبه‌ت]ان را مي‌پذیرم ! 
پس چون این سخن به آنان گفت, تیک تیوقت وین کفان را به او 
گفتند: گفتند: 
5 اي صالح! اگر راست مي‌گوئي آن‌چه به ما وعده مي‌دهي بیاور ! 
تالم کف و 


- قوم من! فردا صبح که برمي‌خيزید چهره‌تان زرد است و روز دوم سر 
مي‌شوید و روز سوم سیاه! پس چون روز اول شد صبح‌گاهان چهره‌هاي 
خود را زرد یافتند و به نزد يك‌دیگر رفتند و گفتند: آن‌چه صالح گفته بود به 
سراغتان آفنظ ۰ پس سرکشان آن‌ها 

گفتند: 

- ما حرف صالح را نمي‌شنويم و نمي‌پذيريم هر چند عظیم باشد ! 

و چون روز دوم شد صورت‌هایشان سرخ شد به نزد يك‌دیگر رفتند و 
گفتند: 

5 اي قوم! آن‌چه صالح گفته بود ببسه سراغتان آفتد 

نتتر کشان آن‌ها کفتند: 

- اگر همه ما هلاك گردیم سخن او را گوش نمي‌دهيم و خدایان خود را که 
پدرانمان آن‌ها را پرستش مي‌کردند رها نمي‌سازيم. توبه نکردند و 
بازنگشتند! 

و چون روز سوم شد چهره‌هایشان سیاه شد و به نزد يك‌دیگر رفتند و 
و 

ِ اي قوم ا! آن‌چه صالح گفته بود به سراغتان هنت 

این بار سر کشانشان نیز گفتند: 

(460) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

- آن‌چه صالح به ما گفته بود به سراغتان آمد ! 

پس چون نیمه شب شد جبرئیل آمد و چنان فريادي بر آنان زد که گوششان 
را درید و دل و جگرشان را 0 

قوم صالح در این سه روز حنوط کرده بودند و کفن پوشیده بودند و 
مي‌دانستند که عذاب برایشان نازل خواهد شد. 

پس همگي از صغیر و کبیر در يك چشم به هم زدن مردند و هیقع صدادار و 
چرنده و هیچ موجودي دیگر نماند مر ان که خدا هلاکش کرد و صبح‌گاهان 
در خانه‌ها و خوابگاه‌هایشان همه مرده بودند. 

خدا علاوه تس از صیحه یی نیز از تا فرستاد که همگي را 
سوخت.» (اين حدیبت مشتمل بر بر امور خارق‌العاده‌اي است از قبیل ۳1 که 
مردم همه از شیر ناقه مي‌اشامیدند و پا 

ناقه صالح و کیفیت خلق و نحر او در روایات (461) 

روز به روز رنگشان تغییر مي‌کرد. ای ین امور با توجه به آن که اصل وجود 
ناقه معجزه بوده اشکال ندارد ان کریم به این جنبه و اين که 
سهم ناقه يك روز آب بوده و همه‌اش اهل شهر سهم یك روز دیگر را 
داشتند. تصریح دارد.) ۱ ۱ 

و اما این که صیحه جبرئیل باعث انهدام ان ها بوده منافات با ان ندارد که 


در عین حال يك صاعقه آسماني بوده که بر آن‌ها نازل شده و با صداي خود 
آنان را ؛ به. کام نتر ی فرشفاده و به انش ود آن‌ها را ستفزانده اسست: ذیر 
اگر در مجراي صدور و پیدایش حادثه‌اي از حوادثت عالم وجود جچه 
خارق‌العاده باشد و چه بر مجراي طبيعي, فرشته‌اي قرار گرفته با نود 
مانعي ندارد که آن حادثه را به آن فرشته نسبت دهیم کما این که سایر 
حوادث كوني مثلا مرگ ودک و رزق و امثال آن منسوب به 

(462) انسان‌های املیه و نیافتر ان آن ها 

ملائکه‌اي است که دست‌ان در کارند. 

این که در روایت فوق امام فرمود: 

آفتان در او تفه زور حنوط کرده و کفن پوشیده بودند گوئي 
کنات ار آماد کت آنان براي مرگ است. 

در بعضي روایات امده که بین دو پهلوي ناقه يك میل مسافت بود و این 
معني روایت را سست مي‌کند نه از آن رو که محال 0 
به وجود آید, چون ممکن است گفته شود خور به وچود آمدن ناقه معجزه 
بوده استت,«بلکه از آن رو که در این ضورت اکر نسبت بین اعضای ان را 
در نظر بگیریم ارتفاع کوهان آن قریب سه میل مي‌شود و در چنین حالي 
تصور نمي‌رود يك نفر بتواند او را با شمشیر خود بکشد زیرا قطعا قانل 
ناقه اسظرتن اععار امرا تسه است ول معرلا اف یت ره امتمال 
ناقه صالح و کیفیت خلق و نحر او در روایات (463) 

تافص راهم مال سا ای ا توس اشفارت ان تست که 
جثه ناقه مسلما نزر ک: بودو است. (1) 

لزان 20:2 ضو:: #183 

(464) انسان‌هاي اولیه 9 آن‌ها 


فصل سیزدهم:اصحاب رس اقوام بعد از قوم تمود 


تاریخ اصحاب رس در قران 


«و عادا و تمُود و آصحاب اس و فَرونا ین ذلك کنیرا....» (38 / فرقان ) 
(465) 

گویند "اصحاب رس" " مردمي بودند که بعد از قوم ثمود روي کار آمدند و بر 
لب چاهي دک مي‌کردند. خداوند پيغمبري به سویشان کسیال. دذاشت: 
ولي آن‌ها تکذیبش کردند و خدا هلاکشان کرد. بعضي دیگر گفته‌اند کلمه 
"رس " نام رودخانه‌اي بوده که قوم رس بر کناره آن منزل داشتند. 

روایات شیعه نیز مسوید این احتمال است. 

ضداوند سبان مي‌فرماید: 

«و مردم عاد و مود و اصحاب‌الرس و نسل‌هاي مابین 
ان‌ه)ا,؛ 

و همه را نابود کردیم نابود کردني!» 

(466) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ان‌ها 

در روایات اسلامي (در عیون) از حضرت رضا علیه‌السلام روایت 
کرده که امیر المومنین علیه‌السلام در حديثئي طولاني که راجع به 
اصحاب رس است. فرمودند: 

«اصحاب رَسْ مردمي بودند که درخت صنوبري را مي‌پرستيدند و نام آن را 
شاه درخت نهاده بودند و آن درختي بود که "یافث" فرزند نوح آن را بعد از 
داستان طوفان برکنار چشمه‌اي به نام " روشن آت " کاشته بود و این قوم 
دوازده شهرآباد پیر آمون نهري به نام "رش" داشتند و نام آن‌ها آبان و آذر و 
دي و بهمن و اسفند و فروردین واردي‌بهشت و خرداد و تیر و مرداد و 
شهریور و مهر بود, که مردم رس این اسامي را بر سر ماه‌هاي 
دوازده‌گانه خود نهادند. 

قوم نام‌برده از آن صنوبر دوازده‌جوانه گرفتند و در هر يك از شهرهاي خود 
يكي از 

تاریخ اصحاب رس در قرآن (467) 

آن را کاشتند و نیز از آن چشمه که گفتیم صنوبر بزرگ برکنار آن بود, نبهري 
به طرف آن جوانه‌ها و قریه‌ها بردند و نوشیدن از آب آن نهرها را بر خود 
حرام کردند, به طوري که اگر كسي از آن نهرها مي‌نوشید و يا به 
چهارپایان خود مي‌داد به قتلش ميرساندند. چون مي‌گفتند: زنده ماندن 
این دوازده خدا| بستگي به آن نهرها دارد, بسن فتراوار تیست: کسی از آن 
نهرها بخورد و مایه حبات خدایان را کم کند. 

و نیز در هر ماه يك روز را در يكي از آن شهرها عید مي‌گرفتند و همگي د 


زي صنوبر ان شهر جمع مي‌شدند و قرباني‌ها پپیشکش ان مي‌کردند. 
آن:فربانی‌ها را در اتشی. که. آفروخته بودیر مي‌سوزاندنر و وقتي دود آن 
بلند مي‌شد., براي درخت صنوبر به سجده مي‌افتادند و به گریه و زاري در 
هی آهتد ند 

(468) انسان‌هاي اولیه و پیامبران آن‌ها 

شیطان هم از باطن آن درخت با آنان حرف مي زد. این عادت آنان ور آن 
دوازده شهر بود تا آن که روز عید قریه بزرگ را مي‌رسید. نام اين شهر 
"اسفندار " بود و پادشاهشان ثیز جو ان جا شکونت. داشت. و .همه: اه 
شهرهاي دوازده‌گانه در آن جا جمع شده و به جاي يك روز دوازده روز عید 
مي‌گرفتند و تا آن خانی. که هن بو انشتند تشن از ان شهرهاي دیگر قرباني 
هی آوز وت و عبادت مي‌کردند. ابلیس هم وعده‌ها به ایشان مي‌داد و 
امیدوارشان مي کرد بیشتر آن وعده‌ها که شيطان‌هاي دیگر در اعیاد 
دیگر و از سایر درختان به گوششان مي ر سانيد. 

سال‌هاي دراز بر اين منوال گذشت و هم‌چنان بر کفر و پرستش درختان 
ادامه مي‌دادند تا ان که بعدها خداوند رسولي از بني‌اسرائیل و از فرزندان 
بهودا| به سوي انان فرستاد ولي ان‌ها ایمان نیاوردند, پیغمبر نام‌برده ان 
درختان را نفرین کرد تا ۲ 
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خشك شدند. چون چنین دیدند به يك‌دیگر گفتند: - این مرد خدایان ما را 
جادو کرده است. عده‌اي گفتند: نه خدایان ما بر ما غضب کردند. چون 
دیدند این مرد ما را مي‌خواند ۳ بر آن‌ها. کفر ور یف و ما هیچ کاري به آن 
فردنکودفم و فزبا ره آلمه ود یرت به خرج ندادیم هه ان‌ها فمر کردند. و 
خشکیدند. 

لدذا متفق القول بنا را بر این کداتتتن که نت نه: آلمه خود غیرتت 
نشان دهند. تعتین. آن ی بکشندا! 

پس چاهي عمیق حفرکردند و او را درآن افکندند و سرش را محکم‌بستند و 
آن قدز ناله او زا کوش دادند تا براي همیشه خاموش کشت! 

به‌دنبال این جنایت خداي تعالي عذابي بر ایشان مسلط ساخت که همه را 
هلاك کرد.» علي علیه‌السلام در نهج‌البلاغه فرموده: 

(470) انسان‌هاي اولیه و پیامبران ت 

(کجایند صاحبان شهرهاي رس 

که پیغمب_تران شود را با 

و سئت‌هاي مرسلین را خاموش کردند, 

و سئت‌هاي جباران را احیاء کردند!!)(1) 

1- المیزان ج: 30 ص: 32. 
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وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





